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 ستيز در سرکوب مقاومت و مبارزه زنانای و عجز حکومت زنخامنه
 

فروردين در ديدار با گروهی از مقامات جمهوری اسلامی  ١۵ستيز جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ای رهبر زنخامنه
جمهوری اسلامی، بار ديگر  حلغيرقابلفرصت را مغتنم شمرد تا ضمن ارائه تصويری وارونه از معضلات بيشمار و 

مهوری اسلامی استدعا کند تا به مقاومت زنان عليه حجاب کرده و از مقامات ج تأکيدستيزانه خود های زنبر ديدگاه
 اجباری پايان دهند.

حجاب  حجاب در کشور است. مسالهٔ مطرح کنم و آن چالش تحميلی  خواهممیيک مطلب ديگری را من “وی گفت: 
که از دو جنبه شرعی و قانونی بايد به اين موضوع نگاه او با بيان اين ”شدهتحميلبه يک چالش و بر کشور ما  شدهتبديل

کنم. از لحاظ شرعی، حجاب يک حکم مسلم شرعی است بنده نظر قاطع خودم را در اين مورد عرض می“کرد، گفت: 
و و مردم  نظر کردن استغيرقابل صرفو پوشاندن بدن برای زنان غير از صورت و دو کف دست واجب شرعی و 

الاطاعه اين حکم شرعی را رعايت کنند. از نگاه قانونی نيز قانون واجب بايدبانوان ما که مسلمان و مقيّد و متعبدّ هستند، 
است و در اين زمينه حکم قانونی وجود دارد، رعايت حکم قانون برای همه واجب است. چه آن کسانی که به شرع 

 .”قد نيستند، قانون را بايستی رعايت کنندمعتقدند، چه حتا آن کسانی که به شرع هم معت
شناسد، بار ديگر با چشم بستن بر واقعيت مبارزه زنان و تحولات جامعه گويی مرزی نمیای که در وقاحت و دروغخامنه
هدايت و طراحی برای “، خزعبلات هميشگی خود را در اين رابطه تکرار کرد که ١۴٠١از جنبش انقلابی سال  متأثر

به ما رسيد،  اعتمادقابلهای چه در گزارشطبق آن“و وقيحانه ادامه داد:  ”شدهانجامحجاب از بيرون کشور  مخالفت با
. معنای روشن اين حرف او ”ها را استخدام کردند که بيايند در جامعه هنجارشکنی کنند، حرمت حجاب را بشکنندبعضی

 قاومت زنان عليه حجاب اجباری.هم چيزی نيست جز تأکيد مجدد بر تلاش رژيم برای سرکوب م
ده بن“شد و گفت:  زيستزناو در انتهای سخنان خود در رابطه با حجاب اجباری، بار ديگر دست به دامان مقامات رژيم 

های های مختلف، در اين زمينه مسئوليت وجود دارد که بايستی به مسئوليتقضاييه، در بخش قوهٔ معتقدم در دولت، در 
 .”قانونی و شرعی خودشان عمل کنند

ها را بر زبان ای در ديدار با چاکران دربار خود، همين حرف) نيز خامنه١۴٠٢فروردين  ١۵درست يک سال قبل (
رعی و قانونی است و کشف حجاب هم حرام شرعی است هم حرام حجاب، محدوديتی ش“آورده بود. وی گفته بود: 

و  الزاماً های انقلاب، امام بزرگوار مساله حجاب را که در اولين هفتهحل خواهد شد. همچنان قطعاً سياسی... اين مساله 
شته نقشه و برنامه دا طور که دشمن با نقشه و برنامه وارد اين کار شده، مسئولان نيز بايدقاطعا بيان کردند. البته همان

 .”قاعده و بدون برنامه پرهيز شودباشند که دارند و بايد از انجام کارهای بی
دانند که بعد از سخنان خمينی، با را بازی کند. همه می خبریجابازهمهکند که نقش يک احمق او بيهوده سعی می

نشينی شدند و تا زمانی که کشاکش انقلاب و اعتراضات و تظاهرات بزرگ زنان، مقامات حکومتی مجبور به عقب
در جامعه جاری بود، حکومت نتوانست حجاب را اجباری کند. تنها بعد از شکست کامل انقلاب بود که رژيم  ضدانقلاب

، آن را به قوانين ۶٢مرداد  ١٨در  ”قانون مجازات اسلامی“نست حجاب اجباری را به زنان تحميل کند و با تصويب توا
 ارتجاعی خود افزود.

ها و اقدامات فروردين سال گذشته، جمهوری اسلامی با تمام حيله ١۵ای در طور که بعد از سخنان خامنههمان
ات ای با سر از اسب توهمنيز خامنه اين باررا بار ديگر به زنان تحميل کند،  خود نتوانست حجاب اجباری گرانهٔ سرکوب

جنسيتی، ريشه در  گستردهٔ عنوان نماد تبعيض خود به زمين خواهد خورد. مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری به
 برد تحليل کرد.توان آن را جدا از شرايط مشخصی که جامعه در آن بسر میشرايط انقلابی جامعه دارد و نمی

ای از سال گذشته تاکنون، واکنشی به همين شرايط و يکی از نمادهای اين شرايط يعنی عدم تمکين واکنش خامنه اساساً 
چنان که گفته شد، مساله تنها حجاب که همزنان به قوانين حکومت دينی است. موضوع از دو جنبه مطرح است. اول اين

نان ترين حقوق زعنوان يکی از بديهیبسيار فراتر است و حق انتخاب پوشش بهو حق انتخاب پوشش نيست، موضوع 
ها های تبعيض جنسيتی عليه زنان در حکومت اسلامی و نوع تفکر حاکمان در مورد زنان و نقش آنتنها يکی از نشانه

جباری در حکومت اسلامی، تن ندادن به حجاب ا ست اين است کهچه امروز در جامعه جاریکه آندر جامعه است. دوم آن
 است. شدهتبديلاسلامی  ستيززنبه سنگر مقاومت و مبارزه زنان عليه حکومت 

زن، زندگی، “بود که فراگيرترين شعار آن  ١۴٠١لغو عملی حجاب اجباری يکی از دستاوردهای جنبش انقلابی سال 
 تهتغييريافل گرفت؟ و آيا اين شرايط امروز بود. اما نکته مهم اين است که خود اين جنبش در چه شرايطی شک ”آزادی

است تا اين امکان را به حاکميت بدهد که حجاب اجباری را بار ديگر  دادهرخاست و يا تغييری در موازنه قوای سياسی 
 در جامعه جاری سازد؟!

م شده بود و تن در جامعه موقعيت انقلابی حاک ٩٨در شرايطی شکل گرفت که از قيام آبان  ١۴٠١جنبش انقلابی سال 
ها قوانين خود را در توده ديگرعبارتیبههای اين شرايط است و ها به قوانين حکومتی يکی از ويژگیندادن توده

کنند. حجاب اجباری يکی از اين قوانين بود که زنان و دختران جوان و نوجوان با به هايی به حاکميت تحميل میعرصه
چنان با گذشت بيش از يک سال از فروکش کردن جنبش، هم کهطوریبهلغو کردند  ها آن را در عملکشيدن روسریآتش

ماه سال نام برده است. واقعيت اين است که از دی ”چالش“يک  عنوانبهای رهبر حکومت اسلامی از اين موضوع خامنه



 

 

ها اسلامی در دستور کار توده جای انتخاب بين بد و بدتر، سرنگونی جمهوریکه جامعه وارد دوران انقلابی شد و به ٩۶
آن  قلهٔ در  ١۴٠١سازی در مبارزه عليه رژيم ايفا کردند که جنبش انقلابی سال و تاريخ برجستهقرار گرفت، زنان نقش 

 قرار دارد.
نظير که حتا جامعه را تا آستانه انقلاب پيش برده بعد از چند ماه مبارزه پرشور و بی ١۴٠١اگرچه جنبش انقلابی سال 

ها در اين دوران يک امر طبيعی است. بعد از مبارزات انقلابی توده فرازوفرودکرد که  تأکيدود، افت کرد؛ اما بايد ب
آبان با قيام  ٩٨مبارزات کارگری و دانشجويی بوديم. سال  ويژهبهو  ٩٧ها در تابستان ما شاهد مبارزات توده ٩۶ماه دی
به  ای در روند روگيری کرونا وقفه، همهبعدازآننشدنی تاريخ معاصر ايران تبديل شد. های فراموشبه يکی از برگ ماه

توان به اعتراضات و اعتصابات گاه اين مبارزات قطع نشد که از جمله میها ايجاد کرد اما هيچرشد مبارزات توده
 ويژهبهها گيری کرونا، مبارزات تودهو با کاهش همه ١۴٠٠ل کارگران و بازنشستگان اشاره کرد. از نيمه دوم سا
که رژيم سرکوب شديد معلمان را در نيز تداوم يافت تا اين ١۴٠١مبارزات معلمان اوج گرفت، مبارزاتی که در بهار 

رعب و وحشت  ايجاد جو منظوربهحجاب اما  بهانهٔ های گشت ارشاد را به . از تابستان نيز گلهقرارداددستور کار خود 
داشت. از آن زمان نيز  به دنبالرا از شهريور آن سال  ١۴٠١ها گسيل کرد که جنبش انقلابی سال در جامعه به خيابان
 زند.وتاب است. از بلوچستان تا ديگر مناطق کشور، بحران انقلابی در جامعه موج میچنان در تبتا امروز جامعه هم

نيز  های درونیست بر بحران انقلابی حاکم بر جامعه غلبه کند، بلکه مدام بر بحراننتوان تنهانهدر طی اين مدت رژيم 
درپی رژيم های پیهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی حتا در سياست خارجی شاهد شکستافزوده شد. در تمامی عرصه

تی حکوم ”اصولگرايان“همی از حکومتی که بخش م ”طلباناصلاح“ فقطنهامروز  کهنحویبهتر شدن آن بوديم. و ناتوان
. شکاف در درون حاکميت منجر به ريزش هر چه بيشتر در اندشدهتبديلنيز در واقع به اپوزيسيون داخلی جناح حاکم 

ها به شکلی تازد و شرايط معيشتی تودهدرون نيروهای وفادار به حکومت شده است. بحران اقتصادی چهارنعل می
 ت.شده اس تحملغيرقابلدردآور 

 ها بود.ست که هرآينه بايد منتظر فراز جديدی در مبارزات تودهدر چنين شرايطی
اعتناست، بلکه حتا فشار اقتصادی و سياسی ها بیهای تودهبه خواست تنهانهها، جمهوری اسلامی ناتوان از حل بحران

ها و غيره همگی اسمی دستمزد، افزايش ماليات ها را افزايش داده است. برنامه هفتم توسعه، ميزان افزايشبر توده
رژيم  سياستکنند. اين ها را افزون میمعيشتی بر توده فشارهمزنند و ست که هم به رکود اقتصادی دامن میهايیسياست

 روزروزبهها حکومت با توده فاصلهٔ اش اين است که برد تنها معنایدر دورانی که جامعه در يک بحران انقلابی بسر می
 عنوان تنها ابزار اعمال اتوريته خود بر جامعه بيشتر گشته است.بيشتر شده و تکيه حکومت به دستگاه سرکوب به

که قدرت اسلحه خود را به رخ در نتيجه در برابر مقاومت و مبارزه زنان در برابر حجاب اجباری نيز رژيم برای آن
حکومت از جمله در عرصه سياست خارجی اضمحلال آن آشکارتر  هایدر اثر شکست روزروزبهمردم بکشد، قدرتی که 

داند که اين کار بازی کردن با می حالدرعينکند. اما نشينی در برابر زنان دستور حمله صادر میجای عقبگردد، بهمی
ور شدن آتش منتهی گردد. تواند به شعلهآتش است چرا که يک اشتباه محاسباتی از سوی حاکميت، هر چند کوچک، می

تر تواند فروزانهای اخير، میها در سالآن تجربياتها و با توجه به آتشی که بدون ترديد در سير تکاملی مبارزات توده
 گردد و جمهوری اسلامی را به گورستان تاريخ بسپارد. ١۴٠١ها در سال م تودهاز آتش خش
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 برای جنبش زنان دست آوردهای کموناردهای زن
  

طبقه کارگر فرانسه بود که برای اولين بار  نمايیقدرتسال پيش در چنين روزهايی، پاريس ميدان  وسهپنجاهصد و 
خود را با اعلام اولين حکومت کارگری به نمايش گذارده بود. اين اولين حکومت کارگری جهان در  رسالت تاريخی

نظم طبقاتی را نشانه گرفت که تا امروز الگوی  هایشالودهروز عمر کوتاهش، چنان قدرتمند و راديکال  ٧٢همان 
 جهان است. هایکمونيست برای ایبرجسته

ظم نوين و ن گذارپايهاقدامات فوری اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی  کمون پاريس توانسته بود با انجام يکرشته 
ستم و تبعيض و نابرابری که در آن زن و مرد کارگر و زحمتکش دست در  عاری از انواع ایآيندهآينده شود.  اميدبخش

 .کنندمیريزی آل خود را پايهايده و جامعهشکنند بقاتی را در هم میدست هم مناسبات نظام ط
ارگر و طبقه ک بلا واسطهکمون پاريس شکلی از اقتدار طبقاتی را به نمايش گذاشته بود که در آن دمکراسی مستقيم و 

های کارگر و توده انبلکه اين نمايندگ زحمتکش اعمال شد. در کمون پاريس، نه خدا و نه شاه و امپراطور، هایتوده
. برچيدن حکم اعدام، تعيين دستمزدی برابر با دستمزد شدندمیانتخاب  بلا واسطهمستقيم و  طوربهزحمتکش بودند که 

اجباری، پايان دادن به نقش کليسا در دولت، حذف دروس و آموزش  وظيفهنظامکارگران برای نمايندگان مجلس، لغو 
تعيين مستمری برای زنان بيوه و بازنشسته، قانونی شدن طلاق، تسهيل  زن و مرددينی از مدارس، خواست برابری 

آوردهای کمون پاريس بود که هم ناشی از حضور و مشارکت فعال زنان دسترسی به آموزش برای زنان از جمله دست
 هیدسازماندر کمون  را های بيشتری از زناناين حضور توانسته بود توده واسطهبهکارگر در کمون پاريس بود و هم 

 به نظم طبقاتی، مناسبات مردسالارانه و مذهب اعلام جنگ داده بود. زمانهمو جذب کند. کمون پاريس 
تنها دو هفته پس از سرکوب کمون پاريس، کتاب جنگ داخلی در فرانسه را نوشت و ضمن  ١٨٧١ژوئن  ١٣مارکس در 

ز با ني پسازآندر کمون پاريس اشاره کرد.  هاآن مشارکت فعال شجاعانه زنان کمونارد و نقشبررسی کمون پاريس به 
 مورد بررسی و ترمفصلنقش زنان کمونارد  و زوايای بيشتری از اين اولين حکومت کارگری، هاجنبهشدن  ترروشن
د است. نشريه کار سه سال پيش و در ص منتشرشدهدر اين زمينه  و مقالهو تا کنون صدها کتاب، تحقيق  قرارگرفتهتوجه 

نقش زنان در  در مورد به اين موضوع اختصاص داد که يکی از مقالات آن  اینامهويژهکمون پاريس  سالگیپنجاهو 
به  هانآزنان کارگر به مبارزه و پيوستن  آوریرویاقتصادی و سياسی های زمينهدر آن به تشريح  کمون پاريس بود که

 پرداخته بود. کمون پاريس
مورخ و استاد دانشگاه » کارولين آيشنر«کمون پاريس موضوع تحقيق  و با گذشت بيش از صد و پنجاه سال، اخيراً 

نيز مراجعه  و خاطرات زنان بورژوای پاريس هانوشتهآمريکا شده است. نويسنده برای نگارش اين کتاب از جمله به 
 که با لباس زنی بورژوا هاینوشتهکمونارد را منعکس کند. از جمله به بيشتری از مبارزات زنان  هایبخشکرده تا 

به ظلم و ستم  برای پايان دادن را هاآن هایسخنرانیو  رفتهمی کردندمیمندرس به جلساتی که زنان کمونارد برگزار 
 است. کردهمیيادداشت و آرشيو 

ز . تمرکنامدمی داریسرمايهسياه برای  ایلحظهطلايی برای طبقه کارگر و  ایلحظهنويسنده کتاب، کمون پاريس را 
کمونيست است که علاوه بر طرح مطالبات و اقدامات فوری،  نويسنده در اين کتاب بر روی سه زن کمونارد، سه زن

نی که فعالانه در . اين سه زن تنها به حضور هزاران زشوندمیو بسيج هر چه بيشتر زنان  دهیسازمان کاربهدست
ند انقلابی جامعه برای بسيج بيشتر و موٍثرتر زنان بهره گرفت وتابتبکمون پاريس حضور داشتند بسنده نکردند بلکه از 

آوردهای کمون پاريس مبارزات اين زنان و دست رويداد تاريخی قرن نوزدهم سهيم بودند. تأثيرگذارتريندر رقم زدن  و
آندره لئو، اليزابت دميتريف و پل مينک  های بعد نيز شد. اين سه کمونارد زن،های فمينيستی دههنظريات و ايده بخشالهام
د کمونار مهم از مبارزه و تشکل يابی زنان در دوران کمون پاريس را به عهده داشتند. اين سه ایجنبهکه هر يک  بودند

و  دادمیآموزش  ها به زنانلئو از طريق رسانه شتند.هم دا نظرتبادلاو  و بابودند  با کارل مارکس نيز آشنا هر سه
که  هايیکارگاه کرد و از جملهو مشارکت زنان طبقه کارگر فعاليت می دهیسازمان، دميتريف در کردمیتدريس 

. ردکیمصاحبانشان فراری شده بودند را به تعاونی تبديل کرده بود و زنان کارگر را برای خودگردانی اين نهادها تشويق 
ياسی، های چندگانه سانداخته بود. نويسنده در اين کتاب به استراتژی به راه در عرصه جهانی برای مبارزه مينک تشکلی

 .کندمیآن اشاره  و اهميت اقتصادی و اجتماعی کموناردهای زن
لين بايد از تمام لحظات او روازايندانستند که در حال ساختن الگويی برای آيندگان هستند و می خوبیبه گوئی اين زنان

مردان طبقه کارگر معماری  دوشبهدوش حکومت کارگری بهره گيرند و جامعه نوين عاری ظلم و ستم و استثمار را
 کنند.

هزاران تن زندانی  ، سرکوب شد.بخشالهامروز مبارزه و مقاومتی ستودنی و  ٧٢اولين حکومت کارگری جهان پس از 
دادند. بسياری از زنان تيرباران شدند که بيش از هزار تن را زنان کمونارد تشکيل می وناردهزار کم ٢٠شدند. بيش از 

لوييز ميشل، آموزگار، کمونارد متواری و يا تبعيد شدند و تا آخر عمر به مبارزات خود برای سوسياليسم ادامه دادند. 
به بانوی سرخ معروف بود، فرماندهی يکی  ”ترمون مار“مردم  در ميانپرشور کمون که  از مدافعانشاعر و نويسنده و 

نظامی ايستاد و از کمون  بی دادگاهدستگير شد، با سربلندی در برابر  کههنگامیزنان را بر عهده داشت.  ایگردانهاز 
دفاع نمود. او در همين بيداد گاه فرياد برآورد که من با تمام وجود به انقلاب اجتماعی تعلق دارم و مسئوليت تمام اعمالم 



 

 

چند گلوله سربی است. من نيز سهم  اشنصيب تپدمیهر قلبی که برای آزادی  رسدمیبه نظر  ”. وی گفت:پذيرممیرا 
 ”. اگر شما مرا زنده نگهداريد بدانيد که پيوسته درصدد انتقام خواهم بودمخواهمیخود را 

ار هنری خلق بسياری آث بخشالهام، بلکه هاستکمونيست بخشالهام تنهانهکمون پاريس و نقش فعال زنان کمونارد،  تأثير
 هایاقدام«و » روزهای کمون« هایبرتولت برشت نيز در نمايشنامه از جمله قطعات موسيقی، نقاشی و فيلم شده است.

در جلسات تدريس تاتر از  پردازد،می روز عمر کمون پاريس ٧٢به نمايش زندگی روزمره مردم در  ”شدهانجام
 :سرايدمیو پرچم سرخ را  گيردمیکمون پاريس الهام  هایشخصيت

 پرچم سرخ را هماره و هماره خواهی ديد،
 با عشق يا نفرت،

 اين پيکار!برحسب جايگاهت در 
 پيروزی قطعی ما! جزبهزيرا که پايانی نيست 

 
 ١۴٠٣فروردين    ٢٠   –وششچهلسال  – ١٠۶۴کار شماره 

   



 

 

 کشف حجاب، چالشی سياسی با رژيم
  

ای، رهبر جمهوری علاوه بر خامنه اند کهزنان در ايران چنان حجاب اجباری رژيم جمهوری اسلامی را به چالش گرفته
شورای “و  ”شورای نگهبان“های پليسی، مذهبی، سران سه قوه و حتا نهادهايی مانند اسلامی، تمامی سران و دستگاه

 .اندطلبيدهرا به مبارزه  ”عالی انقلاب فرهنگی
فروردين، قانون  ٢۵اعلام کرد، از روز شنبه  ایدر اطلاعيه ١۴٠٣فروردين  ٢١نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، در 

هايی با متن تقريباً مشابه از آغاز زمان فرماندهی انتظامی چند استان نيز در اطلاعيهحجاب به اجرا درخواهد آمد. هم
د انرا تهديد کرده ”شهروندان گرامی“ها، . آنان در اين متنخبر دادنددر معابر و امکان عمومی  ”طرح حجاب و عفاف“

با آنان  ”جديت“با  ”برابر قانون“شود و شناخته می ”جرم“را رعايت نکنند، عمل آنان  ”هنجارهای دينی و اخلاقی“اگر 
 برخورد خواهد شد.

ای به مسئله حجاب اشاره کرد و ای با فعالان رسانهفروردين، رئيس قوه قضاييه رژيم نيز در جلسه ٢١در همان روز 
شورای نگهبان به  ”جزئيات ايرادات“وضع خوبی نداريم. در همان روزها نيز خبر از  ”عفاف و حجاب در قضيه“گفت 

 در هفته آتی خبر داده شد. ”آخرين اصلاحات“و انجام  ”لايحه حجاب و عفاف“
 شدهاستخدام“و  ”برنامه بيگانگان“فروردين خود، مخالفت با حجاب اجباری در ايران را  ١۵ای نيز در سخنرانی خامنه

ز تعدادی ديگر از آخوندها ني ”برای مقابله با آن اقدام کنند.“خواند و از نهادهای حکومتی خواست  ”و تحت نفوذ بيگانگان
 اند.هايی در همين راستا داشتهها و مصاحبهسخنرانی

به راه اسلام هدايت را ارشاد و  ”شهروندان گرامی“اند تا بينيم تمام نهادهای جمهوری اسلامی بسيج شدهمی ترتيباينبه
 کنند! البته پيامدهای اجرای اين طرح سرکوبگرانه را بايد مدتی بعد شاهد بود.

ای به اژه محسنی گفتهٔ بود، به  شدهتبديلها که هفته گذشته به يکی از سرتيترهای رسانه ”لايحه حجاب و عفاف“سابقه 
ای قوه قضاييه موظف شد، لايحه ”عالی انقلاب فرهنگیشورای “گردد. گويا در آن زمان در فروردين سال گذشته برمی

ماده به دولت ارائه داد. اين لايحه در دولت به  ٩ای در در اين زمينه تهيه و به مجلس ارائه کند. قوه قضاييه نيز لايحه
ماده ارتقا يافت! در آن زمان مجلس بررسی اين لايحه را به  ٧١به مجلس رفت به  کههنگامیماده تبديل شد و  ١۵

کميسيونی ارجاع داد تا محرمانه آن را بررسی کنند. پس از تصويب کميسيون، لايحه به شورای نگهبان رفت و پس از 
حتويات ها، ظاهراً هنوز حداقل ايراد به دو ماده باقی مانده است. از فروردين سال گذشته برخی از مرفت و برگشت

 های انتشار يافت.ها، در فروردين ماه امسال متن آن در رسانهلايحه جسته و گريخته مطرح شد تا آن که پس از ماه
بين مجلس و شورای نگهبان و اختلافات لفظی بين دولت و قوه قضائيه ادامه دارد  ”لايحه“اکنون با آن که پاسکاری اين 

و بگيروببند  ”قانون حجاب“يکباره پليس جمهوری اسلامی، خبر از اجرای و لايحه به قانون تبديل نشده است، به 
 دهد.می ”شهروندان گرامی“

دانند، تلاش برای رواج و تثبيت حجاب اجباری، عمری حتا بيش از عمر جمهوری اسلامی و گونه که همگان میهمان
با  ”حجاب اجباری“ن مبنی بر رعايت دارد. فرمان خمينی در آن زما ١٣۵٨رفراندوم غير دمکراتيک در فروردين 

نشينی نکردند. آنان ابتدا، گام به گام، در اعتراضات گسترده زنان ناگزير پس گرفته شد. اما سران ضد انقلاب عقب
های سياسی ادارات دولتی و اماکن و وسايل نقليه عمومی حجاب را اجباری کردند و پس از سرکوب نيروها و سازمان

های عمومی بسط دادند. با وجود اين، و به رغم غلبه جو سرکوب و را به يکباره به تمامی عرصهچپ و انقلابی آن 
رو، گاه به تمامی در برابر خواست رژيم مبنی بر رعايت حجاب کامل اسلامی تسليم نشدند. از اينرعب، زنان هيچ

 هایاند، از اجرای طرحاگون متوسل شدهرايج شد. سران رژيم از آن زمان تاکنون به تمهيدات گون ”بدحجابی“اصطلاح 
های های چماقدار گرفته تا گلهمختلف و صدور بخشنامه گرفته تا ايجاد نهادهای رسمی مانند گشت ارشاد، از گسيل دسته

کنند، اما هيچ يک نتيجه نداد. تهديدات  ”حجاب اجباری“امر به معروف و نهی از منکر، تا شايد زنان را وادار به رعايت 
ه هيچ گرفته شدند. دستگيری و جريمه و شلاق تأثيری نگذاشت. اسيدپاشی و توهين و ضرب و شتم زنان حاصلی به ب

های به اصطلاح ها را برانگيخت. تلاشآموزان و خانوادهبار نياورد. حمله شيميايی به مدارس دخترانه تنها خشم دانش
به کار گرفته شد، اما پيامد همه اين اقدامات، مقابله و مقاومت های ديگر شمار روشبه تمسخر گرفته شد. بی ”فرهنگی“

را به سخره گرفتند  ”حجاب اجباری“های گذشته، رژيم شد. زنان طی دهه ”بدحجابی“تر بيشتر زنان و رواج هر چهبيش
 و آن را به کاريکاتوری از حجاب بدل کردند.

ز از حالت فردی و منفعل خارج شدند. به صداهای بلند عليه حجاب به اين نيز بسنده نکردند. به تدريج اشکال مقاومت ني
جسته های بريابنده ارتقا دادند. يکی از نمونهای به جنبشی رواجاجباری بدل گرديدند و در جريان اعتراضات عمومی توده

گر، جريان است. نمونه برجسته دي ٩۶ای دی ماه در بطن اعتراضات توده ”دختران خيابان انقلاب“آن، ظهور 
نام گرفت. جنبشی چنان گسترده که مدارس  ”زن، زندگی، آزادی“است که جنبش  ١۴٠١در خيزش سال  ”سوزانروسری“

 را نيز فراگرفت.
چنان در جامعه و به ويژه در ميان ، چندی بعد فروکش کردند، اما تأثيرات آن هم١۴٠١ای سال گرچه اعتراضات توده

ها، حتا در برخی ها، در دانشگاهزنان پايدار مانده است. از آن زمان به بعد، دختران و زنان بسياری شجاعانه در خيابان
 کردند. ”کشف حجاب“برخی مقامات رژيم  گفتهٔ مراسم رسمی روسری از سر برگرفتند و به 



 

 

های اخير اند به اين گمان خام که در دههاکنون، سران رژيم عاصی، خشمگين و مستأصل به تصويب قانون روی آورده
در سرکوب و آزار  ”قانون“اند، گويا بدون اين کوتاهی کرده ”ها و فرهنگ اسلامیارزش“درباره رواج حجاب اجباری و 

دانند در چهل و چند سال گذشته برای تحميل حجاب به زنان ن که به خوبی میاند. آنازنان در زمينه حجاب کوتاهی کرده
 فشارند؟اند، اکنون، از چه رو بر اين امر بيهوده پای میاز هيچ تلاشی دريغ نکرده

گرايان در ابراز وجود و هويت خود است. از اولين های اسلامدر ابتدا اشاره شود که تحميل حجاب به زنان يکی از روش
اند، از آفريقا گرفته تا آسيا، تحميل حجاب بر زنان ای که نفوذ و قدرت گرفتهگرايان در هر کشور و منطقهقدامات اسلاما

روی شانهکوشند با نکنند. آنان میبوده است. آنان، به اين ترتيب، به جز تحميل شرع اسلام، هدفی سياسی را پيگيری می
ولی ها مستهای اجتماعی، جو رعب و وحشت را هم بر زنان و به تبع آن خانوادهوهپذيرترين گرزنان، يعنی يکی از آسيب

 کنند؛ تا باشد جامعه از نظر ظاهری، يک جامعه اسلامی را تداعی کند و استقرار قدرت سياسی آنان به رخ کشيده شود.
نخست، تحميل شرع، دوم،  کرد؛همين دو هدف را دنبال می ”حجاب اجباری“در ايران نيز، خمينی با صدور فرمان 

های تثبيت قدرت سياسی و اعلام وجود حکومتی اسلامی. پس، آن گاه که اين امر به چالش کشيده شود، نه فقط ارزش
 شود.شرعی، بلکه قدرت سياسی حاکم است که به چالش کشيده می

داند پابرجا هستند. رژيم به خوبی می های اجتماعیاند، اما بحرانای رکود يافتهاکنون با وجود اعتراضات گسترده توده
ای، تا اکثريت عظيمی از مردم با جمهوری اسلامی مخالفند. اين مخالفت در اشکال گوناگون از اعتراضات توده

اعتراضات معلمان و بازنشستگان و پرستاران و دانشجويان، اعتراضات و اعتصابات کارگری و حتا در انتخابات 
ست ديگر ایحجابی زنان، جلوهشوند. در چنين شرايطی، بیو می شدهمی به روشنی ابراز های اخير جمهوری اسلاسال

مذهبی و  –روست که در اکثر سخنان سران سياسی از مخالفت و مقاومت در برابر رژيم جمهوری اسلامی. از همين
ار گرفته به ک ”حت نفوذ بيگانگاناستخدام شده و ت“و  ”برنامه بيگانگان“ ”توطئه دشمن“نظامی رژيم، اصطلاحاتی نظير 

زند. ايجاد فضای رعب و وحشت ای و مردم معترض میهايی که رژيم به اعتراضات تودهشود، يعنی دقيقاً همان انگمی
ل از ديگر عل ”حجابیبی“و  ”بدحجابی“مبارزه با  بهانهٔ تر با استقرار نيروهای پليس در معابر عمومی به هر چه بيش

 های ديگر داخلی و خارجی است.ديگر، انحراف افکار عمومی از بحران انگيزهٔ است. 
های متمادی، برای تحميل حجاب اجباری اکنون به کشف حجاب های جمهوری اسلامی در سالباری، حاصل تمامی تلاش

نخواهد آورد،  های مذبوحانه رژيم ثمری به بارمنجر گشته و همان گونه که گذشته نشان داده است، نه تنها تمامی تلاش
جاب تنها حتری به جلو برخواهد داشت. زيرا در اين کشاکش، زنان بیتر و گستردههای بيشبلکه جنبش کشف حجاب گام

 اند.امگهای کارگر و زحمتکش به جان آمده از استثمار و ستم، در جای جای ايران، با آنان همنيستند، بلکه اکثريت توده
 
 

 ١۴٠٣فروردين    ٢٧   –سال چهل و شش – ١٠۶۵کار شماره 
  

   



 

 

 های مردم استجنگ ارتجاع عليه زنان، جنگی عليه عموم توده
 

ها و ديگرمراکز عمومی گسيل کرده است. ارتجاع حاکم بر ايران، مزدوران مسلح خود را برای جنگ با زنان به خيابان
کنند، مورد ضرب و شتم قرار اجباری تمکين نمیترين شکل ممکن زنانی را که ديگر به حجاب وحشيانه مزدوران به

ها دهند، آنکنند، گاه مورد تعرض جنسی قرار میها توهين میکنند، به آندهند و به مراکز سرکوب پليس منتقل میمی
 گری اما، مقاومت و ايستادگی زنان در برابر اينکنند. با تمام اين وحشیرا به جريمه نقدی و حتی زندان محکوم می

 نشينی نيستند.مزدوران حکومت اسلامی، قهرمانانه است و حاضر به عقب
ها ها عليه زنان و سرکوب آنستيزانه و گسيل مزدوران مسلح خود به خيابانهدف جمهوری اسلامی از اين اقدامات زن

 به تبعيت واداشتن زنان بر سر حجاب اجباری است؟ چيست و آيا تمام اين لشکرکشی برای
 ”ديکتاتور را که اعلام کرده بود: يست که رژيم با اين لشکرکشی گسترده عليه زنان، در تلاش است فرمانترديدی ن

بازور اسلحه به کرسی بنشاند و زنان را به تحميل حجاب اجباری  ”کشف حجاب هم حرام شرعی است هم حرام سياسی
 لامی است.تر جمهوری اسدر واقعيت اما اين خود جزئی از يک هدف بزرگ وادارد.

چنان ضربه سنگينی به آن وارد  ١۴٠١گيری از زنانی است که در نيمه دوم سال در وهله نخست، هدف رژيم، انتقام
گاه از عواقب آن نجات نخواهد يافت. زنان برپاکننده جنبشی عليه نظم ارتجاعی و استبدادی حاکم بودند که آوردند که هيچ

 يد قرارداد.رژيم را تا آستانه سرنگونی مورد تهد
برای نخستين بار در تاريخ کشورهای خاورميانه، جنبشی برای سرنگونی يک دولت دينی در ايران شکل گرفت که زنان 

به نبرد رودررو با رژيمی برخاستند که  نقش اصلی را در برپائی و تداوم آن داشتند. صدها هزار زن در سراسر ايران
مجری فرامين اسلام ناب محمدی اعلام کرده است. هنوز صدای مرگ بر خود را عرصه حاکميت خدا بر روی زمين و 

انداز است. زنان در داند، در گوش ديکتاتور طنينگرايان شيعه میای که خود را رهبر اسلامديکتاتور، مرگ بر خامنه
ينی جاب تحميلی دولت دجريان اين نبرد با ارتجاع حاکم، مقدسات اسلامی مرتجعين را لگدمال کردند. فقط اين نبود که ح

گرا را به دور افکنند، بلکه حجاب را که نماد اسارت زن و مقدسات اسلامی است، در برابر چشمان تمام مردم اسلام
آتش کشيدن آن به اين معنا نبود که خواست زنان محدود به برانداختن  بهجهان به آتش کشيدند. اما به دور انداختن حجاب و 

ها ن اقدام، اعتراضی بود به تمام تبعيض و ستمی که جمهوری اسلامی بر زنان تحميل کرده و آنحجاب اجباری است. اي
زن، زندگی، “عنوان يک انسان، محروم کرده است. از همين رو شعار اين جنبش، شان بهرا از حقوق انسانی و آزادی

يکال زنان در جنبش نيمه دوم سال معنای ديگری جز سرنگونی جمهوری اسلامی نداشت. نقش و مبارزه راد ”آزادی
لحظه شکل نگرفته بود، ادامه و نقطه اوج مبارزاتی بود که در چهار دهه گذشته به اشکال مختلف ، البته در يک١۴٠١

زنان نقش فعالی در مبارزات سياسی بر عهده گرفتند.  ١٣٩۶ويژه از سال ای، بهدر جريان بود. با اعتلای جنبش توده
اش را از سر برداشت بود که زنی دلاور، بالای يک سکوی برق در خيابان انقلاب رفت و روسری ٩۶در همان سال 

تر زنان در تمام و حجاب را به دور افکند. رشد و اعتلای مبارزات زنان و خصلت راديکال آن، با حضور گسترده
و شهرها در دست  در برخی محلات رهبری مبارزات ٩٨ازآن مشهود بود. در جريان قيام آبان ماه سال های پسجنبش

 کردند.زنانی قرار داشت که مردم را به شرکت در قيام دعوت می
انجاميد. در جريان اين مبارزه که چهار ماه  ١۴٠١آفرينی زنان در جنبش سال جويانه بود که به نقشهمين روحيه رزم

زنان در طول چهار ماه نبردهای  نده آن نيز بودند.فقط نيروی عمده اين جنبش، بلکه رهبری کنبه طول انجاميد، زنان نه
نان ها تن از زويژه عليه زنان متوسل شدند. دهبه هاترين سرکوبخيابانی، حماسه آفريدند. مزدوران رژيم اما به وحشيانه

، پليس، سپاه هایها و در بازجوئیها به قتل رسيدند. صدها تن مصدوم شدند. مزدوران آدمکش رژيم در خياباندر خيابان
 وزارت اطلاعات به زنان تجاوز کردند. هزاران تن بازداشت و گروه کثيری به حبس محکوم شدند.

نشينی کرد، اما زنان، روحيه مبارزاتی و تعرضی خود را از گسيخته رژيم عقبگری عناناين جنبش، درنتيجه وحشی
ت ادامه دادند و باوجود تهديدات و فشارهای متعدد دست ندادند. در طول يک سال گذشته در اشکالی ديگر به مبارزا

خود در اين مبارزه پاسداری کردند و ديگر به حجاب اجباری تن ندادند.  یآوردهااز دست  پليس و ديگر مزدوران دولتی
های مزدور مسلح به گله ليگسرا برای  رسد، موقعيتتر به نظر میاکنون که ظاهراً اوضاع آرام جمهوری اسلامی

گيری از زنان مناسب ديده و انتقام خودمنظور جبران شکست ها و ديگر مراکز عمومی و جنگ عليه زنان بهابانخي
 است.
د دهکه جمهوری اسلامی لحظه کنونی را برای جنگ عليه زنان برگزيده است، دلايل ديگری هم دارد که نشان میاما اين

 های مردم است.جنگ به عموم تودهاعلاناين صرفاً جنگی عليه زنان نيست، بلکه يک 
ژيم روست. وضعيت راين واقعيت برکسی پوشيده نيست که جمهوری اسلامی با يک بحران سياسی ژرف در ايران روبه

حساب با طبقه حاکم در حال اعتلاست و ای برای تسويهکه مبارزات سياسی توده شود. در اين شرايطتر میپيوسته وخيم
های قلاب، نياز به دگرگونی نظم موجود را به واقعيتی بالفعل تبديل کرده است، هرلحظه امکان وقوع جنبششرايط عينی ان

 وحوضهای بزرگ چند سال اخير آشکارا اين واقعيت را بهبزرگ اجتماعی و سياسی عليه نظم مستقر وجود دارد. جنبش
اند با توجه به تشديد روزافزون تضادها و نارضايتی هرچه دطبقه حاکم که از اين واقعيت آگاه است و می .انددادهنشان 

های پيشين شکل خواهد گرفت، از سرنوشت آينده تر از جنبشاين بار جنبشی گسترده تر مردم از وضع موجود،گسترده



 

 

 انبيند که ممکن است درنتيجه تشديد بحرزده و بيمناک است. در همان حال اين احتمال را هم منتفی نمیخود وحشت
کاملاً  که پشتشتر بيانجامد، درحالیای وسيعهای گسترده منطقههای نظامی، کار به درگيریخاورميانه و افزايش درگيری

مردم عليه جمهوری اسلامی هستند و خواستار برافتادنش  فقط از حمايت مردم برخوردار نيست، بلکه اينخالی است، نه
 دستی کند و آمادگیخواهد ظاهراً پيشها میو نمايش قدرت نظامی در خيابانهستند. بنابراين با لشکرکشی عليه زنان 

، در ها عليه زنانهای مزدور مسلح به خيابانخود را برای سرکوب به رخ عموم مردم بکشد. بنابراين گسيل گسترده گله
 همان حال يک اعلان جنگ به عموم مردم ايران نيز هست.

رغم تمام اعتبار، بهو در ميان اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران رسوا و بی است اما رژيمی که ازهرجهت ورشکسته 
تواند سيلی را که برای جارو کردن جمهوری اسلامی به راه افتاده متوقف سازد و روند تحول جامعه اش، نمیگریوحشی

ها آن است که حتی بتواند با ميليون تر ازايران را که نياز به تغيير و دگرگونی دارد، سد کند. جمهوری اسلامی ناتوان
تر از آن است که بتواند با نمايش ها را به اطاعت وادارد. فراتر از آن، کوچکزن در سراسر ايران درگير شود و آن

ها کارگر و زحمتکشی را که زير فشارهای کمرشکن اقتصادی و سياسی قرار دارند و ميليون نيروی مسلح مزدورش،
سرنوشت ساز، از مبارزه بازدارد. تحت شرايط سياسی کنونی جامعه ايران، طغيان ستمديدگان عليه  آماده برای نبردی

 ستمگران حاکم، ناگزير و قطعی است.
ها عليه ددمنشی رژيم در جريان اکنون در خياباندر اين شرايط، حمايت همگانی از مبارزات و مطالبات زنان که هم

سادگی در مراکز عمومی به زنان م مردم ايران است. نبايد اجاره داد که رژيم بهای فوری در برابر عمواست، وظيفه
جا به نفع زنان دخالت ها را سرکوب کند. ايستادن و تماشا کردن درشان مردمی مبارز نيست. بايد در همهتعرض و آن

 تر از هررژيم حاکم مبرم نشينی کرد. ضرورت تشديد مبارزه عليهکرد و مزدوران سرکوبگر رژيم را وادار به عقب
و مانع از آن شد که جمهوری اسلامی تمام  های ديگری عليه رژيم گشودبايد با تشديد مبارزات، جبهه زمان ديگر است.

 های مردم ايران است.نيروی خود را عليه زنان متمرکز کند. سرکوب زنان، سرکوب عموم توده
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 پايداری دلاورانه زنان در مقابل ارتجاع هار اسلامی
  

که جمهوری اسلامی موج جديدی از يورش و تهاجمات وحشيانه را عليه زنان ايران  ١۴٠٣فروردين  ٢۵از روز شنبه 
 بار ديگر هار رژيم هایگزمهکه ايستادگی و مقاومت زنان در مقابل  ایهفتهسازماندهی کرد، دو هفته گذشته است. دو 

مردم را به همراهی و همدلی بيشتر با آنان  هایتودهمقاومت و پايداری آنان را به موضوع روز جامعه تبديل کرد، 
 سرکوب هایشيوهکرد و حاکميت را بر سر تداوم  ترعميقمختلف اجتماعی  هایگروهکشانيد، اميد به پيروزی را در 
 ف و دودستگی کشانيد.زنان بار ديگر به ناکامی و اختلا

شد؛  قبل آغاز هایدورهاز سرکوب زنان با شدتی فزونتر از  ایتازهدور  ایخامنهدر دو هفته گذشته که با فرمان مستقيم 
حزب الله، سگان وحشی لباس شخصی و زنان مزدور و سياهپوش رژيم،  هایگلهمأموران هار نيروی انتظامی همراه با 

، شروع کردند. شوندمیزنانی که با پوشش اختياری در کوچه و خيابان و اماکن عمومی ظاهر  جنگی تمام عيار را عليه
شهر، در مترو و دانشگاه و مدرسه، در  هایميدانجنگی فرسايشی که به دليل گستردگی حضور زنان در خيابان و 

زنان فراتر رفت و اکنون کل  از حوزه سرکوب عملاً و مراکز خريد، در پارکها و ديگر اماکن عمومی،  هافروشگاه
 جامعه را فرا گرفته است.

مبنی بر اينکه حجاب اجباری هم به لحاظ  ایخامنهدر اين دو هفته، اجرای طرح عفاف و حجاب نور با تاکيد چند باره 
دهی رمانف -شرعی و هم به لحاظ قانونی برای زنان واجب است و لازم الاجرا، با شتابی روزافزون در دستور کار فراجا 

فروردين، حضور پر رنگ نيروی انتظامی با نمايش  ٢۵قرار گرفت. از بامداد شنبه  -انتظامی جمهوری اسلامی 
 تهران و ديگر شهرهای بزرگ به طرز چشمگيری به نمايش درآمد. هایخيابانون پليس و گشت ارشاد در  هایماشين

ن شکل ممک ترينوحشيانه، به يافتندمیحضور  هايابانخدر اين مدت، ضرب و شتم زنانی که با پوشش اختياری در 
پليس پرتاپ  ون هایماشينسازماندهی شد. دختران و زنان به اصطلاح بی حجاب با خشونت تمام بازداشت و به داخل 

، يک جنگ تمام عيار اعلام نشده عليه زنان آمدمی. در چند روز اول اجرای اين طرح، هر آنچه به نمايش در شدندمی
بی حد و حصر  هایوحشيگریو جامعه بود که با خشونتی کم نظير برای منکوب کردن جامعه آغاز شده بود. همراه با 

وب رژيم سرک هایارگانتبليغاتی رژيم نيز مبنی بر اينکه همه  هایدستگاهنيروهای سرکوب، پروپاگاندای شبانه روزی 
آن سهيم هستند، شدت يافت. همراه با سرکوب عريان زنان، جمهوری اسلامی يک جنگ روانی تمام عيار را  در اجرای

نيز عليه زنان سازماندهی کرد تا به زعم خود به جامعه و به طور اخص به حاميان خود بباوراند که اينبار در تحميل 
ب، زنان را به پذيرش حجاب اجباری مجبور خواهد حجاب اجباری به زنان جدی است و با پشتوانه همه نهادهای سرکو

 کرد.
تلاش حاکميت برای به تصوير کشيدن چنين نمايشی از قدرقدرتی در سرکوب زنان، فقط برای چند روز دوام آورد و 

اجتماعی بازتاب يافت. اين تصوير جديد، نمايش قدرت  هایشبکهو  هارسانهپس از آن، تصوير ديگری از جامعه در 
و ايستادگی آنان در مقابل سرکوبگران هار جمهوری اسلامی بود. با به نمايش درآمدن مقاومت زنان در مقابله با زنان 

سرکوبگران رژيم، به رغم آنهمه وحشيگری سگان هار جمهوری اسلامی، به رغم آنهمه بگير و ببندهای لجام گسيخته، 
زنان و حمايت مردم از آنان است که قدرقدرتی سرکوبگران  آنچه اکنون در فضای جامعه جاری ست، همانا قدرت پايداری

، زن«. چالشی تحسين برانگيز که در مواردی نمادی از ايستادگی زنان در روزهای اوج جنبش اندگرفتهرا به چالش 
 .دهدمیرا بازتاب » زندگی، آزادی

م از آنان به هنگام بازداشت، به وحشی رژيم از شهامت زنان و حمايت مرد دارانچماقوحشت مزدوران سرکوبگر و 
زن به دورش  مأمور، ابتدا چند گرفتمیچشمگير بود که هر دختری که با پوشش اختياری مورد تهاجم قرار  ایاندازه
و پس از آن نيروهای امنيتی لباس شخصی حضور  گرفتندمی، در حلقه بعدی ماموران نيروی انتظامی قرار زدندمیحلقه 

يش قدرت و تزريق وحشت در جامعه طرح سرکوب زنان را بی دغدغه اجرايی کنند. اما به رغم اينهمه داشتند تا با نما
 هایشبکهاعمال خشونت، اوضاع متناسب با خواست و اراده نيروهای سرکوبگر پيش نرفت. به تدريج ويدئوهايی در 

کوب، مقاومت و پايداری زنان را اجتماعی دست به دست شدند که به رغم نمايش خشونت بی حد و حصر نيروهای سر
. در کنار مقاومت فردی زنان، ويدئوهايی هم از بازداشت زنان توسط نيروهای سرکوبگر جمهوری دادندمیبازتاب 

از شهرهای ديگر به انتشار درآمد، که مردم با حمايت و اعتراض عمومی  ایپارهتهران و  هایخياباناسلامی در مترو و 
 .دادندمیسرکوب را رهايی  هایگلهيا محاصره شده در ميان خود دختران دستگير 

ارائه  از خود» عفاف و حجاب نور«تصوير نمايش قدرتی که حاکميت در پيشبرد سرکوبگرانه طرح  با گذشت هر روز،
 داده بود، رنگ باخت و به جای آن تصاويری از نمايش قدرت مردم و ايستادگی زنان دراذهان عمومی جا گرفت. زنان
و جامعه از شوکی که در روزهای آغازين پيشبرد طرح سرکوب نور به آنان وارد شده بود، بيرون آمدند و به تدريج 

تبليغاتی رژيم عيله زنان شکست خورد و نمايش اين  هایدستگاهشد. و بدين سان جنگ روانی  ترعمومیمقاومت زنان 
 ن آن بازتاب يافت.شکست قبل از هر چيز و هر کجا در درون حاکميت و حاميا
جنجال آفرينی تبليغاتی حاکميت بر اين بود که پروژه فوق  در شروع اجرای پروژه سرکوب موسوم به طرح نور، همه

مزدوران رژيم  گسترده هایوحشيگریعملی و سازماندهی شده است. اما پس از چند روز که  ایخامنهبا دستور  صرفاً 



 

 

 هایدستگاهيستادگی قهرمانانه آنان مواجه شد، انعکاس شکست روانی رژيم در در لشکرکَشی خيابانی عليه زنان با ا
 تبليغاتی درون حاکميت بازتاب يافت.

 ایامنهخشکست روانی و عملی طرح فوق، در توئيتی از مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار  هاینشانهنخستين 
فروردين با باز نشر  ٣١کاس يافت. مهدی فضائلی روز جمعه انع ایخامنهدر شبکه اجتماعی ايکس با ذکر عبارتی از 

و هم حرام شرعی است؛ منتها دشمن با نقشه و  کشف حجاب، هم حرام سياسی«مبنی بر اينکه:  ایخامنهجملاتی از 
، »برنامه وارد اين کار شده، ما هم بايد با برنامه و نقشه وارد شويم؛ کارهای بی قاعده و بدون برنامه نبايد انجام دهيم

 .اندکردهاعلام کرد: به تازگی برخی از مسئولان به دليل انجام کارهای بی قاعده از رهبری تذکر دريافت 
ز بعد از اظهار نظر مهدی فضائلی، دبير ستاد امر به معروف و نهی از منکر نيز با بيان اينکه مجموعه تحت دو رو

مديريت او در اعمال شديدتر حجاب اجباری در روزهای اخير نقش نداشته است، از وضعيت موجود انتقاد کرد و گفت، 
 .کندنمیدفاع » طرح نور«اين نهاد از مأموران متخلف در 

از آن بود که در همين جا خاتمه  ترعميقاين همه، اختلاف و دو دستگی بر سر چگونگی پيشبرد طرح سرکوب زنان با 
، رئيس قوه قضاييه نيز روز سه ایاژهيابد. به دنبال اظهار نظر مهدی فضائلی و دبير ستاد امر به معروف، محسنی 

 و» نور«مبنی بر کنار کشيدن دولت از اجرای طرح  هاینیزارديبهشت وارد ميدان شد و در ارتباط با گمانه  ۴شنبه 
دادن از وحشی گری روزهای اخير نيروهای سرکوب گفت: من و رئيسی در » جاخالی«تلاش ابراهيم رئيسی برای 

اسفندماه گذشته طی جلساتی تصميم به اجرای طرح عفاف و حجاب گرفتيم و در همين راستا از فراجا نيز خواسته شد تا 
ً خود را کنار بکشيم و  توانمیين قضيه به ميدان بيايد؛ خوب آيا اکنون در ا کی بود «به تعبير عاميانه بگوييم  اصطلاحا

 ؟»کی بود؛ من نبودم
به مرور اختلاف بر سر اجرای اين طرح به درون نمايندگان مجلس ارتجاع نيز راه يافت و تنی چند از نمايدگان با انتقاد 

دند ، اعلام کر»به اين شيوه نادرستِ برخورد با مقوله حجاب ادامه دهيد خواهيدمیتا کی «اينکه  از وزير کشور مبنی بر
 نبوده است.» و مجلس از اجرای آن مطلع دهدنمیاين طرح جواب «

در پی تشديد وحشيگری نيروهای سرکوب و گسترش درگيری و ايستادگی زنان در مقابله با مزدوران سرکوبگر رژيم، 
بيرون از قدرت حاکمه نيز سرايت کرد و حمايت از زنان و قدردانی از پايداری آنان در جامعه ابعاد وسيعتری  موضوع به

وکيل دادگستری نسبت به غيرقانونی بودن اجرای  ۶١اجتماعی در دفاع از زنان به شدت فعال شدند.  هایشبکهيافت. 
طلبان حکومتی نيز با نگرانی از اينکه اجرای اين طرح  جريان موسوم به اصلاح هایرسانهاين طرح اعتراض کردند و 

، با دادن پند و اندرز به حاکميت خواستار توقف اجرای آن و شودمیاجتماعی وعصيان بيشتر مردم  هایتنشمنجر به 
 به رسميت شناختن پوشش اختياری زنان شدند.

 . مقاومت تحسيناندايستادهاز قبل در مقابل رژيم  مردم ايران پر انرژی تر هایتودهبا گذشت دو هفته، اکنون زنان و 
برانگيز زنان، حمايت جامعه از آنان و فضای بيرونی و درونی ايجاد شده عليه سرکوب لجام گسيخته زنان و 

کرده است. هم  ترسختسگان هار رژيم، وضعيت را برای جمهوری اسلامی در پيشبرد سرکوب زنان  هایوحشيگری
به نفع زنان و مبارزات آنان تغيير کرده و جمهوری اسلامی در پيشبرد جنگ روانی عليه زنان به اينک فضای عمومی 

کلی خلع سلاح شده است. ارتجاع حاکم که در روزهای نخست پيشبرد طرح عفاف و حجاب نور خود را قدرقدرت ميدان 
 .اندآوردهسرکوبگران با مراجع قم روی نماز جمعه و ديدار  هایتريبونشکست خورده به  ایروحيه، اکنون با ديدمی

از پيش تعيين شده، يکپارچگی حاکميت را در ادامه اجرای طرح نور تکرار  هایدستورالعملبلندگوهای نماز جمعه، با 
د جلا -دادستان کل و رئيس ديوان عالی کشور کماکان به ادامه مقابله با زنان تاکيد دارند. احمد رضا رادان  .کنندمی

ارديبهشت به قم سفر کرد. اين به اصطلاح فرمانده کل انتظامی کشور، در اجتماعی که  ٧روز جمعه  -ايران مردم 
ی حد و ب هایوحشيگریطلاب قم با لباس نظامی در مقابلش نشسته بودند، از سر عجز و ناتوانی و سرپوش گذاشتن بر 

ب امری فرهنگی و اجتماعی است نه امنيتی، و حصر نيروی انتظامی تحت امرش اعلام کرد، برای نظام مقوله حجا
 آنگاه با وقاحتی تمام گفت: برخورد تاکنونی نظام با زنان در چهارچوب فرهنگی بوده است.

مسئولان  هایرجزخوانیمردم ايران بی توجه به ياوه سرايی های رادان، بی توجه به  هایتودهدر اين ميان، زنان و 
و در مسير رهايی زن از هرگونه  اندبرگزيدهنماز جمله، با عزمی استوار راه خود  هایتريبونقضايی و اجرايی و 

که شکاف و دودستگی موجود  دانندمیمردم ايران به خوبی  هایتوده. زنان و روندمیتبعيض و ستم و نابرابری پيش 
در حاکميت و حتی دفاع اصلاح طلبان حکومتی از مبارزات زنان نتيجه تعميق مبارزات زنان و پايداری سلحشورانه 
آنان در مقابل ارتجاع هار اسلامی است. زنان دلاوری که پايداری آنان در پاسداری از پوشش اختياری، بار ديگر نام و 

را در افکار عمومی بازتاب داد و  شانايستادگیبلندآوازه کرد، شکوه  المللیبينعرصه داخلی و نشان زنان ايران را در 
 سرنگونی ارتجاع هار اسلامی استوارتر کرد. مردم ايران را در هایتودهاراده خلل ناپذير زنان و عموم 
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 های قاچاق، ذاتی نظم موجودندشبکهفروشی و رشد تن
 

های رنگارنگ های سراسر جهان است که تمام فسادها و شبکهفرد در ميان دولتای منحصربهجمهوری اسلامی نمونه
توان يافت که از را می دزدی، قاچاق و تبهکاری را يکجا در درون خود جمع کرده است. در ايران امروز کمتر کسی

ها وصل به نهادها و مقامات دولتی است و سر ديگر آن حتی که يک سر آن ته مافيائی رنگارنگیيافهای سازمانشبکه
اطلاع باشد. اما ظاهراً پليس فاسد جمهوری اسلامی برای رد گم کردن از اين واقعيت، المللی، بیهای مافيای بينبه شبکه

آوردهای ها هياهو به راه بيندازد و پيرامون دستبار بر سر يکی از اين شبکهداند که هرچند وقت يکوظيفه خود می
 هایوگزاف بگويد. حالا نوبت به ادعای متلاشی کردن شبکهلاف خود در متلاشی کردن اين يا آن شبکه قاچاق و خلافکار،

 قاچاق زنان و دختران ايرانی به کشورهای ديگر رسيده است.
شده خود در حال جنگ با رژيم ارتجاعی سر حقوق پايمال درست در شرايطی که زنان مبارز در سراسر ايران بر

اش ازجمله همين مزدوران فاسد و سرکوبگر پليس هستند، سخنگوی فرماندهی پليس ادعا ستيز و مزدوران درصحنهزن
 طوفان به پا کرده و در يک عمليات ضربتی باندهای “راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقاء امنيت و آرامش “کرد که در 

 را دستگير کرده است. نفر ٩۶های فساد و فحشا را متلاشی کرده و يافته قاچاق دختران و خانهسازمان
 ارديبهشت در تشريح اين اقدامات خود گفت: ۵سخنگوی فرماندهی پليس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 

اد انهدام شاخه خارجی باند فس و ”سکورتسرويس ا“پنهان) به پروژه آشکار و نيمهبخشی (نيمهبينِ  جرائمدريکی از اين “
نمودند انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آنها به خارج از کشور می و فحشاء که اقدام به شناسايی، جذب و

 “اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پليس امنيت عمومی فراجا است. 
يافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکيه و گرجستان بود، اشاره ای سازمانشبکهپروژه کينگ که “وی در ادامه به 

کرد و گفت: در نهايت پليس اعضای اصلی را در تهران، البرز، پايانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگير کرد 
 ”و تحويل مراجع قضائی داد.

ها صورت برنامه زنده برای شبکههای مستهجن و مروّج فساد بهيه فيلماقدام به ته“که  ”چَتِر بِيت“وی در اشاره به پرونده 
تا  ١۵وسال و جوان (سنمتأسفانه برخی از دختران کم“، افزود: ”کردهای منتشرکننده محتوای غيراخلاقی میو سايت

لمانی، های مختلف آن با مليّتهای جنسی زنده برای مرداکه اقدام به توليد فيلم ”چَتِر بِيت“سال) در دام سرکرده شبکه  ٢۶
 ”کردند.فرانسوی، آمريکايی، اوکراينی، روسی، انگليسی و... می

های ديگر ازجمله خانه فساد دريکی از مناطق مرفه تهران با زيرشاخه نمونهسخنگوی فرماندهی پليس جمهوری به چندين 
 متعدد و دستگيری تعدادی ديگر نيز اشاره داشت.

فروشی که در اظهارات سخنگوی پليس رژيم حاکم بر ايران، حرف جديدی نيست. همگان از رشد تنبرکسی پوشيده نيست 
يژه واند و ماجرای قاچاق زنان و دختران ايرانی برای سوءاستفاده جنسی بهدر ايران تحت حاکميت جمهوری اسلامی آگاه

قدمت موجوديت جمهوری اسلامی در ايران فارس عمری به های حاشيه خليجنشينبه کشورهای همسايه و ازجمله شيخ
های قاچاق زنان و دختران فروشی و گسترش شبکهاما سخنگوی پليس حکومت اسلامی حرفی در چرائی رشد تن دارد.

توانست داشته باشد. چراکه پای نظمی که پليس، پاسدار برای سوءاستفاده جنسی به کشورهای ديگر نداشت و البته نمی
 است.آن هست، در ميان 

داری ايران، موجوديت جمهوری اسلامی و فروشی و فحشاء در جامعه ايران به نحو لاينفکی بانظم سرمايهرشد تن
ی فروشگرا خودش آشکارا مبلغ و مروج تنعنوان يک دولت اسلامآن مرتبط است. اساساً جمهوری اسلامی به هایسياست

رسمی و  تر از مرد قرار دارد ودر منزلت و جايگاهی پايين است. جمهوری اسلامی پاسدار دينی است که در آن زن
 و قوانين رسمی حسب مقررات ارتجاعی دين اسلامگيرد. يک مرد ثروتمند بهغيررسمی مورد خريدوفروش قرار می

ای داشته باشد. يعنی دولت دينی اين مجوز را به مرد تواند چهار زن رسمی و چندين زن صيغهجمهوری اسلامی می
دانند، جمهوری اسلامی مبلغ و مروج همه می ده است که عملاً اين زنان را مثل هر کالای ديگری بخرد. علاوه بر اين،دا

صيغه است. اين حق را به مرد داده است که زنی را برای سوءاستفاده جنسی چند روز و حتی چند ساعت خريداری کند. 
هاست که دفاتر رسمی هم برای اين اسلامی شود. اکنون مدت هم فقط اين است که سهم آخوند را بدهد کهشرط آن

های اجتماعی ويژه در مراکز مذهبی و شبکهجا بهخريدوفروش جسم و جان زن تحت عنوان ازدواج موقت در همه
 اند و از همين طريق نيز گروهی ازوابسته به باندهای درونی حکومت برپاشده است. دايرکنندگان اين مراکز فحشاء هم

کنند. پليس هم در اينجا نظير قاچاق و توزيع مواد چين و گسيل میاين زنان را برای قاچاق به کشورهای ديگر دست
به کشورهای ديگر را دارد و سهم خود را از اين تجارت و قاچاق  کننده کار و انتقالمخدر، در نقش شريک جرم، تسهيل

ند اهای قاچاق سهيمای جمهوری اسلامی نيز در تشويق فحشا و شبکهبرد. اما علاوه بر پليس، برخی ديگر از نهادهمی
عنوان خبرچين، جاسوس و همکار برای بدنام کردن، فروش بههای امنيتی از اين زنان تنو نقش دارند. ازجمله دستگاه

اسداران پ اطلاعات سپاهکنند. اينان به پرستوهای وزارت اطلاعات و به دام انداختن و بازداشت مخالفين رژيم استفاده می
 فروش برملاهای متعددی از اين سوءاستفاده نهادهای امنيتی و اطلاعاتی از زنان تناند. تاکنون نيز نمونهمعروف شده

 شده است.



 

 

دهند؟ حقيقت اين است که هيچ انسانی حاضر نيست تن خود فروشی میاما چرا برخی از زنان تن به اين ذلت و تحقير تن
کلام، تحقير و شکنجه همراه آن، در ازای پول بفروشد، مگر آنکه اضطرار، فقر، بيکاری، گرسنگی، در يک را با تمام

جبر اقتصادی وی را ناگزير به چنين کاری کند. راست است که اين پديده، ذاتی نظام طبقاتی است و در کشورهای 
اما در هيچ کشور ديگری فشار اقتصادی بر مردم فروشی وجود دارد، داری ديگر هم به درجات مختلف پديده تنسرمايه

که بيکار و فقيرند، از برخی  نيست. در بسياری از کشورها حتی مردمی محروم و تحت ستم جامعه همچون ايران
نی فروش از حمايت قانوهای مادی برخوردارند که بتوانند يک زندگی حداقلی داشته باشند. علاوه بر اين، زنان تنحمايت

 رند.برخوردا
 دستمزد و چهارم جمعيت کشور در قعر خط فقر قرار دارند.در ايران اما فقر چنان ابعادی به خود گرفته که لااقل سه

د. دهها را نمیهای زندگی آنکند، کفاف ده روز هزينههای کارگری و کارمندان معمولی دريافت میحقوقی که يک خانواده
 کننده اجاره مسکن باشد. بخشتواند جبرانکن باشند و الا اين حقوق گاه نمیاين البته در حالی است که صاحب يک مس

ه از مجسم کنيد ک های اجتماعی و حداقل حمايت دولتی.بزرگی از جمعيت کشور بيکارند بدون حتی برخورداری از بيمه
سازی دولتی، شاغل حسابهم با ميليون، آن ٢٣تنها رقمی حدود  ميليون جمعيت در سن کار در ايران، ۶٠متجاوز از 

دهند که اکثريت بزرگ ميليون نفر را زنان سرپرست خانوار تشکيل می ٢شده است. در ايران جمعيتی بيش از اعلام
ايد هم همه مصيبت اجتماعی بکنند. بنابراين در کشوری بااينها گاه با چند فرزند در منتهای فقر و بدبختی زندگی میآن
های قاچاق زنان برای سوءاستفاده به کشورهای ديگر رونق داشته ش يابد و هم از اين بابت، شبکهفروشی پيوسته افزايتن

 باشد.
داری ايران و هم دولت دينی جمهوری اسلامی هر دو اجتماعی سرمايه –بنابراين روشن است که هم ساختار اقتصادی 

وی اند. سخنگجسم و جان گروهی از زنان جامعه ايرانتنها بانی و باعث، بلکه مشوق اين معضل اجتماعی و تباه کردن نه
آوردهای خود تعريف و تمجيد کند، در خواست ظاهراً از دستپليس جمهوری اسلامی گرچه با اين گزارش خود می

 حاکم بر ايران را فراگرفته است، برملا واقعيت اما فقط گوشه کوچکی از گند و کثافتی را که سرتاپای نظم ارتجاعی
ها حلی برای اين معضل اجتماعی همچون دهاجتماعی و سياسی کنونی ايران هيچ راه -در چهارچوب نظم اقتصادی کرد.

تواند، و صدها مصيبت اجتماعی ديگر وجود ندارد. تنها سرنگونی اين نظم و استقرار يک نظم شورايی و سوسياليستی می
 دهد. همه فاجعه نجاتهای مردم ايران را از اينجامعه و توده

 
 ١۴٠٣ارديبهشت    ١٠   –سال چهل و شش – ١٠۶٧کار شماره 

  
   



 

 

 نيکا نمادی از شجاعت و رزمندگی نسلی جوان و مبارز
 

از يک گزارش طبقه بندی شده سپاه پاسداران  ایمحرمانه، بی بی سی جهانی اسناد ١۴٠٣ارديبهشت  ١١روز سه شنبه 
از نحوه دستگيری نيکا شاکرمی و  ایخلاصه ایصفحهصفحه از اين گزارش محرمانه چند صد  ۶را منتشر کرد؛ که 

 .دهدمیاعمال شده بر او را بازتاب  هایخشونت
ا چگونگی اعمال شکنجه، تعرض ت ١۴٠١شهريور  ٢٩دردناکی از لحظه دستگيری نيکا در  هایصحنهاين اسناد حاوی 

ان است. تهر هایخيابانجنسی و کشته شدن او به دست نيروهای امنيتی و سپس رهاکردن پيکر بی جان نيکا در يکی از 
طبق اسناد فوق، نيکا شاکرمی پس از بازداشت به همراه سه مزدور جانی و شکنجه گر جمهوری اسلامی به قسمت عقب 

. تمامی وحشی گری هايی که بعد از دستگيری نيکا بر سرش آمده، همه گيردمیلاک قرار يک وانت يخچال دار بدون پ
در همان قسمت عقب و تاريک وانت يخچال دار توسط سه تن از نيروهای جانی و آدمکُش جمهوری اسلامی  تماماً و همه 

 به وقوع پيوسته است.
مسلم  ١٢ق منجزی و بهروز صادقی به عنوان سه عضو تيم در اسناد طبقه بندی شده سپاه پاسداران، از آرش کلهُر، صاد

ساله را مورد آزار و اذيت و تعرضات جنسی قرار داده و  ١۶بن عقيل نام برده شده که در قسمت عقب وانت، نيکای 
 . از مرتضی جليل هم بهاندرساندهدر نهايت با وارد کردن ضربات باتوم و شوکر بر سر و صورت نيکا، او را به قتل 

عنوان سر تيم اين گروه نام برده شده که در زمان وقوع اتفاقات فوق در قسمت جلوی وانت کنار راننده نشسته و راننده 
 .کندمیجمهوری اسلامی هدايت  هایبازداشتگاهرا برای تحويل دادن نيکا به يکی از 

قت پليس در آن نزديکی را امتحان يک مقر مو هاآندر اين گزارش محرمانه از زبان مرتضی جليل عنوان شده است: 
دقيقه رانندگی، نيکا را به بازداشتگاه ديگری  ٣۵کردند، اما به دليل شلوغ بودن آن محل به جای ديگری رفتند. پس از 

بردند. رئيس بازداشتگاه ابتدا با پذيرش نيکا موافقت کرد. اما بعد نظرش عوض شد. مرتضی به بازپرس گزارش اين 
زن بازداشتی ديگر در بازداشت بودند  ١۴. در آن زمان دادمیو شعار  دادمیمتهم [نيکا] مدام فحش : «پرونده گفته است

 ».و تصور من اين بود که او ممکن است بقيه را تحريک کند. نگران بودم باعث شورش شود
زندان  ، بازداشتی را بهشودمی و به او گفته گيردمیفرمانده تيم برای بار دوم جهت مشاوره با ستاد فرماندهی سپاه تماس 

کی از سه ي -. طبق گفته بهروز صادقی شودمیاوين ببرند. در مسير انتقال نيکا به اوين صداهايی از عقب وانت شنيده 
نيکا پس از آنکه بازداشتگاه او را نپذيرفت و او را به داخل وانت برگرداندند، شروع « -نشسته در عقب وانت  مأمور

. آخر، زدمید و فرياد کرد. آرش کلهر با جورابش دهان وی را بست. اما او همچنان به سمت ما لگد به فحاشی و دا
 ».صادق منجزی او را کف يخچال خواباند و رويش نشست و اوضاع کمی آرام شد

يکر و با پ کندمیکنار بزند. درِ عقب را باز  گويدمیبا بلند شدن سر و صداها در عقب وانت، مرتضی جليل به راننده 
 کردممیفقط به اين فکر «. در آن لحظه کندمی. خون را از روی سر و صورت نيکا پاک شودمیبی جان نيکا مواجه 

اب ؟ فکر کنم بهروز صادقی بود که جوکشدمیکه چطور او را منتقل کنم و از هيچ کس سوالی نکردم. فقط پرسيدم: نفس 
 ».داد: نه مرده است

با يک  . اينبار اوگيردمیپيکر بی جان نيکا روی دستش مانده است برای بار سوم با ستاد تماس مرتضی جليل که حالا 
مربوط  هایبازجويی. طبق گزارش موجود در اسناد محرمانه، نعيم در کندمیصحبت  ١۶افسر ارشد با نام مستعار نعيم 

نفر برسد. آوردن او  ٢٠تعداد اينها به  خواستمنمیهم در پايگاه کشته داشتيم و من  قبلاً ما «به اين پرونده گفته است: 
بنابر اين تصميم گرفته شد جسد نيکا را همانند ده ها بازداشتی ديگر که پس ». کردنمی[نيکا] به پايگاه مشکلی را حل 

 از دستگيری توسط نيروهای فاشيست جمهوری اسلامی به قتل رسيده بودند در خيابان رها کنند.
جسد نيکا در خيابان، پيکر بی جان او توسط گروه ديگری از مزدوران رژيم پيدا و به سردخانه پس از رها کردن 

. ده روز بعد، جنازه نيکا شاکرمی توسط مادرش در سردخانه شناسايی و همزمان با شناسايی او شودمیکهريزک منتقل 
 زمان کشته شدن نيکا تا شناسايی از . پوشيده نيست،شودمیآغاز » خودکُشی«سناريوی هميشکی حاکميت تحت عنوان 

روز فرصت داشتند تا با ساختن  ١٠امنيتی و تبليغاتی جمهوری اسلامی  هایدستگاهجسد او در سردخانه کهريزک، 
 جعلی و عکس گرفتن از جنازه نيکا در مقابل ساختمانی چند طبقه قتل او را انکار و مرگ نيکا را تحت عنوان هایفيلم

تمان چند طبقه به عنوان خودکُشی به خورد جامعه بدهند. اما تبليغات رژيم بر محور خودکُشی نيکا پرتاب از يک ساخ
 ٢٩متقن دال بر اين بود که نيکا در  هایادلهّو تمام شواهد با  کردنمیدر شرايطی بود که کسی سناريوی رژيم را باور 

 آن به قتل رسيده است.شهريور توسط نيروهای فاشيست جمهوری اسلامی دستگير و پس از 
در آن تاريخ، يک هفته بعد از آنکه جنازه نيکا شاکرمی در سردخانه کهريزک توسط مادرش شناسايی شد، درست در 
اوج جنجال آفرينی های جمهوری اسلامی که سعی داشت تا با مستند سازی های جعلی بازداشت نيکا را انکار و مرگ 

حديث «تحت عنوان  ایمقالهدر  ٩٩١ معه بدهد، سازمان ما در نشريه کار شمارهاو را تحت عنوان خودکُشی به خورد جا
شهريور، از خانه  ٢٩ساله نظر کنيد؛ که در غروب  ١۶به نيکای «، نوشت: »شوندمیدخترکانی که بی رحمانه کشتار 

که در  دانستنمی بيرون زد و راهی اعتراضات بلوار کشاورز تهران شد... در ميانه آن جمعيت به هم فشرده کسی
. او، برای اينکه ديده شود، برای اينکه شنيده شود، برای بيان کشدمیچشمان روشن او، فروغ فردای ديگری شعله 

احساسِ رهايی و آزادی خويش قد برافراشت و بر بلندای سکويی ايستاد. از بلندای سکو، همراه با خشمی در گلو و مشتی 



 

 

فرياد کشيد... بيان اين شور و احساس انقلابی، بيان اين سرزندگی و رهايی از ستم را  ”زن، زندگی، آزادی“در دست، 
آنچنان برجسته  -اين دخترک ظريف و کوچک اندام خرم آبادی -و تبعيض و بی حقوقی، در جسم و جان نيکای جوان

ساعت يازده و چهل دقيقه بود که از چشم آدمکشان رژيم دور نماند. به گفته مادرش سيمين شاکرمی، آخرين تماس نيکا 
و در آخرين استوری اش نيز، تصويری از »... در حال فرار از دست ماموران است“شب بود که به مادرش گفته بود: 

 ».را در اعتراضات آن شب آتش زده است اشروسریاو نقش بسته بود که 
در جمع  اشانقلابیا حضور پرشور و همه آنچه را که ما در آن زمان از لحظه بيرون آمدن نيکا شاکرمی از خانه ت

شورانگيز مبارزاتی نيکا که مشت افشان بر بلندای  هایلحظهمعترضان بلوار کشاورز نوشتيم، همه آنچه را که ما از 
سکويی رفت، روسری از سر برگرفت و اين نماد انقياد و تبعيض زنان را به آتش کشيد، در آن زمان بازگو کرديم، و 

ون نوشتيم و گفتيم، اکن اشدستگيریفرار و تعقيب و گريز نيکا از دست مزدوران رژيم تا زمان  هایلحظهباز آنچه از 
در گزارش محرمانه و طبقه بندی شده سپاه پاسداران درج گرديده است. گزارشی وحشتناک و بسيار تکان دهنده که 

 رسوايی بزرگ ديگری را برای جمهوری اسلامی رقم زده است.
تعقيب و گريز و  هایصحنهون گزارش بی بی سی و انتشار اسناد محرمانه سپاه را حائز اهميت کرده است؛ آنچه اکن

 پر درد و رنج بعد از هایصحنه، بلکه افشای اندبودهدستگيری نيکا شاکرمی نيست که کم و بيش همه از آن باخبر 
مواجه با نيروهای فاشيست جمهوری اسلامی است دستگيری نيکا و نمايش شهامت و استقامت و روحيه رزمندگی او در 

ساله را  ١۶که با جزئيات کامل در اين گزارش بازتاب يافته است. نيروهای متجاوزی که با وحشی گری تمام نيکای 
شکنجه کردند، مورد آزار و اذيت جنسی قرار دادند و در نهايت بی رحمی با ضربات باتوم و شوکر به سر و صورت 

افسر ارشد دستگاه سرکوب بعد از دستگيری زير  ١۶نفر ديگری که به گفته نعيم  ١٩کشتند. درست همانند نيکا، او را 
نفر از  ٢٠با اضافه شدن يک مورد ديگر پيکر بی جان  خواستنمیشکنجه و ضربات باتوم به قتل رسيدند و او 

 دستگيرشدگان آن روز روی دست اش بماند.
ی در برخورد با نيروهای مبارز و آزاديخواه و کمونيست که اينک در سند محرمانه اين الگوی رفتاری جمهوری اسلام

به کرات تکرار و پس از آن  ۶٠سپاه ثبت و طی روزهای گذشته افشا شده است، اگرچه پديده جديدی نيست و در دهه 
ی رفتاری جمهوری اسلامی ، اين الگو»زن، زندگی، آزادی«نيز تا به امروز استمرار داشته است، اما در دوران جنبش 

به خود گرفت و اکنون با افشای آنچه بر سر نيکا شاکرمی رفته است، بازخوانی اين سند از دو جنبه  تریعريانشکل 
 حائز اهميت است.

نخست به لحاظ وحشی گری های بی حد و حصر نيروهای سرکوبگر رژيم که رسوايی بزرگی را برای جمهوری اسلامی 
رقم زده است. ابعاد اين رسوايی رژيم آنچنان بزرگ و سنگين است که طی يک هفته  المللیبيندر عرصه داخلی و 

گذشته با همه ابزارهای تبليغاتی به مقابله برای کم رنگ کردن اين رسوايی برخاسته است. تلاشی مذبوحانه که تاکنون 
مقاومت و پايداری نيکا شاکرمی در مواجهه با در بر نداشته است. جنبه دوم اين افشاگری به بازتاب  اینتيجهکمترين 

سخت و  هایلحظه، مقاومتی که صفحه زرينی از شهامت و دليری نسل جوان امروز را در گرددمیشکنجه گران بر 
آنهم در لحظات تنهايی و شکنجه و گرفتار بودن در چنگال  -دشوار بازتاب داده است. شهامت و جسارتی کم نظير

که ارزش مقاومت و پايداری نيکا به عنوان نمادی از شهامت و دلاوری نسلی  -ری اسلامی مزدوران وحشی جمهو
 جوان و مبارز را صد چندان کرده است.

اين الگوی رفتاری خشن و مرگبار جمهوری اسلامی اگرچه از آغاز تا به امروز تکرار شده است، اما با کشتن بی 
اوج جنبش انقلابی  هایماهامعه تبديل شد. انفجاری که پس از آن در طی رحمانه مهسا امينی به يک انفجار عمومی در ج

دختران و پسران بسياری با روی آوری به مبارزه با استمرار همين الگوی رفتاری جمهوری اسلامی  ١۴٠١نيمه دوم 
پيدا  ار شهرتحت عنوان خودکشُی در گوشه و کن جانشانوحشيانه، پيکر بی  هایشکنجهدستگير شدند و پس از تحمل 

 شد.
حديث نجفی، نيکای ديگری بود که پس از دستگيری کشته شد، حکومت به روال هميشگی مرگ او را در اثر تصادف 

سينه او از کشته شدن حديث نجفی به دست نيروهای امنيتی خبر داد. سارينا  قفسهٔ اعلام کرد، اما آثار گلوله بر گردن و 
با عنوان خودکُشی و پرتاب از ساختمان به  اشجنازهاعتراضات خيابانی پيوست،  ساله به ١۶اسماعيل زاده دختر جوان 

تحويل داده شد. عفو بين الملل اما علت مرگ او را ضربات باتوم بر سر سارينا اعلام کرد. اسرا پناهی،  اشخانواده
ابتدا بيماری مادرزادی و سپس حکومتی اما علت مرگ او را  هایرسانهساله با ضربات باتوم کشته شد،  ١۵دانش آموز 

صنفی معلمان اما علت مرگ او را مجروح شدن در حمله نيروهای  هایتشکلخودکُشی اعلام کردند. شورای هماهنگی 
 مزدور رژيم به مدرسه شاهد اردبيل اعلام کردند که در نهايت به مرگ اسرا در بيمارستان منجر شد.

بود که حکومت با گرفتن اعترافات اجباری از  ١۴٠١جنبش نيمه دوم سال  مهسا موگويی جانفشانده ديگری از مبارزان
جلو دهد، اما پدرش چند هفته بعد با پر کردن ويدئوی ديگری اعلام کرد که » طبيعی«پدرش، تلاش کرد تا مرگ او را 

برای شرکت  ١۴٠١کنکور سراسری، روز سوم آبان  ٢٢. مهناز افشاری با رتبه اندکشتهنيروهای امنيتی دخترش را 
در اعتراضات سراسری از خانه بيرون رفت و حاکميت دو روز بعد با اعلام اينکه او در هتلی با خوردن قرص خودکُشی 

يادشده که مشتی از نمونه خروارند، يلدا آقا  هاینمونهدادند. علاوه بر  اشخانوادهکرده است، پيکر بی جان او را تحويل 



 

 

مختلف جان باختند و حاکميت همه  هایروشانند يلدا نيز تنها چند روز بعد از آزادی به فضلی و ده ها جوان ديگری هم
 اين فجايع را با سناريوی خودکُشی توجيه کرد.

بر دستگيرشدگان و مبارزان خيابانی گذشت، برگرفته از الگوی » زن، زندگی، آزادی“پوشيده نيست، آنچه در جنبش 
هزاران نفر  ۶٣تا  ۶٠ هایسالاست، که تا به امروز استمرار داشته است. در  ۶٠رفتاری جمهوری اسلامی در دهه 

و  از قربانيان بی آنکه نام دستگير و با انواع شکنجه و تعرضات جنسی مواجه شدند. بسياری هاخيابانهمانند نيکا در 
ندگان بعد نيز شماری از نويس هایسالشکل ممکن سر به نيست شدند. در  ترينوحشيانهنشانی از آنان بياد مانده باشد، به 

وحشيانه جان باختند، اين شيوه رفتاری جمهوری  هایشکنجهبا همين شيوه رفتاری جمهوری اسلامی دستگير و زير 
 تریعريانشکل » زن، زندگی، آزادی«و به طور اخص در جنبش انقلابی  ٩٨، در قيام آبان ٩۶اه اسلامی در خيزش ديم

 به خود گرفت.
اکنون با افشای سند محرمانه سپاه پاسداران بار ئيگر تمام زوايای اين شيوه رفتاری جمهوری اسلامی در مواجهه با 

نمادی از شجاعت و پايداری و رزمندگی در تاريخ مبارزاتی  مبارزان خيابانی برای همگان آشکار و نام نيکا شاکرمی به
مردم ايران ثبت شده است. ثبت شهامت و دليری و رزمندگی نيکا شاکرمی در اسناد محرمانه نيروهای امنيتی رژيم 
علاوه بر رسوايی جمهوری اسلامی، علاوه بر سقوط آزاد اين رژيم آدمکش و جنايتکار به قعر پستی و فرومايگی، 

نسلی جوان و سلحشور  مردم ايران به يادگار گذاشته است. هایتودهدر اذهان  ماندگار از نسل جوان جامعه ما را ایهرهچ
. اندآفريده هاحماسهکه چه در ايام پيکار در کف خيابان و چه در روزهای دستگيری و بازجويی و شکنجه و مرگ، 

 مردم ايران به يادگار مانده است. هایتودهتارک تاريخ مبارزاتی زرين بر  ایصفحهماندگار که همانند  هايیحماسه
 

 ١۴٠٣ارديبهشت    ١٧   –سال چهل و شش – ١٠۶٨کار شماره 
   



 

 

 دين نماد سرکوب زنان در جامعه است
 

های دينی و تلفيق عريان دين و دولت به شکل جنون آميزی در شراطی که سرکوب و بگير و ببند زنان در پرتو آموزه
های مردم ايران آشکار شده است، ترين شکل ممکن برای تودهجامعه ادامه دارد و چهره واقعی ارتجاع دينی به عرياندر 

گويد و از نگاه اسلام بر ارزش و ابراهيم رئيسی اما به رول هميشگی همچنان با دروغ بافی از محاسن دين سخن می
 کند.های مختلف اجتماعی لاف زنی میاعتبار زنان در عرصه
در نشستی که به همين منظور سازماندهی شده بود » روز دختر«به بهانه  ١۴٠٣ارديبهشت  ١٨رئيسی روز سه شنبه 

های جمهوری اسلامی گفت: بر خلاف مغرب زمين که سال دروغ پردازی ۴۵حضور يافت و از همان ابتدا با توسل به 
 ن و منزوی کردن زنان را قبول نداريم.نگاهی ابزاری به زن و دختر دارد، ما نگاه ابزاری به ز

ای، تمام منويات اسلامی خود و ارتجاع هار حاکم رئيسی پس از تکرار اين دروغ بزرگ، با خزيدن به زير عبای خامنه
بر ايران را در يک جمله خلاصه کرد و گفت: نگاه ما به زنان و دختران همان نگاه رهبری مبتنی بر نگاه عميق اسلام 

 توانند همسران و مادران ارزشمندی باشند و در عرصه اجتماع نيز نقش آفرينی کنند.تقد است دختران میاست که مع
که  -های اجتماعی زنان های مختلف اجتماعی با توسل به موفقيتدر عرصه» نقش آفرينی زنان«او سپس، در توضيح 

معلمان، مديران و مخترعان زيادی از «گفت:  -د صد البته مجموعه موفقيت آنان هيچ ارتباطی به جمهوری اسلامی ندار
های ورزشی هم افتخار آفرينی دارند. روز بانوان در کشور داريم که اين افتخاری برای کشور است. زنان در عرصه

های ورزشی افتخار آفرينی کرده و با قهرمانی پرچم پرافتخار گذشته در جمع مدال آوران بودم که دختران در عرصه
اسلامی را برافراشتند. دختران در المپيادها هم افتخار آفريدند. همچنين در عرصه فرهنگی، هنری، ورزشی، جمهوری 

شور آفرينان کشور هستند که آينده کسازان و نقشعلمی، پژوهشی و تحقيقاتی هم نقش آفرين هستند... دختران امروز، آينده
 »خورد.به دست توانمند و فکر آنها رقم می

های مختلف های زنان در عرصهای از موفقيتپس از برشمردن پاره -ای رئيس جمهوری منتخب خامنه –رئيسی ابراهيم 
ات ها، نابرابری و تبعيضها، ستمعلمی، ورزشی، تحصيلی و تحقيقاتی که زنان کشور ما به رغم همه اجحافات، محروميت

تح کنند، ف المللیبينهايی از موفقيت را در عرصه داخلی و هاند قلجنسيتی اعمال شده بر آنان از طرف حاکميت، توانسته
های دينی است، با گفتن چکيده تفکرات ارتجاعی و ضد زن جمهوری اسلامی را که اسُ و اساس آن بر گرفته از آموزه

ه ، ب»ی باشندتوانند همسران و مادران ارزشمنددختران می«اينکه نگاه ما به زنان همان نگاه اسلام است که معتقد است 
 روشنی تبيين کرد.

 ۴۵آنچه را که رئيسی در همين مختصر از اسلام و جمهوری اسلامی گفت، همان نگاه و تفکری ست که حاکميت در 
ترين حقوق فردی و سال گذشته با اعتقاد به اينکه زنان بايد همسران و مادران ارزشمندی باشند، زنان را از ابتدايی

نان را به شديدترين نحو ممکن سرکوب کرده است. همان نگاه برگرفته از متون دينی و شريعت شان محروم و آاجتماعی
اسلامی که زنان را به شهرندان درجه دوم در جامعه تبديل کرده است. همان قوانين تبعيض آميز مندرج در قران و فقه 

ا ها از آنان سلب و ورود آنان به ورزشگاهاسلامی که زنان را از برابری حقوقی با مردان محروم، حق پوشش اختياری ر
را ممنوع کرده است. همان اسلامی که دستيابی زنان به مقام قضاوت را از آنان گرفته و زنان را از حضانت فرزندان 
خود محروم کرده است. با دادن حق طلاق يک طرفه به مردان، حق طلاق را از زنان سلب و در قانون ارث، زنان را 

ان تقليل داده است. جدا سازی های اجتماعی را بر آنان تحميل و سفر زنان به خارج از کشور را بدون به نصف مرد
اند. همان اسلامی که با اهدای حق چند همسری به مردان، نهايت بردگی جنسی و بی حرمتی اجازه شوهر ناممکن کرده

 را بر زنان جامعه ما روا داشته است.
هوری اسلامی برای زنان جامعه ما باقی مانده است، همانا سرکوب و به انقياد کشيدن آنان به واقع آنچه از اسلام و جم

در جامعه و پر رنگ کردن نقش ابزاری آنان در توليد مثل، شوهرداری و خانه داری ست که با گذشت بيش از چهار 
 اعمال شده است. های جنون آميز سرکوب بر آناندهه همچنان با داغ و درفش و بکارگيری انواع شيوه

های علمی، ورزشی و المپيادی زنان را به های ابراهيم رئيسی که سعی کرده تا موفقيتاما در ارتباط با دروغ پردازی
ا هايی رجمهوری اسلامی نسبت دهد، همگان، بويژه دختران و زنان کشور به درستی بر اين امر واقفند که همه موفقيت

اند، تماماً حاصل هنگی، هنری، ورزشی، علمی، پژوهشی و المپيادی به دست آوردههای مختلف فرکه آنان در عرصه
ند اند بر سکوهای بلهايشان بوده است که توانستهکوشش و پشت کار و زحمات شبانه روزی فردی آنان و حمايت خانواده

 قهرمانی در داخل و خارج قرار گيرند.
شته عموماً بازدارنگی زنان از پيشرفت و تعالی و ترقی آنان در سال گذ ۴۵در اين ميان نقش جمهوری اسلامی در 

های تحميل شده بر آنان، به اند و هستند که با همه محدوديتجامعه بوده است. از اين رو، چه بسيار دختران جوانی بوده
ر و مسابقات جهانی به دستو یالمللبيناند، اما برای حضور در محافل اند، فاتح المپيادهای جهانی شدهمقام قهرمانی رسيده

ً به حکم شوهر از حضور در مسابقات جهانی باز مانده اند. چرا که به حکم اسلام و قوانين جمهوری اسلامی و بعضا
 ارتجاعی جمهوری اسلامی زنان بدون اذن شوهر حق سفر به خارج را ندارند.

حقيقاتی مدال آوران جهانی شدند، اما به دليل های مختلف ورزشی، علمی و تچه بسيار ورزشکاران زنی که در رشته
 های موجود در جمهوری اسلامی، از خير بازگشت به کشور گذشتند.تنگناها و ناامنی



 

 

های فردی واجتماعی زنان که بگذريم، معضل بزرگ زنان موضوع سرکوب عريان آنان در جامعه است از محروميت
ترين شکل ممکن بر آنان اعمال شده است. سرکوبی که اين حشيانهسال گذشته به طور سيستماتيک و به و ۴۵که طی 

های وحشی جمهوری اسلامی در ابعادی سراسری برای روزها فزونی يافته و با يک حکومت نظامی اعلام نشده، گزمه
 اند.فشارند، گسيل شدهشکار و ربودن زنان و دختران جوانی که همچنان بر حق پوشش اختياری پای می

خواهند ها و جنايات اعمال شده بر زنان، صرفاً به اين دليل است که زنان و دختران جوان جامعه ما نمیسرکوب همه اين
ری خواهند در چهارچوب قوانين اسلام به ابزازير بار ستم و نابرابری و تبعيضات جنسيتی ارتجاع حاکم قرار گيرند، نمی

 ر ديواری خانه تبديل شوند.برای بردگی جنسی، توليد مثل و شوهر داری در چها
ترين حق و حقوق يک زندگی معمولی همه اين دختران و زنان جوانی که در حاکميت جمهوری اسلامی، از ابتدايی

اند، زندان اند، شلاق تبعيض و ستم و بی حقوقی بر پيکرشان نشسته است، از دانشگاه و تحصيل باز ماندهمحروم گشته
های ها کشته و يا به جوخهاند و در بسياری موارد با بی رحمی تمام در خيابانتحمل شدهو شکنجه و تعرضات جنسی را م

اند از دايره تنگ و نفرت انگيز قوانين دينی رهايی خواستهاند، همه و همه به خاطر اين است که میمرگ سپرده شده
ی برده وار در نظام اسلامی و مردسالار و اند با دست يابی به حقوق فردی و دمکراتيک خود از زندگخواستهيابند. می

در  -ترين حق هر انسانی ستکه ابتدايی -اند با پوشش اختياری خواستهسرکوبگرانه جمهوری اسلامی رهايی يابند. می
خيابان و مدرسه و دانشگاه ظاهر شوند، بی آنکه مورد ضرب و شتم قرار گيرند، بی آنکه بازداشت شوند و به زندان و 

 تبعيد محکوم گردند. شلاق و
جمهوری اسلامی اما از همان آغاز بر سر و صورت زنان تيغ کشيد، بی حقوقی و تبعيضات جنسيتی را بر آنان تحميل 
کرد، حجاب اسلامی را بر قامت زنان پوشاند و پس از آن، وقت و بی وقت به بهانه عدم رعايت حجاب اجباری، به 

 روی زنان شمشير کشيد.
های جمهوری اسلامی نشدند و بعد از اين هم نخواهند شد، نه فقط تن به قوانين اما نه فقط تسليم وحشيگری زنان دلاور ما

ارتجاعی اسلام و جمهوری اسلامی ندادند و پس از اين نيز نخواهند داد، بلکه با مقاومت و جانفشانی های بسيار، هم 
 اند.نون کشاندهاينک حاکمان اسلامی را به عجز و ناتوانی و استيصال و ج

های سپری شده در جنبش انقلابی نيمه اوج مبارزات قهرمانانه زنان عليه انواع تبعيض و ستم و سرکوب عريان در سال
 به خفت المللیبينشکل گرفت. جنبشی بزرگ و ستودنی که جمهوری اسلامی را در عرصه داخلی و  ١۴٠١دوم سال 

 ی عمومی در جامعه تبديل کرد.و خواری کشانيد و رهايی زنان را به باور
های کاری اين باور عمومی زنان و جامعه به رهايی بی چون و چرا از چنگال خونين جمهوری اسلامی همراه با زخم

متحمل شد، برای رژيم آنچنان » زن، زندگی، آزادی«که هيأت حاکمه از مبارزات قهرمانانه زنان در جنبش انقلابی 
برای جبران مافات و برای رهايی از کابوس و خفتی که گريبانش را گرفته است، با تمام سخت و سنگين بود که اکنون 

زن، «قوا و ابزارهای سرکوب در مقابل زنان صف آرايی کرده تا شايد بتواند زنان و جامعه را به دوران پيش از جنبش 
 ير ممکن است.به عقب برگرداند. کاری که با توجه به شرايط انقلابی جامعه غ» زندگی، آزادی

گذرد، نمايش يک حکومت نظامی اعلام نشده و جنگی تمام عيار عليه زنان و با اين همه آنچه اين روزها در جامعه می
کل جامعه است. جنگی جنون آميز که در پی ناکامی جمهوری اسلامی در عقب راندن زنان به گذشته، مدام افزايش يافته 

 زنان اکنون به تمام جامعه سرايت کرده است. و افزايش اين جنون حاکميت در سرکوب
های نقدی سنگين ها تعطيل و صاحبان آنها به زندان و جريمهشوند، رستورانها يکی پس از ديگری پلمب میمغازه

ه ها بها قرُق و داروخانهشوند، پارکشوند. اماکن گردشگری به جرم ورود زنان با پوشش اختياری بسته میمحکوم می
های اجتماعی که يگانه ابزار اند. شبکهدم رعايت زنان به حجاب اجباری با کاهش سهميه دارو با تهديد مواجه شدهدليل ع

ها های جنون آميز نيروهای سرکوب رژيم در خيابانمستقل مردم در بازتاب مقاومت دلاورانه زنان در برابر وحشيگری
ها با محدويت های های علمی و پزشکی سالانه دانشگاهاند. کنگرههستند، با سرکوب و سانسور و بسته شدن مواجه گشته

شديد مواجه شده و زنان پزشک و متخصص به بهانه عدم رعايت کامل حجاب اسلامی با آزار و اذيت مأموران حراست 
 روبرو هستند.

، عملاً ١۴٠١ش انقلابی افزايش سرکوب و ناتوانی جمهوری اسلامی در بازگرداندن زنان و جامعه به دوران قبل از جنب
 ای اکنون نه فقطهای خامنهنيروهای درون حاکميت را به شکاف و دو دستگی کشانده است. ايجاد اين شکاف با سياست

های درون حاکميت، بلکه فراتر از آن در موضع گيری عناصری از روحانيون در ميان بدنه نظام، نه فقط در ميان جناح
 اب يافته است.ها نيز بازتو مدرسين حوزه

آنچه را در اين دو قطبی ايجاد شده در جامعه بايد بدان توجه نمود، همانا ماهيت موضع گيری اين افراد و مجموعه 
 اند.های رسمی جمهوری اسلامی به مخالفت برخاستهای و سياستنيروهايی ست که اين روزها در مقابل خامنه

ای و به طريق های علميه اگرچه برای منزوی کردن خامنهرسين حوزهموضع گيری اين افراد، خصوصاً روحانيون و مد
 توانداولی در بی آبرو شدن بيشتر جمهوری اسلامی گامی به جلو است، اما بی توجهی به ماهيت اعلام موضع آنان می

ی اعتقاد دارند توهم خوانش ديگری از دين را در جامعه دامن بزند که گويا آنان به خوانش ديگری از دين و دين باور
که با آزادی بيان و انديشه و رهايی زن همسويی دارد. در حالی که اساساً چنين نيست. چرا که دين و آزادی دو قطب 



 

 

آشتی ناپذيرند. از دری که دين وارد جامعه شود، بدون کمترين شک و ترديدی آزادی از آن جامعه رخت بر خواهد 
 بست.

ساله اسلام، به ويژه  ١۴٠٠ه مرگبار مسيحيت در دوران قرون وسطی گرفته تا تاريخ تجربه همه اديان تاکنونی از تجرب
ی های اسلامهايی نظير داعش و طالبان و القاعده و ديگر نحلهتجربه بسيار فاجعه بار حاکميت جمهوری اسلامی و گروه

به جامعه، به سرعت آزادی بيان و  به روشنی نشان داده است که دين و آزادی هيچ سنخيتی با هم ندارند. با ورود دين
انديشه و تفکر و به طور اخص آزادی فردی و اجتماعی زنان سلب و کل جامعه به شديدترين نحو ممکن سرکوب خواهد 

 شد.
ای و اعمال جنون آميز اند، اما اکنون عليه خامنهعناصر مذهبی، روحانيون و مدرسينی که تا ديروز در خدمت نظام بوده

شان هرگز دفاع از رهايی زنان و دفاع از آزادی اند، اسُ و اساس نگرانیدر جامعه موضع گيری کرده سرکوب زنان
های جمهوری اسلامی در اين است که بيان و انديشه در جامعه نيست و نخواهد بود. تمام دلنگرانی آنان از وحشيگری

اين کار به ضرر نظام و موجب بيزاری مردم از دين  شود و ادامهای به پای اسلام نوشته میاقدامات جنون آميز خامنه
و مذهب و نظام اسلامی خواهد شد. در حالی که اکنون برای اکثريت قريب به اتفاق مردم روشن شده است که تمام 

های جمهوری اسلامی و جنگی را که هيأت حاکمه عليه زنان و جامعه به راه انداخته است تماماً ريشه در سرکوبگری
های دينی دارد و بر خلاف ادعای ابراهيم رئيسی، نه فقط در متون دينی و قوانين جمهوری اسلامی کمترين آموزه

  جايگاهی برای آزادی زنان و جامعه وجود ندارد، بلکه دين نماد سرکوب زنان در جامعه است.
 

  ١۴٠٣ارديبهشت    ٢۴   –سال چهل و شش – ١٠۶٩کار شماره 
   



 

 

 اما تسخير ناپذيراول سرکوب، » خاکريز«زنان 
 

، سرکوب زنان را افزايش داد و هجوم »طرح نور«فروردين، با عملياتی کردن  ٢۵هيئت حاکمه ايران از روز شنبه 
، آغاز کرد. در اين مدت، اعِمال شوندمیرا عليه زنانی که با پوشش اختياری در اماکن عمومی ظاهر  ایيافتهسازمان 

خشونت علنی و ميزان سرکوبگری جمهوری اسلامی در برخورد با زنان به حدی افزايش يافته که ضرب و شتم زنان 
 هاخيابانبه اصطلاح بی حجاب و حتی ربودن آنان در ملاء عام به امری عادی برای اراذل و اوباش نيروی انتظامی در 

 تبديل شده است.
و رويکردی را که جنايتکاران جمهوری اسلامی در مواجهه با زنان دلاور ما در  گذردمیين روزها در جامعه آنچه ا
، نوعی حکومت نظامی اعلام نشده است که صد البته از محدوده سرکوب زنان فراتر رفته و با افزايش اندگرفتهپيش 
 .انددادهمعه سرايت سازمان يافته، سرکوب و ارعاب و وحشت را به کل جا هایاعدام

اعلام  هایاعدامزندانی با جرائم مختلف سياسی، مواد مخدر و قتل عمد از جمله  ١١اعدام و به دار آويختن دست کم 
ايلام و قزلحصار و اروميه صورت گرفته است. خسرو بشارت، زندانی  هایزندانهستند که طی هفته گذشته در  ایشده

سال حبس همراه با سه زندانی مواد مخدری به نام های  ١۵اعدام شدگانی است که پس از عقيدتی کُرد از جمله  -سياسی 
سيروس حيات بينی، محمد کريم فاضلی و محمدرضا رحيم پور در زندان قزلحصار به دار آويخته شدند. فرخ خان 

ن موسوی، يکی ديگر از محمدی و رضا غلام حسينی نيز به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی ايلام اعدام شدند. پروي
زندانی مواد مخدری ديگر روز شنبه  ۴اعدام شدگان است که به اتهام حمل مواد مخدر، پس از چهار سال حبس همراه با 

 ارديبهشت در زندان اروميه به دار آويخته شدند. ٢٩
ه اهدافی رکوب زنان چاينکه جمهوری اسلامی با در پيش گرفتن يک چنين رويکرد فاشيستی در مسير گسترش اعدام و س

دست کم در مورد زنان با نگاهی  -موفق نخواهد شد  قطعاً مستثنی از اينکه موفق بشود يا نشود، که  -را در سر دارد 
در امر سرکوب زنان و همچنين تأملی کوتاه به سخنان اخير احمدرضا رادان به روشنی  ایخامنهکوتاه به تأکيدات مکرر 

ی، زن، زندگ«حاکمه برای سرکوب زنان و کشاندن جامعه به شرايط قبل از جنبش انقلابی دريافت که هيئت  توانمی
 .پروراندمیرا در سر  اینشدهو چه خواب های تعبير  بردمیدر چه توهماتی بسر » آزادی

ن دو دشم«، با بيان اينکه ١۴٠٣ارديبهشت  ٢٣احمدرضا رادن، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی روز يکشنبه 
 هایکوچهامروز خاکريزهای کميل، در خيابان و کوچه پس «گفت: » بال غيرت و حيا در جامعه را هدف قرار داده

 ».ايران است
که رويکرد کنونی  دهدمیيادآوری رادان به فتح خاکريزهای کميل در جنگ ارتجاعی ايران و عراق، به خوبی نشان 

ر د» دشمن بعثی«يق اولی سرکوب کل جامعه مشابه رويکرد حاکميت به جمهوری اسلامی در برخورد با زنان و به طر
جنگ هشت ساله ايران و عراق است. با اين تفاوت که خمينی و هيئت حاکمه ايران در آن جنگ ارتجاعی و  هایسال

ن مستقيم خود مردم ايران را دشم هایتوده، اما اکنون، زنان و دانستندمیويرانگر، صدام و ارتش بعثی را دشمن نظام 
 .دانندمیو نظام 
و کل هيئت حاکمه با زنان دلاور ايران آنچنان عميق و کينه توزانه است که فرمانده نيروی انتظامی  ایخامنهدشمنی 

کشور اعلام  هایکوچهيگانه راه پيروزی بر زنان مبارز ايران را فتح خاکريزهای اين جنگ در خيابان و کوچه پس 
 کرده است.

اجتماعی، بخشی از واقعيت جنگ ميدانی  هایشبکهيدئوهايی از رويکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در انتشار و
، ويدئوهايی هستند که طی همين هفته در فضای مجازی دست به هاآن ترينتازه. اندکشيدهرژيم با زنان را به تصوير 

ميز اراذل و اوباش جمهوری اسلامی را در سرکوب و ويدئوهايی که جملگی عمق رويکرد جنون آ هافيلم. اندشدهدست 
 .دهندمیزنان بازتاب 

 . بادهدمیدر يک فيلم، افسر نيروی انتظامی يک زن جوان را در کنار خيابان و در ملاء عام مورد ضرب و شتم قرار 
يش از پ ترخشمگينانهو با فريادی  خيزدمی، او به اعتراض بر شودمیاين زن جوان نواخته  هایگونههر سيلی که بر 

 .ايستدمیدر مقابل اين افسر جانی و مزدور رژيم 
در فيلمی ديگر، زنان سياه پوشِ به اصطلاح حجاب بان جمهوری اسلامی، زن جوان و بی حجابی را به سمت ماشين 

ز بان، لباس ا. در کشاکش نبرد و مقاومت اين زن مبارز با مزدوران حجاب کشندمیون گشت ارشاد بر آسفالت خيابان 
و او در تلاشی مضاعف برای رهايی از چنگال مزدوران جمهوری اسلامی کنار جدول خيابان بر  شودمیتن او کنده 
 و آنگاه در وضعيتی دلخراش پوشانندمی. حجاب بانان، شتاب زده با انداختن يک پتو، بدن لخت او را شودمیزمين پرت 

 .کنندمیاخل ون پليس پرت و آزار دهنده زن جوان و دلاور را به د
است که در  -وزير کشور جمهوری اسلامی  -اين فيلم، واکنش بی شرمانه احمد وحيدی  هایصحنهدلخراش تر از ديدن 

جملاتی سراسر مشمئز کننده، اقدامات وحشيانه زنان حجاب بان را اجرای قانون دانسته و زن جوان را به اتهام سرکشی 
 ز تن درآورده، موجب پيگرد قضايی دانسته است.و اينکه خودش لباسش را ا

در کنار اين دو فيلم، ويدئوی ديگری هم منتشر شده است که کشاکش و ضرب و شتم مأموران نيروی انتظامی با يک 
. دليل ضرب و شتم او، نشستن يک زن جوان با پوشش اختياری بر ترک دهدمیمرد جوان موتور سوار را بازتاب 



 

 

همسر مرد موتوری بوده باشد و مأموران مزدور جمهوری اسلامی اينبار  بايستمیانی که محتملاً موتور است. زن جو
 .اندگرفتهبه جای ضرب و شتم زن به اصطلاح بی حجاب، مرد موتوری را در وسط خيابان به زير مشت و لگد 

از  -نده جنايتکار نيروی انتظامی فرما -به روشنی گويای همان ميدان جنگی ست که احمدرضا رادان  هافيلمديدن اين 
ايران نام برده است. خاکريزی که  هایکوچهآن به عنوان خاکريز اول ميدان جنگ با زنان در خيابان و کوچه پس 

جمهوری اسلامی به زعم خود بر اين باور است که اگر بتواند اين خاکريز مقاوم و دست نيافتنی را فتح کند، آنگاه قادر 
مردم ايران را هم تسخير کرده و جامعه را به شرايط قبل از جنبش انقلابی  هاتودهريزهای بعدی جنگ با خواهد بود، خاک

 بازگرداند. ١۴٠١نيمه دوم 
اجتماعی و همچنين با توجه به  هایلايهامری که با توجه به شرايط انقلابی جامعه، روحيه مبارزاتی زنان و ديگر 

، به کلی اندبستهکه چندی است راه ادامه حيات را بر جمهوری اسلامی  المللیبينناعلاج داخلی و  هایبحرانمجموعه 
برای برون رفت از  ایروزنهکمترين  نامحتمل است. رژيم حاکم غرق در بحران است و در شرايط حاضر نه فقط

اسلامی تبديل شده نيز به امری غير ممکن برای جمهوری  هاآنموجود متصور نيست، بلکه کاهش و تعديل  هایبحران
 است.

سهمگين سياسی و اجتماعی را ممکن کرده  هایطوفانکه هر آن بروز  -چرا که بر بستر شرايط انقلابی و متلاطم کشور 
ادامه حيات را برای جمهوری  عملاً که  اندگشتهموجود از چنان عمق و حدتی برخوردار  هایبحرانمجموعه  -است 

 .اندکردهاسلامی مشکل 
لذا برای حاکميتی که در برون رفت از وضعيت ناپايدار و متلاطم موجود به بن بست رسيده است، تنها راه باقی مانده 

ردم م هایتودهمختلف سرکوب و گزينش جنگی عريان و آشکار عليه  هایشيوهبرای نجات از فروپاشی و سقوط، اتخاذ 
اتوانی رژيم، شجاعت و پايداری زنان، روند رو به رشد مبارزات است. اقدامی که با توجه به شرايط انقلابی جامعه، ن

مردم ايران از سرکوب و بازداشت و زندان، تا حد زيادی  هایتودهمختلف اجتماعی و در عين حال عبور  هایلايه
 مردم از دست داده است. هایتودهکارکرد خود را در بازدارندگی مبارزات زنان و 

، شودمیزها از ميزان وحشی گری مزدوران جمهوری اسلامی در فضای مجازی نمايش داده با اين همه، آنچه اين رو
تنها بيانگر يک بخش از صورت مسئله جنگ ميدانی حاکميت عليه زنان است. بخش بزرگتر اين معادله، همانا مقاومت 

گذشت هر روز شکست اجرای است که با » طرح نور«دلاورانه زنان و ايستادگی کليت جامعه در مقابل عملياتی شدن 
مردم ايران بلکه حتی برای خود حاکميت و نيروهای سرکوبگرش  هایتودهاين طرح سرکوبگرانه نه فقط برای عموم 

 نيز آشکار شده است.
-واقعيت اين شکست اگرچه در خشم و استيصال و ناتوانی و عصبانيت مقامات جمهوری اسلامی از جمله احمد وحيدی

خبری داخل کشور از جمله  هایسايتو  هارسانهاز  ایپارهروشنی پيداست، اما گزارشات ميدانی به  –وزير کشور 
 .انددادهبا صراحت بيشتری از شکست جمهوری اسلامی در اجرای طرح نور خبر  »انصاف نيوز«

ارشاد تنها  هایگشت«ارديبهشت طی يک گزارش ميدانی با اذعان به اينکه  ٢٣پايگاه خبری انصاف نيوز روز يکشنبه 
در مقابل «، نوشته است، زنان تنها »درصد از مناطق حضور دارند ۵از شبانه روز در کمتر از  هايیساعتدر 

ارشاد در  هایگشت. لذا، حضور آيندمیو پس از آن به حالت قبلی در  کنندمیحجاب اجباری را رعايت » مأموران
مستقر هستند، وضعيت را  هاگشتکه اين  هايیزمانو  هامکانتنها در  دانبودهقادر » طرح نور«تحت عنوان  هاخيابان

 کنترل کنند.» موقت«به شکل 
ارديبهشت به تصوير کشيده است، علاوه  ٢١گزارش انصاف نيوز که وضعيت بخشی از مناطق تهران را در روز جمعه 

و  هاافهکی نقاشی، يک مرکز خريد و همچنين بر انتشار تصاويری از زنان با پوشش اختياری در اماکنی مانند يک گالر
اد گشت ارش هایونرستواران ها، يادآور شده است، در خيابان اشرفی اصفهانی تهران و در نزديکی پاسگاه پليس، که 

 در خيابان حضور داشتند.» متنوع«نيز زنان با پوشش  اندشدهمقابلش پارک 
به وسعت ايران است که  ایگسترهمراه با حضور شجاعانه زنان در به واقع مجموعه شرايط عينی و انقلابی جامعه ه

فتح خاکريز زنان را برای جمهوری اسلامی غير ممکن و به طريق اولی تلاش مذبوحانه حاکميت برای بازگرداندن 
 ناممکن کرده است.» زن، زندگی، آزادی«جامعه را به شرايط پيش از جنبش انقلابی 
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 آموز در مقطع دبيرستانسوم دختران دانشترک تحصيل يک
 

های مختلف اقتصادی، های وسيعی را در عرصهقدر گسترده است و حيطهشود، آنستمی که در ايران بر زنان اعمال می
دی استثنای افغانستان و عربستان سعوجهان به راستی در تمام کشورهایگيرد که بهاجتماعی، سياسی و فرهنگی در برمی

که در هفته گذشته گزارش آن در چند خبرگزاری دولتی ای را برای آن سراغ گرفت. تنها يک مورد آنتوان نمونهنمی
 آموز بازمانده از تحصيل است. بر طبق اين گزارشدختران دانش نيز انعکاس يافت، افزايش ترک تحصيل و ابعاد گسترده

 کنند.نفر ترک تحصيل می ٣دختر دبيرستانی در ايران،  ١٠هر از 
ساله صدها هزار تن از فرزندان کارگران و زحمتکشان از تحصيل اند که در ايران امروز همههمگان به اين واقعيت آگاه

 ٩٢٩مختلف  در مقاطع تحصيلی ١۴٠١-١۴٠٢دهد که در سال تحصيلی های مرکز آمار ايران نشان میمانند. دادهبازمی
هزار کودکی است که  ٩٣٠نفر از تحصيل بازماندند. آمار اين بازماندگان از تحصيل البته بسيار بيش از  ٧٩٨هزار و 

مرکز آمار ايران اعلام کرده است. کافی است اشاره شود در برخی مناطق ايران از نمونه سيستان و بلوچستان بسيارند 
رد. حساب آوها را بهکه کسی بخواهد فرزندان مشمول تحصيل آند تا چه رسد به اينهايی که حتی شناسنامه ندارنخانواده

ميليونی، بيشترين تعداد بازماندگی از تحصيل را داشتند که تعداد  ٣/  ۵ها با جمعيت ساله ١٧تا  ١۵بر اساس همين آمار، 
 نفر رسيد. ٩٩۴هزار و  ۵۵۶ها به آن

ارديبهشت شهلا کاظمی پور جمعيت شناس  ٢١آموز در ايران را در ران دانشتری از ترک تحصيل دختاما آمار دقيق
 ٣٠سال در کشور گفت:  ٣٠در يک نشست خبری در وزارت بهداشت ارائه داد و ضمن برآورد جمعيت زنان زير 

 کنند. اين عدد با توجه به اطلاعات منتشرشده از سوی وزارتدرصد دختران در مقطع دبيرستان ترک تحصيل می
هزار دختر دبيرستانی در سال گذشته است. بر اين اساس، آمار  ۶٢١وپرورش، يعنی ترک تحصيل حدود آموزش

 درصد افزايش داشته است. ٢بازماندگی از تحصيل در سال تحصيلی گذشته نسبت به سال قبل از آن نيز، حدود 
پيدا  کاهشدرصد  ٧٠قطع دبيرستان تا درصد است، در م ٩۵او افزود: پوشش تحصيلی دختران که در مقطع ابتدايی 

 کند.می
متخصصين نظم موجود، اغلب در تبيين ابعاد  آموز چيست؟اما علت افزايش و گستردگی ترک تحصيل دختران دانش

 کند. يکی عامل فقر است و ديگری فرهنگی.گسترده ترک تحصيل در ميان دختران، به دو عامل مهم اشاره می
ود، اين شای که توسط اين متخصصين ناديده گرفته میترين نقش را دارد، اما نکتهن ميان مهمراست است که فقر در اي 

آيد، بلکه محصول و نتيجه ناگزيرجامعه طبقاتی خود پديد نمیواقعيت است که فقر خودش معلول است. فقر خودبه
کند. حتی در شرايطی که کارکرد شت میای که خودکار فقر و ثروت را در دو قطب جامعه انباداری است. جامعهسرمايه

داران و مالکان متمرکز داری عادی است، يعنی دچار بحران اقتصادی نيست، ثروت اساساً در دست سرمايهنظام سرمايه
تر نظير ايران کنونی های جدیشود و در سوی ديگر فقر در ميان کارگران و زحمتکشان. اگر اين جامعه با بحرانمی

يابد. از همين روست که در ايران و انباشت فقر و ثروت در دو قطب شديداً افزايش می شد، سرعت تراکمنيز مواجه با
ه يافته کداران چنان افزايشآوری به خود گرفته است، حجم سرمايه و ثروت سرمايهکه فقر ابعاد حيرتامروز درحالی
نابراين، فقر خودش معلول است و ريشه و علت فقری که اند. بها به جرگه ثروتمندان بزرگ جهان پيوستهتعدادی از آن

تماعی اج -کند، نظام اقتصادیرو هستند، تا جايی که به ترک تحصيل دانش آموزان نيز ارتباط پيدا میمردم با آن روبه
 داری است.سرمايه

مزد کارگران کفاف کنند، دستدرصد مردم در زيرخط فقر زندگی می ٨٠ای که با اين توضيح روشن است، در جامعه
 های کارگر و زحمتکشها تن از مردم بيکارند، دختران خانوادهدهد و ميليونها را نمیحتی خوردوخوراک روزمره آن

واقعيت  اين گيرند که ترک تحصيل تنها يکی از عواقب و نتايج آن است.های متعددی قرار میدر معرض ستم و تبعيض
کننده عوامل اقتصادی در نيز در گزارش خود به نقش تعيين های مجلس ارتجاعشچنان آشکار است که حتی مرکز پژوه

درصد کودکان بازمانده از  ٧٠حدود  ١٣٩٩پردازد. در گزارش اين مرکز آمده است که سال بازماندگی از تحصيل می
رگی خش بسيار بزتر شده است. بتحصيل در دهک يک تا پنج قرار داشتند. در طول سه سال گذشته نيز وضعيت وخيم

بود که های تحصيل فرزندان خود نيستند. حتی اگر تحصيل رايگان میهای فقير ديگر قادر به تأمين هزينهاز خانواده
ها هزينه وذهاب و دههای جانبی نظير لباس و وسايل تحصيل و ايابتحت حاکميت جمهوری اسلامی عملاً نيست، هزينه

های زحمتکش و در اين مورد دختران است. بنابراين يا اساساً به مدرسه ن خانوادهديگر، مانع ادامه تحصيلات فرزندا
، اندهمواجهايی که زنان از همان کودکی با آن کنند. با اين ترک تحصيل، بر ابعاد ستمروند و يا ترک تحصيل مینمی

شوند. گرچه اين کودکان کار نظير یشود. تعدادی از اين دختران بازمانده از تحصيل تبديل به کودک کار مافزوده می
های کوچک قاليبافی، خياطی، پسران نمود بيرونی آشکاری ندارد، اما گروه کثيری از دختران کم سن و سال در کارگاه

و در مناطق روستايی اغلب همپای پدر و مادر  شوندمواد غذائی، جور کردن قطعات صنعتی و غيره مشغول به کار می
شوند. اگر هم درجايی مشغول به کار نشوند، کار خانه بر عهده آنان قرار پروری مشغول میزی و دامخود به کار کشاور

گيرند. گروهی از اين کودک دختران ترک گيرد و در معرض انواع توهين، تحقير و سرکوب خانوادگی قرار میمی
های خورهای خانوادهکه از تعداد نانرای اينب ها نيستند،های آنها قادر به تأمين هزينهکرده که خانواده آنتحصيل

 آمارهای ترند.ها بزرگزحمتکش کاسته شود، از همان کودکی با اجبار به ازدواج مردانی درمی آيند که چندين سال از آن



 

 

آيند. گاه سن و سال اين ها هزار تن از کودک دختران به ازدواج اجباری درمیدهد که در هرسال دهموجود نشان می
 سال است. ١۵تر از کودک دختران حتی پايين

 ١۴٠سال و حدود  ١٣دختر زير  ٧٧۵هزار و  ١٢ازدواج  ١٣٩٩احوال کشور در سال طبق آمار رسمی سازمان ثبت
 شده است.سال رسماً ثبت ١٧تا  ١۴هزار دختر بين 

حدود  ١۴٠١نوشت: در سال  »١۴٠٢گزارش وضعيت فرهنگی و اجتماعی ايران بهار «روزنامه اعتماد با استناد به 
 سال ازدواج کردند. ١۵هزار زن زير  ٢٧

مورد آن با اختلاف سنی بيش  ٣٠٠سال،  ١۵احوال، از ميان ازدواج دختران زير طبق اطلاعات سازمان ثبت“همچنين 
واج مورد ازد ٨١ساله،  ٣۶تا  ٣٢ساله با مردان  ١٢سال بوده است، هشت مورد آن شامل ازدواج دختران  ٢٠از 

مورد،  ١٢٣ساله و  ۶١تا  ٣۴ساله با مردان  ١۴مورد ازدواج دختران  ٩٠ساله،  ۶٠تا  ٣٣ساله با مردان  ١٣دختران 
 ”ساله بوده است. ۵٠تا  ٣۵ساله با مردان  ١۵ازدواج دختران 

، ذار استکنند عامل فرهنگی است. گرچه اين عامل نيز تأثيرگعامل مهم ديگری که متخصصين رژيم به آن اشاره می
دولت دينی بسيار محدود  در مقايسه با نقش مخرب شود، دامنه عمل آناما برخلاف وزن و اهميتی که به آن داده می

شود، اغلب تلاشی است برای تبرئه که امروز از عامل فرهنگی در ترک تحصيل دختران صحبت میدرواقع وقتی است.
سال  ۵٠دولت دينی از اين معضل بزرگ اجتماعی. اگر فرضاً  اجتماعی موجود و بيرون کشيدن پای -نظم اقتصادی

های سنتی و مذهبی در بازماندن دختران از تحصيل صحبت های ارتجاعی در خانوادهپيش از نقش عامل فرهنگی و سنت
ده و مانشد، اين مسئله هنوز توجيه پذير بود. اکنون دامنه عمل اين عامل بسيار محدود است. حتی در مناطق عقبمی

ترين پدران و مادران آرزويشان اين است که فرزندانشان بتوانند تحصيل کنند تا شايد موقعيتی فراتر از ناآگاه روستايی،
هايی که به خاطر اعتقادات خرافی مذهبی و سنتی خودشان کسب کنند و آينده بهتری داشته باشند. بسيار محدودند خانواده

ازاين اشاره شد نظم گونه که پيشکننده دارد همانآنچه در اين مورد نقش تعيين جلو تحصيل دختران خود را بگيرند.
در ايران است. علاوه بر اين، نقش ارتجاعی دولت مذهبی است که اساساً مبلغ و  اجتماعی و فقر ناشی از آن -اقتصادی

داری است. چنين زنی ه زن خانهداری است. از ديدگاه جمهوری اسلامی بالاترين وظيفمروج ماندن زن در خانه و بچه
تر است. اين دولت دينی است که که بايد مطيع مرد و وابسته به او باشد، هرچه کمتر آگاهی و سواد داشته باشد، مطلوب

کند. جمهوری اسلامی همچنين موانع متعددی را بر سر راه اشتغال زنان ايجاد کرده حتی کودک همسری را تبليغ می
 همه تلاشکه باايندرصد از زنان حتی با تحصيلات عالی بيکارند. وقتی ۴٠دهند که حدود نشان میاست. برخی آمارها 

آموز حتی در سطح شوند، روشن است که بر ادامه تحصيل دختران دانشنشين میو هزينه اين زنان به ناگزير خانه
ای . در ايران، تحصيل رايگان و اجباری به معندبيرستان تأثير بگذارد و کمتر تمايلی به ادامه تحصيل وجود داشته باشد

ساله برای بقای خود و واقعی کلمه وجود ندارد. نقش مخرب دولت دينی در اينجا کاملاً آشکار است. دولت دينی همه
ک های يکند. اما حاضر نيست هزينهطلبی پان اسلاميستی، ميلياردها دلار صرف هزينه نيروهای مسلح خود میتوسعه

رايگان و اجباری را تا پايان دوره متوسطه تقبل کند. در ايران امروز هنوز مناطقی وجود دارند که حتی فاقد آموزش 
های دورتر ادامه تحصيل ها اين امکان هست که با هزينه خانواده در دبيرستاناند. اگر برای پسران خانوادهدبيرستان

ها حاضر نيستند دختران کم سن و سال خود را برای ادامه نوادهدهند، برای دختران اين امکان وجود ندارد، چراکه خا
در  شوند.ناگزير به ترک تحصيل می تحصيلات روانه جايی دور کنند که در آنجا دبيرستان وجود دارد. بنابراين دختران

ز از تحصيل آموداری و دولت مذهبی در بازماندن دختران دانشتمام مواردی که به آن اشاره شد، نقش نظم سرمايه
سوم دانش آموزان دختر از ادامه تحصيل گردد هر سال حدود يکترين علتی که باعث میآشکار است. اين است اصلی

ژه ويآموزان بهحلی برای مقابله با ترک تحصيل دانشراه مادام که جمهوری اسلامی بر ايران حاکم باشد، محروم شوند.
 اش سرنگونی حمهوری اسلامی است.اوضاع، لازمهآموز نيست. هر بهبودی در دختران دانش

اند، سرنگونی رژيم ارتجاعی جمهوری ها مواجههائی که از همان کودکی با آنو تبعيض ازستميگانه راه نجات زنان 
اسلامی و استقرار يک حکومت شورايی است که در آن دين و دولت کاملاً از يکديگر جدا هستند و زنان از حقوق کامل 

عی و سياسی برابر با مردان برخوردار خواهند بود. آموزش رايگان و اجباری تا پايان دوره متوسطه با تمام اجتما
آموزان به مرحله اجرا درخواهد آمد. علاوه بر اين، تحصيلات عالی نيز رايگان خواهد بود. امکانات موردنياز دانش

 ش کنيم.برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورايی تلا
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 گری رژيم عليه فعالان جنبش زنانتشديد مبارزه، راه مقابله با وحشی
 

 عبقصد ايجاد جو رخيابانی به ستيز جمهوری اسلامی در ادامه سياست تشديد سرکوب عليه زنان و لشکرکشیرژيم زن
های قلابی برای فعالان سازیبازداشت و صدور احکام سنگين را با اتهامات جعلی و پرونده باهدف مهار مبارزه زنان،

های متعددی از بازداشت و محکوميت فعالان جنبش جنبش زنان تشديد کرده است. در چندين ماه اخير اخبار و گزارش
بر از صدور احکام سنگين حبس و زنان در شهرها و مناطق مختلف کشور انتشاريافته است. در هفته گذشته نيز دو خ

 سابقه است.های اخير کمتبعيد زنان مبارز انتشار يافت که در سال
نگار اهل سنندج انتشار خبر حکم حبس و تبعيد ژينا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان و روزنامه در اوايل هفته گذشته

 ”ل دسته و گروە غيرقانونی باهدف براندازی نظامبه اتهام تشکي“ يافت. شعبه اول دادگاه ارتجاع اسلامی سنندج وی را
 ١به  ”تبليغ عليه نظام“سال حبس تعزيری و  ١٠به  ”ها و دول متخاصمهمکاری با گروه“سال حبس تعزيری،  ١٠به 

 سال حبس و تبعيد به زندان همدان محکوم کرد. ٢١سال حبس تعزيری جمعاً به 
تجديدنظر فعالان حقوق زنان در گيلان، احکام سنگين دادگاه بدوی را که بر خردادماه، دادگاه  ٨زمان در هفته گذشته هم

فعال جنبش زنان را به  ١١سازی وزارت اطلاعات صادرشده بود، تائيد کرد و مجموعاً اساس اتهامات جعلی و پرونده
 کرد. سال حبس، محکوم ۶٠بيش از 

لان جنبش زنان در رشت انتشار يافت. مزدوران وزارت يک سال پيش در مردادماه بود که خبر بازداشت گروهی از فعا
 ها را بازداشت کردند.زمان به منازل اين فعالان يورش بردند و با ضرب و شتم و توهين آناطلاعات هم
فومن، انزلی و لاهيجان با  دوازده نفر از فعالان حقوق زنان در شهرهای رشت، ١۴٠٢مرداد،  ٢۶و  ٢۵در روزهای 
 بازداشت شدند. ”اقدام عليه امنيت ملی“ ”تشکيل گروه و فعاليت غيرقانونی“ساس ااتهامات بی

چينی و فراهم آوردن مقدمات شدگان را به زمينهای بازداشتاداره اطلاعات استان گيلان، در همان ايام، با انتشار بيانيه
 باختگان وهای جانرتباط با خانوادههای استان کردستان، ااغتشاش و ناامنی در سطح استان گيلان و برخی شهرستان

 ها، و فعاليت تبليغی به جهت اهداف براندازی، متهم کرد.تحريک آن
های جسمی و شده در دوران بازجوئی که حدود دو ماه به طول انجاميد، تحت فشارهای سنگين و شکنجهفعالان بازداشت
دام مصنوعی دستگاه امنيتی وزارت اطلاعات قرار وجرح، توهين، تهديد خانواده، تهديد به مرگ و اعروحی، ضرب

 های سنگين آزاد شدند.گرفتند. اين مبارزان حقوق زنان پس از دوره بازجوئی با وثيقه
وپرداخته ای که ساختهتن از اين فعالان را با پرونده ١١در تاريخ يازدهم اسفند، شعبه سوم دادگاه ارتجاع اسلامی رشت 

قصد بر هم زدن امنيت ملی، عضويت در گروه غيرقانونی و اجتماع و تبانی به“به اتهام  لهوزارت اطلاعات بود ازجم
بی دادگاه بدوی اين فعالان اعلام  ، احکام١۴٠٣محاکمه کرد و هفتم فروردين  ”ايجاد گروه غيرقانونی و تبليغ عليه نظام

 شد.
هامات جعلی عضويت در گروه غيرقانونی و اجتماع دادگاه ضدانقلاب اسلامی رشت در حالی اين فعالان را بر اساس ات 

قصد بر هم زدن امنيت ملی، ايجاد گروه غيرقانونی و تبليغ عليه نظام، محکوم کرد که اين فعالان عضو هيچ و تبانی به
شده ها تن از مردم ايران در شبکه اجتماعی تلگرام حضور داشتند و از حقوق پايمالگروهی نبودند، بلکه همچون ميليون

 کردند.زنان دفاع می
باهدف  گروهماه حبس، به اتهام تشکيل  ۶سال و  ٩به  بر اساس احکام صادره از دادگاه ارتجاع اسلامی، زهره دادرس،

سال و شش ماه و يک روز  ٣به اتهام اجتماع و تبانی، به  وسال و يک روز حبس تعزيری  ۶برهم زدن امنيت ملی، به 
 حبس تعزيری، محکوم شد.

ا زهر وچاوشيان  آزاده وغ سميع نيا، سارا جهانی، ياسمين حشدری، شيوا شاه سياه، نگين رضايی، متين يزدانی،فر
روز حبس، به اتهام اجتماع و تبانی به سه سال و شش ماه و يک روز حبس و  ١٧ماه و  ٣سال و  ۶دادرس، هريک به 

 برای اتهام عضويت در گروه، به دو سال و هفت ماه و شانزده روز حبس، محکوم شدند.
سيرت نيز حکوم شدند. واحده خوشسال حبس تعزيری م ١جلوه جواهری و هومن طاهری، به اتهام تبليغ عليه نظام به 

 از اتهامات واردشده تبرئه شد.
احکام نهايی فعالان حقوق زنان، دو ماه پس از صدور رأی دادگاه بدوی، در دادگاه تجديدنظر بدون حضور فعالان مدافع 

جديدنظر بدون حضور که دادگاه تسال حبس، محکوم شدند. اين ۶٠ها تأييد شد و جمعاً به بيش از حقوق زنان و وکلای آن
ها عملاً غيابی برگزار و حکم دادگاه بدوی را در مورد همه متهمان تائيد کرد، دليل آن و وکلای اصطلاح متهمانبه

سی ويژه در مورد مخالفين سياروشنی است بر اين واقعيت که تحت حاکميت دولت دينی استبدادی چيزی به نام دادگاه به
های اجتماعی وجود ندارد و حکم صادره از همان آغاز، حکم وزارت اطلاعات رژيم شجمهوری اسلامی و فعالان جنب

 استبدادی است.
های نظامی کرد و دادگاهگونه که در دوران رژيم سلطنتی شاه، ساواک رژيم بود که در عمل حکم را صادر میدقيقاً همان

همين منوال است. وزارت اطلاعات جمهوری  کردند، در جمهوری اسلامی هم وضع بررژيم صرفاً آن را اعلام می
اسلامی چيز ديگری جز  های ارتجاعاسلامی، خودش هم بازجو است، هم دادستان و قاضی صدور احکام. قضات دادگاه



 

 

ها صرفاً ابلاغ تصميم وزارت اطلاعات به متهمين، فرمان وزارت اطلاعات نيستند. وظيفه آنبهمشت مزدور گوشيک
 ادگاه است.تحت عنوان حکم د

تمام تجارب موجود نشان داده است که اين وضع تا روزی که جمهوری اسلامی بر سرنوشت مردم ايران حاکم است 
تر و رسواتری به خود گرفته است. تصور روز شکل عريانايم روزبهگونه که شاهد آن بودهتغيير نخواهد کرد و همان

کرد که حضور تعدادی از مدافعان حقوق زنان صرفاً در يک کانال  شود که در سراسر جهان بتوان جايی را پيدانمی
 هم تا ده سال بيانجامد.تلگرامی به مجازات حبس، آن

های فعالان مدافع حقوق زنان در طول تمام دوران موجوديت جمهوری اسلامی همواره يکی از روش مجازاتبازداشت و 
ها به بند کشيده شدند و يا به قتل رسيدند. جمهوری اسلامی ن سالسرکوب جنبش زنان بوده است. هزاران زن در تمام اي

ها تواند موج مبارزه زنان و اعتلای جنبش آنهای وحشيانه میهای سنگين و سرکوببر اين پندار است که با اين مجازات
گرايان حاکم بر ايران، گری اسلامبا تمام رذالت و وحشی را مهار کند. تجربه اما آشکارا خلاف آن را نشان داده است.

ها گردد و نه رژيم را از ورطه شده آنمانع از مبارزه زنان برای تحقق حقوق پايمال نه توانسته اين سرکوب و ستمگری
توانست کارساز باشد و زنان را مرعوب کند و از و سرنگونی نجات دهد. اگر سرکوب و زندان و کشتار می سقوط

بايستی به هدف خود رژيم می ١۴٠١های وحشيانه نيمه دوم سال ها زن مبارز و شکنجهمبارزه بازدارد، با کشتار ده
 ها و ديگررسيده باشد. اما با ادامه مبارزه زنان، شکست رژيم بر همگان آشکار است. رودرروئی علنی زنان در خيابان

به  ای را کهاند. مبارزهان بيدار شدهمراکز عمومی با مزدوران سرکوبگر رژيم، تأييدی بر همين واقعيت است. زنان اير
های اکنون در خيابانديديم و ادامه آن را هم ترين آن را در جريان جنبش زن، زندگی آزادی،اند و برجستهآن روی آورده

کامل  برابری ها عليه زنان و حصول بهها و ستمتا محو تمام تبعيض ناپذير است. اين مبارزهکشور شاهد هستيم، توقف
 قيدوشرط اجتماعی و سياسی ادامه خواهد يافت. شکست ارتجاع دينی و مردسالار در اين مبارزه قطعی است.بی و

 اش عليه مردم ايران، هيچگریرغم تمام وحشیجمهوری اسلامی که پاسدار ستم، تبعيض و نابرابری عليه زنان است، به
ه اند کهای ستمديده مردم ايران دريافتهان بخش بزرگی از تودهعنواندازی برای بقاء و ادامه حيات ندارد. زنان بهچشم

راه نجات از فجايعی که جمهوری اسلامی آفريده است، سرنگونی آن است. زنان در اين مبارزه تنها نيستند. متحدان 
 ر يکبزرگی همچون کارگران و عموم زحمتکشان و ستمديدگان دارند که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرا

، ها و برقراری آزادیها و ستماند که شرط نخستين ادامه حيات آن لغو تمام تبعيضحکومت شورايی و دمکراسی شورايی
برابری و رفاه در ايران است. به صدور احکام سنگين و ضدانسانی عليه فعالان جنبش زنان اعتراض کنيم و مبارزه 

 لامی را تشديد نمائيم.برای سرنگونی رژيم ستمگر و ارتجاعی جمهوری اس
 

  ١۴٠٣   خرداد   ١۴   –سال چهل و شش – ١٠٧٢کار شماره 
   



 

 

 شکست محتوم ارتجاع اسلامی در جنگ علنی با زنان
 

رژيم ارتجاعی و زن ستيز جمهوری اسلامی که طی تمام دوران حيات ننگين خود حتی يک روز را بدون اعمال قهر و 
سرکوب و تبعيض عليه زنان سپری نکرده و بيش از چهار دهه جنگی اعلام نشده عليه زنان را سازمان داده است، بعد 

ه ای را عليه زنان آغاز نمود. جنگ آشکاری که مدام از جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، جنگ علنی و همه جانب
از فشارها، ازاعمال قهر و سرکوب، احضار و بازداشت  ایمجموعهشده است.  ترگستردهتشديد گشته و عمق و دامنه آن 

 مينهپيشين در ز فرازهایتا تبعيض و تحقير عليه زنان، طی دوماه اخير به شدت افزايش يافته است. اين جنگ، تمام 
سرکوب و تهديد و محروم سازی های پيشين زنان را پشت سر نهاده و در شکل يک انتقام جويی وسيع و بيرحمانه ادامه 
يافته است. ارتجاع حاکم، هرجا و مکانی از جامعه را که حضور زنان در آن ملموس است، ازخيابان و دانشگاه گرفته 

 ساخته است. تا کوچه و پارک و خوابگاه، به صحنه جنگ علنی مبدل
زنان با نقش بی همتای خويش در جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، وقتی که با رشادت و جسارتی کم نظير در کف 

تحقير و موازين شرعی  هایروسریخيابان و دربرابر چشمان حيرت زده حاکمان اسلام پناه، حجاب از سر برگرفتند، 
عابد و م هاکاخبرمعيارهای زن ستيزانه حاکميت و  ایکنندهو خرد  حاکميت را يکجا به آتش کشيدند، ضربات کوبنده

بزرگ ناشی از اين ضربات و نفی کامل حجاب اجباری و اسلامی که بر  هایزخممقدس ارتجاع اسلامی وارد ساختند. 
ی يا دختری در نقلب ارتجاع نشست، التيام يافتنی نبود و نيست، پس کينه به دل گرفت و انتقام جويی پيشه کرد. هرجا ز

اين ارکستر بزرگ روسری سوزانی که به قصد جان ارتجاع حاکم وارد خيابان شده بود شرکت داشت، بايد تقاص پس 
 .دادمی

ارتجاع سرکوبگر حاکم که از همان آغاز جنبش زن، زندگی، ازادی يورشی بيرحمانه به زنان را آغاز کرد، در مراحل 
ز به تعرضات سرکوبگرانه خود ادامه داده و آن را تشديد نموده است. زنان فعال در بعد و فروکش اين جنبش تا به امرو

 مهم و اصلی هایکانونکه از  هادانشگاهاعتراضی در صف مقدم اين انتقام جويی قرار گرفتند.  هایجنبشيا  هاتشکل
جنگ عليه زنان فقط به جنگ  ارتجاع حاکم قرار گرفتند. اين جنبش بود، بطور همه جانبه ای مورد يورش وحشيانه

خيابانی محدود نماند، محوطه دانشگاه، کلاس درس و خوابگاه نيز به عرصه مهم جنگ رژيم عليه زنان و دختران مبدل 
 شد.

اعمال قهر و سرکوب عليه دانشجويان خصوصاً دختران و زنان دانشجو به شدت افزايش يافته است. آمارهای فاش شده 
علوم و فناوری حاکی از آن است که تعداد دانشجويان شرکت کننده در جنبش انقلابی زن، از مرکز حراست وزارت 

بوده است. تنها در فاصله آبان و دی نزديک به  )نفر ٧٠١۴١هزار نفر ( ٧٠بيشتر از  ١۴٠١زندگی، آزادی در سال 
سازمان  نمونهٔ و نهادهای سرکوب رژيم از  هاسازمانمشمول انواع اقدامات سرکوبگرانه  نفر) ٣٧٨٩دانشجو ( ۴٠٠٠

اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات تهران، سازمان اطلاعات سپاه، بسيج دانشجويی، بسيج اساتيد، مرکز حراست وزارت 
ايران، قرارگاه ثارالله، دفتر فرماندهی قرارگاه سپاه و امثال آن شدند. سرکوب و  هایدانشگاهعلوم، مدير کل حراست 

وبسايت مجمع “خرداد در  ١۶بعد از آن نيز ادامه داشت. بنا به آماری که روز چهارشنبه  هایماهت دانشجويان در بازداش
 ۵٩٨دانشجو) شامل  ٨٠۴(دانشجو  ٨٠٠بيش از  ١۴٠٢تا اسفند  ١۴٠١انتشاريافته از شهريور  GSF”جهانی دانشجويی
بازداشت صدها دانشجو، هزاران تن ديگر ممنوع الورود  دانشجوی دختر بازداشت شدند. علاوه بر ٢٠۶دانشجوی پسر و 

هزار دانشجو تنها در  ٢. آمار انتشار يافته حاکی است که نزديک به اندنمودهشده يا حکم محروميت از تحصيل دريافت 
 .اندکردهدانشگاه يا ممنوع الورود شده يا حکم محروميت از تحصيل دريافت  ١۶

وسيع و گسترده است. اگرچه اين اقدامات سرکوبگرانه مشمول تمام دانشجويان اعم از  ابعاد سرکوب دانشجويان بسيار
همه جانبه ای را برای مقابله با دانشجويان دختر به قصد تحميل  هایتلاشپسر يا دختر شده است، اما ارتجاع حاکم 

دختران و زنان دانشجو، به جزيی حجاب اجباری به عمل آورده که تا کنون کمتر سابقه داشته است. جنگ ارتجاع عليه 
 مهم و جدايی ناپذير از جنگ ارتجاع حاکم عليه زنان در مقياس تمام جامعه تبديل شده است.

گسترده يا ممنوع الورود  هایبازداشتارتجاع اسلامی برای سرکوب همه جانبه دانشجويان به ويژه دانشجويان دختر، به 
اولاً به نحو حيرت آوری تشديد شده و دوماً و مهمتر  هاسرکوبساختن و محروميت از تحصيل اکتفا نکرده است. اين 

از آن به يک روال دايمی و دراز مدت تبديل شده و با ابزارهای جديدی تکميل شده است. ارتجاع اسلامی چه در درون 
برای تسليم و از پادر آوردن  تروحشتناکابزارهای گوناگونی جهت اعمال سرکوب بيشتر و دانشگاه چه بيرون آن، از 

دانشجويان خصوصاً دانشجويان دختر سود برده است. دستگاه سرکوب نه فقط پروسه ارعاب و تهديد دانشجويان از 
کم و  ”اخلاق هایکميته“اه اندازی را ادامه داده و آن را تشديد و تقويت نموده، بلکه با ر ”انضباطی هایکميته“طريق 

ويان عليه تک تک دانشج هاکميتهکيف ارعاب و سرکوب دختران دانشجو را بسی افزايش داده و تشديد نموده است. در اين 
از طريق تهديد دانشجو به  شودمیو با ايجاد فضای روانی و ارعاب، تلاش  شودمیتهديدها و فشار حد اکثری اعمال 

اخذ “، او را مرعوب سازند. دانشجو به شدت تحت فشار روانی و در مواردی برای ”کميته انضباطی“تحويل وی به 
بعد از  به نحوی که گيرندمی. بدين ترتيب دختران دانشجو بطور دايمی تحت فشار قرار گيردمیزير فشار قرار  ”تعهد

 .شوندمیاحضار  ”کميته انضباطی“سط ، توهاباندر برابر حجاب  مقاومتشاناين جلسات با هرگونه تحرک ويا 



 

 

 نيز راه اندازی ”جلسات مشاوره“، در دانشگاه جلساتی تحت عنوان ”انضباطی هایکميته“و  ”اخلاق هایکميته“علاوه بر 
 که دستشان در دست نهادهای هادانشگاهشده تا در اين جلسات پروسه ارعاب دانشجو تکميل شود. افزون بر اين، مديريت 

به مجموعه نيروهای سرکوب دانشجويان دختر  ”بانحجاب“امنيتی است، نيروهای حراست زن را با عنوان  سرکوب و
ته همه جا، ازمحوطه دانشگاه گرف هاآن. اين نيروها برای تشديد فشار بيشتر بر دختران دانشجو و کنترل حجاب اندافزوده

فضای در ورودی ساختمان) و کتابخانه حتی تا کلاس درس حضور دارند. تذکرات دايمی ولابی (تا بوفه و سلف سرويس 
موضوعات شخصی دختران دانشجو همراه است. اين مداخلات عموماً  ترينکوچکاين نيروها با مداخله مکرر حتی در 

داده  . تجربه نشانوندشمیبا فيلم و عکس برای پرونده سازی و گزارش خبرچينی و جاسوسی عليه دانشجويان تکميل 
 هانآو اقدامات سرکوبگرانه و کنترلی  اندنکردهفقط به تذکرات و مداخله در زمينه حجاب اکتفا  هابانحجاباست که 

 فراتر از کنترل حجاب است.
ضای ن فکرد ترتنگاقدامات فاشيستی و سرکوبگرانه عليه دانشجويان به ويژه دختران و زنان دانشجو، به موارد فوق و 

 نادانشجويان شبه نظامی ”. نيروهای بسيج يا به قول دانشجويانشودنمیدانشگاه در چارچوب اميال ارتجاع حاکم خلاصه 
ً دانشجويان دختر گزارش و عکس تهيه و به  اندجاسوسیکنترل و  نيز دائماً سرگرم “ و عليه دانشجويان خصوصا
 هایبسيجیکلامی  هایمزاحمتعه اقدامات آشکارا سرکوبگرانه، بايد . به اين مجموکنندمیارسال  ”انضباطی هایکميته“

 لمپن تحت عنوان امر به معروف، برای تحميل حجاب اجباری را نيز اضافه کرد.
صدها دانشجوی  ١۴٠١بعد از شهريور  هایماهکماکان مهمترين ابزار سرکوب دانشجويان است. در  ”کميته انضباطی “

. تنها در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اندگرفتهراخوانده شده و مورد تهديد و ارعاب قرار ف هاکميتهدختر به اين 
که برخی آز ان ها  اندشدهدانشجوی دختر به خاطر حجاب به اين کميته احضار  ۵٠در ظرف حدود يک سال، بيش از 

خصوصاً  ١۴٠١از نمونه دانشگاه مازندران، بعد از شهريور سال  هادانشگاه. در برخی از اندشدهبيش از يکبار احضار 
ً فردی ناشناخته با ماسک از وزارت اطلاعات حضور يافته که  ”انضباطی هایکميته“در آبان و آذر، در جلسات  غالبا

الان دانشجويی، بازجويی کرده است. دراين جلسات دانشجو را برای همکاری و لو دادن فع هازمينه همهٔ دانشجويان را در 
تلگرامی و غيره تحت فشار گذاشته و صرف نظر از ايجاد فضای وحشت، ايجاد تفرقه در ميان  هایکانالادمين های 

دانشجويان نيز دنبال شده است. مقاومت دانشجويان، عواقبی چون تعليق، تخليه خوابگاه و امثال آن را در پی داشته است. 
ج از خوابگاه، يکی ازابزار های مهم سرکوب دانشجويان بعد از شهريور سال محروميت از تحصيل، تخليه و اخرا

دانشجوی دانشگاه امير کبير بعد  ٣٠بوده است. در يک نمونه  ”انضباطی هایکميته“ هایمجازاتويکی از  ١۴٠١
فشار  هایاهرمسرکوب و  ابزارهایآذر، بدون اطلاع قبلی از خوابگاه اخراج شدند. از ديگر  ١۶ازتجمعات اعتراضی 

ازآن استفاده شده است ممنوع الورود کردن دانشجو است. تنها در دانشگاه هنر  ایگستردهدستگاه سرکوب که در شکل 
دانشجو ممنوع الورود شدند و ده ها تن ديگر نيز به کميته انضباطی  ١٠٠تهران و در جريان جنبش زن زندگی، آزادی، 

 تحصيل محروم شدند. احضار شدند که همگی يک يا دوترم از
دختران و زنان دانشجو فقط در محيط دانشگاه و کلاس درس نيست که تحت کنترل شديد پليسی مزدوران ريز و درشت 

. اين روزها اعمال زور و فشار و اقدامات سرکوبگرانه عليه زنان و دختران گيرندمیو مورد تعرض آنها قرار  حکومت
با توسل به اقدامات آزاردهنده، تهديد  هاخوابگاهيز به حد اعلا رسيده است. مسؤلين دانشجويی ن هایخوابگاهدانشجو در 

 . از هردهندمیگوناگون، دانشجويان دختر را مورد ارعاب و تهديد و تحقير قرار  هایبهانهآميز و کنترل پليسی، به 
بور از گيت خوابگاه، برای اعمال فشار از نمونه؛ تأخير، غيبت، نوع پوشش در محيط خوابگاهی و يا هنگام ع ایبهانه

 ”نضباطیکميته ا“. با طرح امکان لغو اسکان دانشجو، معرفی به کنندمیو تشديد تبعيض و سرکوب دانشجويان استفاده 
و خلاصه فشارهای سيستم شده خود را عليه دانشجويان دختر  اندازندمیو يا تماس با خانواده، دانشجو را به اضطراب 

 .اندنمودهن تشديد تا حد ممک
اقدامات سرکوبگرانه و تبعيض آميز و زن ستيز جمهوری اسلامی و تحقير زنان به ويژه دختران دانشجو چنان گسترده 

چون سرکوب همه جانبه، تشديد سرکوب و تبعيض و امثال آن، هنوز  هايیواژهو چنان وقيحانه و غير قابل باور است که 
. ارتجاع حاکم و مزدوران کندنمیتمام آنچه را که ارتجاع اسلامی بر سر زنان به ويژه دختران دانشجو آوار ساخته بيان 

تی قيح شده و دنائت و پسدخترانه برای تحقير بازهم بيشتر دختران دانشجو تا بدان حد و هایخوابگاهآن در دانشگاهها و 
 .انددادهکه پيشنهاد تست بکارت و اعتياد را به دختران  اندرساندهرا به اوج 
 هايیهنشانو تشديد بيش از پيش سرکوب و انتقام جويی، تلاش برای حذف زنان همه و همه  هاپستی، هاسياستتمام اين 

گوناگون نبرد است. جنگ  هایصحنهجنگ عليه زنان در  از نه فقط اعلام جنگ علنی و آشکار عليه زنان، بلکه خود
که ضربه مهمی که زنان در جريان جنبش انقلابی  کندمیارتجاع اسلامی عليه زنان، يکبار ديگر اين واقعيت را اثبات 

و حجاب اجباری و اسلامی، برپيکر فرتوت رژيم جمهوری اسلامی و  هاروسریزن، زندگی، آزادی و دور افکندن 
ين شرعی آن وارد ساختند تا چه اندازه کاری و هلاکت بار بوده است. تيری که از کمان مبارزه شجاعانه زنان و مواز

دختران جسور رهاشد، درست بر قلب نظام اسلامی حاکم فرود آمد. زخم بزرگ و جراحت عميقی که نفی حجاب اجباری 
ب، نه با اعلام جنگ و نه با خود جنگ التيام نيافته و و اسلامی بر پيکر ارتجاع حاکم وارد ساخت، نه باتشديد سرکو

 نخواهد يافت.



 

 

با اين همه بسيار مهم است که دانشجويان پسر از دختران و زنان همکلاسی و هم دانشگاهی خود فعالانه به دفاع برخيزند 
از سطح اين يا آن  و مجدانه از آزادی انتخاب پوشش حمايت کنند. بسار مهم است که دانشجويان، مبارزات خود را

برده و با اتحاد سراسری جبهه خود را تقويت کنند و در برابر ارتجاع اسلامی و اقدامات  فراتردانشکده و دانشگاه 
سرکوبگرانه آن عليه دانشجويان خصوصاً دختران دانشجو و کل زنان جامعه بايستند. دانشجويان به ويژه زنان و دختران 

ديگر نيز بايد به ياری دانشجويان و جنبش دانشجويی برخيزند. بازنشستگان و  هایجنبش. دانشجو را نبايد تنها گذاشت
 معلمان و ديگر اقشار زحمتکش نبايد فرزندان دلير خود را تنها بگذارند.

پوشيده نيست که ارتجاع اسلامی با تشديد فشار و تبعيض و اعمال چند لايه سرکوب قادر نيست سرهای برافراشته زنان 
در آتشی سوزان و  هاروسریدوباره به زير روسری باز گرداند و حجاب اجباری و اسلامی را بر زنان تحميل کند. را 

از خشونت و وحشی گری عليه زنان در درون دانشگاه يا  ایدرجهسرکش، يک سره خاکستر شدند و هيچ  هایشعله
ند. هم اکنون نيز به رغم تمام فشارها و گسترش ابعاد بيرون آن در سطح جامعه، قادر نيست آب رفته را به جوی بازگردا

، از دانشگاه و کلاس درس گرفته تا سنگرهاسرکوب، مقاومت جانانه و مبارزه زنان از جمله دختران دانشجو در تمام 
ونه از نم خانه و خوابگاه و خيابان و حتی زندان، با قدرت ادامه دارد. هيچيک از اقدامات زن ستيزانه ارتجاع حاکم

 هزارها دانشجوی اخراجی، بازداشتی ممنوع الورود و محروم شده از تحصيل نيز کمترين خللی در اراده زنان برای
ادامه مبارزه و برای رهايی از شر تمام ارتجاع و نظم حاکم ايجاد نکرده است. تمام ترفندهای سرکوبگرانه و ضد زن 

جنگ کنونی رژيم عليه زنان نيز سرنوشتی جز شکست نخواهد  . بی ترديداندشدهحکومتی، تا کنون باشکست روبرو 
 داشت.

 ١۴٠٣   خرداد   ٢١   –سال چهل و شش – ١٠٧٣کار شماره 
 
 

   



 

 

 زايمان، امری مرگبار در جمهوی اسلامی
 

زن باردار در يک سال گذشته در ايرانشهر خبر داده شد. در ايران آمار دقيقی از مرگ زنان  ۴٠در گزارشی از مرگ 
ای از مرگ زنان باردار در گوشه و کنار ها و خبرهای جسته و گريختهبار، گزارشباردار موجود نيست، اما چندی يک

مدعی شد، ميزان مرگ و مير  ١۴٠٢ان شود. رئيس کل سازمان نظام پزشکی کشور در آبها منتشر میکشور در رسانه
هزار تولد  ١٠٠در  ٢٠ تر از يک درصد آمار جهانی، يعنیبه کم ”با تلاش متخصصان زنان و زايمان“زنان باردار، 

دهد؛ سال روی می ٣۵تا  ٣٠ترين مرگ و مير بين سنين دهد: بيشزنده کاهش يافته است. وی در همين گفتگو ادامه می
درصد به علت  ١٧های کشور است؛ کادر مشغول به کار در زايشگاه ”عدم تخصص کافی“ها ناشی از درصد آن ۴۵

درصد متخصصان در  ۴٢عدم دسترسی به کادر درمان است؛ توزيع متخصصان در کشور ناعادلانه است و بيش از 
 پنج کلانشهر ساکن هستند.

ن اند. ليکلامی برای پوشاندن حقايق امريست که همگان بر آن واقفانتشار آمارهای کاذب از سوی مسئولان جمهوری اس
سازد. در يکی از ها کذب ادعای مسئولان جمهوری اسلامی را آشکار مینگاهی کوتاه به خبرهای پراکنده در رسانه

هرمزگان به ، در استان ١٣٩۶تا  ١٣٩٠های های انجام شده آمده است: ميزان مرگ و مير زنان باردار بين سالپژوهش
اند؛ اکثر اين زنان سال بوده ٣۵تا  ١٨نفر بوده است؛ اکثريت آنان بين سنين  ١٠٠هزار تولد زنده  ١٠٠ ازای هر

درصد) فوت  ٩١درصد اين مادران در بيمارستان تحت نظر متخصص و ماما ( ٧۵اند؛ درصد) بوده ۵٧روستانشين (
نيز معاون درمان دانشگاه علوم  ١۴٠٢درصد) بوده است. در مرداد  ۶۵ترين مقطع فوت، پس از زايمان (اند و بيشکرده

در استان کهگيلويه و بويراحمد را  ١۴٠٠تا  ١٣٩۶های پزشکی ياسوج، ميزان مرگ و مير زنان باردار در فاصله سال
ر پس از زايمان نف ١۵از فروردين تا اسفند ماه تنها در چابهار،  ١۴٠٠نفر اعلام کرد. در سال  ٣٠و در سطح کشور  ٢۴

ترين عوامل فوت زنان در حين زايمان و پس از آن است.) بر اثر خونريزی شديد درگذشتند. (خونريزی يکی از اصلی
هزار  ١٠٠نفر در هر  ۴٨ميزان مرگ و مير مادران در شهر چابهار را  ١۴٠٠در حالی که فرماندار چابهار در سال 

نفر اعلام  ١٠نفر و در کشور  ٢٠عداد را در استان سيستان و بلوچستان نفر اعلام کرده بود، آمارهای رسمی اين ت
، رئيس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ميزان شاخص مرگ و مير مادران باردار را در اين ١۴٠٢کردند. در اسفند می

ها و ضد و در هر صد هزار تولد زنده اعلام کرد. همين چند نمونه آمارسازی ٢٣/  ٧و در کشور  ٣۵/  ۵استان، 
 کند.های مقامات جمهوری اسلامی را برملا میگويینقيض

يت دهنده وضعهای بهداشتی درمانی کشورها و نشانترين شاخصيکی از مهم“به گفته رئيس کل سازمان نظام پزشکی 
ی هاشاخص“توان براساس همين گفته، به بررسی حال می ”باشد.در باردار میاجتماعی کشورهای شاخص مرگ و مير ما

ای آمار مرگ ايران بپردازيم و ببينيم سران جمهوری اسلامی تحت چه معجزه ”وضعيت اجتماعی“و  ”بهداشتی درمانی
 اند.رسانده ”تر از يک درصد آمار جهانیکم“و مير زنان باردار را به 

درصد  ١٠م پزشکی درمانی در کشور بر هيچ کس پوشيده نيست. بر اساس آمارهای رسمی بار نظاوضعيت فاجعه
تا  ۵٩دهند. ها بسياری از نيازهای ضروری برای درمان را پوشش نمیجمعيت فاقد هر گونه بيمه درمانی هستند. بيمه

که بسياری از مردم از مراجعه های درمان چنان بالاست های درمانی بر دوش مردم قرار دارد. هزينهدرصد هزينه ٧٠
های بيمارستانی در درصد تخت ۴٠نزديک به  ١٣٩٩کنند. بنا به آمار منتشره در سال به مراکز درمانی خودداری می

 ٠/  ۶تر از ، در برخی مناطق سرانه تخت درمانی به ازای هر هزار نفر، کم١۴٠٠سه استان متمرکز بودند. در سال 
درصد مردم توان مالی پرداخت هزينه بيمارستان خصوصی را داشتند.  ۵تخت بود. فقط  ٢/  ٧و در برخی مناطق 

رسد. می ٠/  ٨نفر است که اين ميزان در ايران به  ٢/  ۵استاندارد تعداد پرستار برای هر تخت بيمارستانی در جهان 
 ترشود، وضعيت وخيمزنان میای از وضعيت عمومی پزشکی و درمانی در ايران است. اما زمانی که نوبت اين گوشه

 گردد.نيز می
شکل  ”تعالی خانواده“، تحت نام ١۴٠٠ای، سرانجام اين سياست در سال خامنه ”های کلی جمعيتسياست“پس از ابلاغ 

های ترين گامی برای ايجاد زمينهقانون به خود گرفت. آن هم در شرايطی که سران جمهوری اسلامی، نه تنها کوچک
انگاری متخلفان پرداختند. طبق اين قانون سقط چون هميشه به تهديد و جرمچنين قانونی برنداشتند، بلکه هملازم اجرای 

ای و رايگان وسايل جلوگيری از بارداری ممنوع شد. انواع جنين محدودتر و دشوارتر از گذشته شد. توزيع دولتی يارانه
های بسياری روبرو و تقريباٌ ناممکن شد. الگری با محدوديتسازی، حتا موقت، به جرم تبديل شد. غربهای عقيمروش

اندازی کرد، بلکه عواقب مرگباری به ويژه برای بسياری از در مجموع اين قانون نه تنها به حق زنان بر بدن خود دست
اس اس در شرايطی به تصويب رسيد که بر ”جوانی جمعيت“ترين و فقيرترين توده زنان به بار آورد. قانون محروم

هزار زن ايرانی فقط يک پزشک متخصص زنان وجود دارد و اين رشته  ٧آمارهای سازمان نظام پزشکی به ازای هر 
 جنسيتی است.نيز تنها تخصص تک

پردازد، تر نمیهای ارتجاعی خود نه تنها به تربيت نيروی متخصص بيشاما، جمهوری اسلامی برای پيشبرد همان سياست
راند. به گفته مسئولان های اقتصادی، اجتماعی و سرکوبگرانه خود از ايران میرا نيز با سياستبلکه نيروی موجود 



 

 

های گذشته به ويژه با تصويب لايحه حجاب و کنند. در ماههزار کادر پزشکی از ايران مهاجرت می ١٠رژيم، سالانه 
 ها تشديد شده است.زنان و زايمان مرد برای فعاليت در بيمارستان  محدوديت پزشکان  عفاف،

به گزارش سازمان بهداشت جهانی، اکثريت موارد مرگ و مير مادران در فقيرترين مناطق و کشورهای در حال منازعه 
زن باردار در سال گذشته در ايرانشهر، واقع در سيستان  ۴٠شود. مرگ دهد. همين روند در ايران نيز مشاهده میرخ می

 کند.و بلوچستان نيز از همين گرايش پيروی می
تر از بار زنان در اين مناطق وخيمهای مختلف از مناطق محروم و به ويژه روستايی، وضعيت اسفبر اساس گزارش

های اجباری، تجاوز به فقر و خشکسالی، ازدواجناشی از   ه فراگيريمناطق شهری است. اين در حالی است که سوء تغذ
های زودرس، و افزون بر همه، کمبود مراکز درمانی و لوازم و تجهيزات بهداشتی کودکان در قالب ازدواج، حاملگی

های محروم امريست رايج. زنان مناطق محروم به دليل عدم دسترسی به آب و منابع غذايی بهداشتی و سالم، در استان
وهوای نامساعد و فشار کار بسيار، بيش های غذايی مورد نياز، سوء تغذيه، آبروخانه و امکان دستيابی به مکملنبود دا

ها و مناطق محروم، نه تنها بارداری نياز دارند. با وجود اين، در استان هایمراقبتاز ساير نقاط به خدمات سلامت و 
تری برخوردار نيستند، بلکه شرايط معکوس است. بر اساس آمار های بارداری بيشزنان از خدمات سلامت و مراقبت

ها در مناطق محروم شهرستان کشور، پزشک متخصص زنان وجود ندارد. اين شهرستان ٩١سازمان نظام پزشکی، در 
، اعلام کرد که شبکه بهداشت و درمان ١۴٠٢واقع هستند. مشاور وزير بهداشت و درمان جمهوری اسلامی در مهر 

روبروست. در ساليان اخير خبرهايی از عدم پذيرش برخی زنان باردار در مراکز  ”ماما“هزار  ٢٠با کمبود کشور 
کرد. رئيس ، بيمارستان تأمين اجتماعی ياسوج از پذيرش زنان باردار خودداری می١۴٠٢شود. در تير درمانی منتشر می

ن نسبت داد. نماينده چابهار در مورد آمار مرگ زنان ماهه متخصص زنان و زايما ٣اين بيمارستان، آن را به کمبود 
ل ترين عل، معترف است که کمبود پرسنل درمان در جنوب سيستان و بلوچستان يکی از اصلی١۴٠٠باردار در سال 

هايی است. به گفته وی: بسياری از مادران باردار که امکان سفر به شهرهای مجهزتر مانند يزد و رخداد چنين فاجعه
 جايی برای همه مقدور نيست.روند، اما به علت شرايط مالی، اين جابهان را دارند، به اين شهرها میزاهد

ساله ثبت شده است.  ١۴تا  ١٠دختر  ۵٨هزار و  ٩، در مجموع ازدواج ١٣٩٩ايران در تابستان  ”مرکز آمار“طبق آمار 
شده های ثبته است. حدود پنج درصد از کل ازدواجدرصد افزايش يافت ١٠/  ۵اين آمار در مقايسه با سال پيش از آن 

گان وجود ندارد. اين تعداد در شناسنامهسال است.. آمار دقيقی از بی ١۵مربوط به ازدواج کودکان زير  ٩٩در سال 
شود. برای اين فاقدان شناسنامه، مداخله در امر هزار نفر تخمين زده می ۵٠٠استان سيستان و بلوچستان در حدود 

که  افزايد. بديهی استشود که اين امر به بازتوليد فقر میتری منجر میرداری به تولد کودکان بدون شناسنامه بيشبا
 گان در آمار نيز جايی ندارد.شناسنامهو مرگ و مير دختران و زنان باردار در ميان بی ”همسریکودک“
های بهداشت در مناطق مختلف سيستان و بسياری از خانه نيز ”تعالی خانواده“گويد: پيش از قانون پزشکی در زابل می 

ميزان بارداری در سنين خيلی “گويد: کند و میچنين به سن مادران اشاره میبلوچستان فاقد اين وسايل بودند. وی هم
شان را انجام جمسن زايمان چهارم يا پن سال ١٨پايين و بالا در سيستان و بلوچستان زياد است. مثلاً مادرانی داريم که با 

ها هم برای شوند. اين بارداریساله باردار می ۵٠داريم. از طرفی، بسياری از زنانِ حدوداً  ساله ١٢دهند، يا مادرانی می
 ”اند هم برای جنين.مادر خطرناک

 ستيزهای کلی مردمهای محروم، سياستهای زنان در استانستيزانه جمهوری اسلامی عليه تودههای زنعلاوه بر سياست
تر های گذشته چنان دهشتناک بوده است که عرصه را بر مردم اين منطقه تنگ و تنگگرانه اين رژيم در دههو تبعيض

ميدنی سالم ندارند چه رسد به نان کافی. بنا به گزارشی در سال کرده است. بسياری از مردم اين منطقه حتا آب آشا
درصد است. ميانگين درآمد  ۵٠درصدی، بيش از  ٣٠، نرخ فقر در اين استان در مقايسه با آمار کشوری ١۴٠١
الی تر از ميانگين درآمد کل خانوارهای روستايی ايران است. در حدرصد کم ۵۵/  ٣های روستايی اين استان، خانواده

ر است. فق ”بازماندگان از تحصيل“جمهوری اسلامی درصدد است آمار تولد را بالا ببرد که اين استان صدرنشين آمار 
بری سوق داده است. گرچه، جمهوری اسلامی اين را نيز مرگبار سوخت ”شغل“و بيکاری بسياری از مردم را به سوی 

بران به دست نيروهای نظامی سرکوبگر رژيم به ز کشتار سوختتر روزيست که خبر ادارد. کمبر اين مردم روا نمی
ارها کند. سيل، بارها و بهای ضد محيط زيست رژيم در منطقه بيداد میآبی و خشکسالی در نتيجه سياستگوش نرسد. بی

وب ای برای سرکهترين بهانتمام هستی مردم اين منطقه را همراه با گل و لای با خود برده است. گذشته از آن رژيم به کم
 سپرد.مهابا ناراضيان را به جوخه اعدام میتر بیبيشهر چه

های منتشره، رژيم کمر به قتل زنان و دخترانی بسته است که در اکنون نيز به زبان آماری خودشان و طبق گزارش
ها يا مراکز درمانی در خانهستيزانه رژيم های زناند و اکنون با سياستای نداشتهتمامی عمر جز حسرت و مصيبت بهره

 شوند.فقر و نداری به گور سپرده می ”جرم“به 
دهنده وضعيت اجتماعی کشورهای شاخص مرگ های بهداشتی درمانی کشورها و نشانترين شاخصيکی از مهم“بلی، 

همين يک شاخص کافی است تا وضعيت بهداشتی درمانی و وضعيت اجتماعی ايران و به  ”باشد.و مير مادر باردار می
ويژه زنان، تحت سيطره جمهوری اسلامی آشکار شود. تولد نوزاد که بايستی لبخند بر لب مادران و پدران بنشاند در 



 

 

ديگر از شرايط ستمگرانه و  گردد. اين نيز نماديستها به شيون و عزاداری بازماندگان بدل میبسياری از خانواده
گر ضرورت سرنگونی هر چه زودتر باری که جمهوری اسلامی بر مردم ايران تحميل کرده است و نيز نشانفاجعه

 های زحمتکش و کارگر.گيری قدرت توسط تودهجمهوری اسلامی و به دست
 

 ١۴٠٣   خرداد   ٢١   –سال چهل و شش – ١٠٧٣کار شماره 
 
 

   



 

 

 ناپذير استنيست. جنبش زنان شکستگری کارساز وحشی
 

گرای جمهوری اسلامی عليه زنان ادامه دارد. در روزهای اخير اخبار و گری پليس مزدور دولت دينی اسلاموحشی
های های آن در شبکهرحمانه مزدوران موسوم به گشت ارشاد به همراه فيلمهای متعددی از تشديد ددمنشی بیگزارش

رحمی که اين مزدوران در جريان بازداشت زنان از خود اينترنتی انتشاريافته است. قساوت و بیاجتماعی و تارنماهای 
ای نهرحماگيرد و چرا اکنون چنين شکل بیدهند در تمام جهان نمونه ندارد. اين دشمنی عليه زنان از کجا منشأ مینشان می

 به خود گرفته است؟
ناپذير زنان است. گراست، در ذات خود دشمن آشتیيک دولت دينی اسلام رو کهمقدم بر هر چيز جمهوری اسلامی ازآن

تر و تراز مرد بلکه موجودی پستعنوان يک انسان همخود نشان داد که زن را نه به موجوديتاين دولت از همان بدو 
و مقررات دولتی خود اعلام شناسد و آن را کتمان هم نکرده است. آشکارا در تمام قوانين تر از مرد میای پاييندر درجه

گرا، زن کند. از ديدگاه دولت دينی اسلامکرده است که ميان زن و مرد، برابری اجتماعی وجود ندارد و آن را نفی می
داری و آوردن و پرورش فرزندان است. در جهت عملی کردن اين نگرش اش خانهبردار مرد، و وظيفهتابع و فرمان

عددی های متامکانات تبليغی و ترويجی دستگاه دولتی را به خدمت گرفت و موانع و محدوديتتمام  ارتجاعی به زن نيز،
طور کامل اين باور ارتجاعی خود را عملی کند، مقاومت هم برای اشتغال و تحصيل زنان ايجاد کرد. اگر هم نتوانست به

وسطا بود. ريشه اين نگرش و زن به قرون و مبارزه زنان بود، والا تمايل ذاتی آن در بازگرداندن جايگاه و موقعيت
 گرای شيعی به باورهای آن متکی است.سياست ارتجاعی نيز در دين اسلام قرار دارد که دولت دينی اسلام

ه ای ناگزير بها نيز در محدودهانکار شدنی نيست که تمام اديان ديدگاهی ارتجاعی نسبت به زن دارند. اگر برخی از آن
های زنان و طبقه کارگر بوده است. در اسلام مسئله داری و مبارزات جنبشند، نيازهای جامعه سرمايهانشينی شدهعقب

 هایگرفته است، تمام قواعد و نگرشکلی متفاوت است. دين اسلام که در پی اديان ديگر منطقه خاورميانه شکلبه
داده است. ها را در قران جایخود جمع کرده و آن ويژه اديان ابراهيمی را يکجا درستيزانه مذاهب عصر جاهليت، بهزن

ر ب اند در طول تاريخعنوان پيشوايان و مفسران آن نيز تا جايی که توانستهوسطايی ارتجاعی بهسران اين دين قرون
 ستستيزترين مذهب در تمام جهان است و هرگاه داند. از همين روست که اسلام زنستيزانه دين اسلام افزودهغلظت زن

اند، جنايات وحشتناکی آفريده و دمار از روزگار پيروان آن به قدرت سياسی رسيده يا به نحوی قدرتمند و تأثيرگذار شده
های آن نيست. جمهوری اسلامی شيعه باشد يا داعش و طالبان ها و فرقهاند. هيچ تفاوتی هم ميان شاخهزنان درآورده

ها مشترک است. چنين بوده و همچنان خواهد بود. بنابراين روشن است آن ستيزی در همه، آدم کشی و زنجنايت سنی.
تواند باشد. اين شيوه ناپذير زن است و جز اين نمیعنوان يک دولت دينی جبراً دشمن آشتیکه چرا دولت اسلامی به

 برخورد دولت دينی حاکم بر ايران از همان آغاز موجوديت آن بوده است.
به خود گرفت که بيداری و آگاهی زنان در مقياسی  ایت دينی از هنگامی تشديد شد و شکل وحشيانهستيزی دولاما اين زن

ای مستقيم و علنی عليه جمهوری اسلامی روی آوردند. حقيقتی است که زنان از همان ای شکل گرفت و به مبارزهتوده
مبارزه خود را در طی چند دهه به اشکال مختلف آغاز پيدايش جمهوری اسلامی در ايران به مبارزه عليه آن برخاستند و 

که دوران انقلابی در ايران آغاز گرديد، زنان نقشی فعال، تعرضی و برجسته در تمام  ٩۶ادامه دادند، اما از سال 
 های سياسی ضد نظم موجود بر عهده گرفتند.جنبش

ه ستيز بلکه مذهبی کليف خود را با رژيم زنفقط تکنسل جديدی از زنان قدم به عرصه مبارزه سياسی نهاده بود که نه
های ارتجاعی جمهوری اسلامی برای رغم تمام تلاشآبشخور دولت دينی است، روشن کرده بود. اين نسل از زنان به

جا بود که نسل شورشی زنان قد ديگر باوری به دين اسلام ندارد. از همين ها،اشاعه خرافات دينی در مدارس و دانشگاه
ای نقش رهبری مبارزات را های تودهای بود که در بسياری از جنبشبه درجه د. جسارت و شجاعت اين زنانعلم کر

نيز در دست گرفتند. اين حقيقت چنان آشکاربود که حتی فرماندهان پليس و وزارت کشور رژيم از نقش رهبری کننده 
های خود نيز منعکس ساختند. همين را در گزارشدچار حيرت شده بودند و آن  ٩٨و قيام  ٩۶های سال زنان در شورش

است که در جنبش زن، زندگی، آزادی چنان درخشيد و سيلی محکمی به پاسداران نظم حاکم زد  نسل از زنان شورشی
 کنند.که مرتجعين هرگز آن را فراموش نمی

 کنان روسری را که بهعمومی رقصرژيم را لگدمال کردند. در مراکز  برای نخستين بار زنان مستقيماً مقدسات اسلامی
شده، به آتش کشيدند. همدوش برادران مبارز خود به مراکز و مؤسسات مذهبی يورش بردند و نماد اسارت زن تبديل

ها رودررو با نيروهای مسلح رژيم جنگيدند. در جريان اين مبارزه البته ها را نيز به آتش کشيدند. چهار ماه در خيابانآن
ها کنجهو ش هاترين سرکوبزنان مبارز، جان باختند و هزاران تن اسير شدند و به زندان افتادند. رژيم وحشيانهها تن از ده

را با مواد شيميايی بمباران کرد، برای درهم شکستن مقاومت زنان، در  را عليه زنان اعمال کرد، مدارس دخترانه
رغم تمام ددمنشی پاسداران و پليس به زنان تجاوز کردند. به های وزارت اطلاعات و سپاهها و در زير بازجوئیخيابان

جوئی، اين روحيه شورشی رژيم، اما اراده زنان به ادامه مبارزه هرگز در هم نشکست. برعکس اين مقاومت و مبارزه
 زده کرد.عليه نظم حاکم، ارتجاع را وحشت

ً پا، ارتجاع حاکم تلاش کرد با تشديد سرکوب اجنبشبا فروکش نسبی  ی ز زنان انتقام بگيرد. اينجا ديگر مسئله صرفا
ادهای ها و نهرعايت خرافات اسلامی در ميان نبود، بلکه در پی انتقام گرفتن از زنان بودند. ازاينجا بود که تمام ارگان



 

 

ارزه و دولت دينی بسيج شدند تا قوانين جديدی برای سرکوب و مهار مبارزه زنان وضع کنند. اما درنتيجه ادامه مب
مقاومت زنان و شکافی را که اين مبارزه در درون ارتجاع ايجاد کرد، شکست خوردند و قانون جديدشان بلاتکليف ماند. 

های پليس به مراکز عمومی، زنان را بازور را به مورداجرا گذاشتند. تلاش کردند بار ديگر با گسيل گله ”طرح نور“
ها را به اشغال خود درآوردند. اما ها و پارکوآمد، مترو، ميدانکز پر رفتاسلحه به پوشش حجاب اجباری وادارند. مرا

دشواری هم بهها و غيره آنمقاومت ادامه يافت. واداشتن زنان به پوشيدن حجاب اجباری شايد در ورودی مترو يا پارک
 ها زن را درميليون شودنمی ممکن باشد، اما چند قدم فراتر از آن ناممکن است. شکست قطعی بود. ارتجاع کودن است.

سراسر کشور کنترل کرد و به تبعيت از مقررات ارتجاعی اسلامی واداشت. حتی در يک شهر هم ممکن نيست. مبارزه 
گری، سرکوب، زندان، جريمه، همچنان ازآن همه وحشیو مقاومت زنان در هم شکستنی نيست. از همين روست که پس

های عبث مانده است. در چند روز اخير بازهم تلاشحجاب اجباری حل نا شده باقیتلاش ارتجاعی رژيم برای تحميل 
اند. اين بار اما در وحشت از اعتلای مجدد جنبش زنان و گسترش مبارزات در شرايطی که مضحکه خود را تشديد کرده

 اند.به راه انداخته انتخاباتی
گيری کرد برای رونق دادن به معرکهانداخت، تلاش میی به راه میبازی انتخاباتشبکه رژيم خيمهدرگذشته معمولاً وقتی

ديد که تعدادی از زنان بدون خود، در جهت مصرف خارجی، چند روزی فشار سرکوب را کاهش دهد. حتی مانعی نمی
شارها فتنها از اين خبرها نيست، بلکه برعکس حجاب اجباری در مراکز تجمع و سخنرانی حضور يابند. اکنون ديگر نه

شده و تمام موجوديتش به نيروهای ها سپریداند که دوران اين بازیهم روشن است. رژيم میاند. علت آنتشديد شده
فراتر از آن وحشت دارد که درست در همين ايام کشمکش باندهای درون حکومت، کنترل از  مسلحش وابسته است.

گری عليه زنان را رخيزند. از همين روست که پليس وحشیدستش خارج شود و زنان جسورتر از گذشته به مبارزه ب
به تجر اما برند.زور به مراکز پليس میرحمانه زنان را سرکوب و بهتشديد کرده و واحدهای موسوم به گشت ارشاد بی

ود ی خوضوح نشان داده است، بازگرداندن زنان به گذشته محال است. زنان از دستاورد مبارزاتاخير به يک سال و نيم
از گری کارسکنند. شکست تمام اقدامات سرکوبگرانه در طول چندين ماه اخير به وضوح نشان داده است، وحشیدفاع می

 ناپذير است.نيست. جنبش زنان شکست
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 آموز ادامه داردنتقام جوئی از دختران دانشا
 

دختر که در جنبش زن، زندگی، آزادی نقش شجاعانه، برجسته و درخشانی در مبارزه عليه نسلی از دانش آموزان 
انتقامجويی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. عوامل رژيم  جمهوری اسلامی و حجاب اجباری ايفا کردند، بار ديگر هدف

 باری سرباز زده بودند،از ورود دانش آموزانی که از پوشيدن حجاب اج در مدارس دو شهر تهران و مسجدسليمان
 شدند. جلوگيری کردند و مانع شرکت آنها در جلسه امتحانات پايان سال

تن از دانش آموزان دختر شد و به اعتراض  ٧اخير مانع ورود  یهاهفتهتهران، طی  ١٨مدرسه فرهيختگان در منطقه 
پخش شده است، دختران دانش آموزی  تماعیاج یهاشبکهدانش آموزان و والدين آنها وقعی نگذاشت. در ويديوئی که در 

اند. يکی از والدين حتی برای رساندن صدا نگاه داشته شده که همراه با والدين خود پشت درب بسته مدرسه شوندیمديده 
از نگهبان مدرسه بخواهد درب مدرسه را باز کند يا خود وارد  و خواست دانش آموزان از ديوار مدرسه بالا رفته تا يا

ط شود و درب را باز کند. نکته قابل توجه در اين فيلم حضور مادرانی است که خود بدون حجاب در مقابل مدرسه حيا
 دهند که نگران امتحان و نمره نباشند.کنند و به فرزندان خود دلداری میدر کنار فرزندانشان ايستاده، از آنها حمايت می

سليمان تکرار شد. مدير اين مدرسه در را به روی دختران دانش در مسجد  یامدرسههمين ماجرا چند روز بعد در 
 آموزی که حجاب اجباری به سر نداشته بست و مانع از ورود آنها به سالن امتحان شد.

چنين نوشته است:  شورای هماهنگی فرهنگيان در کانال تلگرامی خود ضمن محکوميت اين اقدامات در اين مدارس،
آموز دختر در آزمون ورودی دبيرستان نمونه دولتی فرهيختگان دانش ٧ی بر ممانعت از ورود در پی انتشار اخباری مبن«

در تهران به بهانه حجاب، گزارشی همراه با مستندات توسط يکی از اوليای دانش آموزان شهرستان مسجد سليمان به 
ز عدم تعهد اخلاقی و رفتار غير های صنفی فرهنگيان ايران ارسال شده که متأسفانه حاکی اشورای هماهنگی تشکل

است که با ممانعت از حضور تعدادی » پورميترا صالح«قانونی مدير دبيرستان حضرت معصومه مسجد سليمان، خانم 
های روانی شديد به اين از دانش آموز دختر پايهٔ دهم در جلسهٔ امتحان نهايی درس دينی، اسباب رنجش خاطر و آسيب

ای از ابهام های چندين سالهٔ اين عزيزان را در هالهای که تلاشدهم و اوليای آنان شده، به گونه آموز پايهٔ دختران دانش
های صنفی فرهنگيان ايران که همواره حامی دانش آموزان و اوليای آنان به قرار داده است! شورای هماهنگی تشکل

های جدی روانی و عاطفی به دانش نمودن آسيبويژه در نقاط محروم است، اين گونه اقدامات را که منجر به وارد 
خواهد ترتيباتی در جهت رفع و جبران شود را به شدت محکوم نموده و از مسئولين ذيربط میآموزان و اوليای آنان می

 »اين معضل و موارد مشابه اتخاذ نمايند.
دانش آموزان دختر در مسجدسليمان والدين  طبق اسنادی که در اختيار شورای هماهنگی فرهنگيان گذاشته شده است،

اند. هر چند که به کلانتری شکايت کرده هم» حضرت معصومه«علاوه بر اعتراض در مقابل مدرسه، از مدير مدرسه 
برد با اين حال، نشاندهنده روحيه اعتراضی اينگونه شکايات در سيستم سرکوبگر جمهوری اسلامی راه به جائی نمی

ی با فرزندانشان است که هدف انتقامجويی آشکار جمهوری اسلامی و عوامل رنگارنگ والدين و حمايت و همبستگ
 اند.سرکوبگرش قرار گرفته

گرچه جمهوری اسلامی از بدو به قدرت خزيدن، جنگی تمام عيار عليه زنان آغاز کرد، اما سرکوب اين نسل از دختران 
جا از ک جوئی از آنهاآموز و انتقام ه نسبت به دختران دانشای همراه شده است. اين کيندانش آموز با قساوت بی سابقه

جسورانه خود برگی درخشان به تاريخ مبارزات  با مبارزه که دانش آموزان دختر ١۴٠١از شهريور  گيرد؟نشات می
سل ن عليه ظلم و ستم و تبعيض و بويژه عليه حجاب اجباری افزودند، جمهوری اسلامی به انحاء مختلف اين زنان ايران

نه تنها حجاب اجباری  که از دانش آموزان دختر را هدف اقدامات سرکوبگرانه خود قرار داده است. اين نسل، نسلی است
را از سر برکشيد، در آتش انداخت و سوزاند و دست در دست همرزمان پسر، در ميادين شهر رقص کنان شعار نابودی 

های فراموش نشدنی در مدارس آفريد. ين آن نسلی است که صحنهکليت رژيم جمهوری اسلامی را سر داد، بلکه همچن
کرد و از مدرسه فراری داد. در کلاسهای درس، عکس رهبران مرتجع رژيم را » هو«مديران سرکوبگر مدارس را 

 را از سر خود برداشت و-سمبل سلطه بر زنان -پاره کرد. در خيابانها عمامه پرانی کرد. نه تنها روسری بزيرکشيد و
های ارتجاع و حکومت اسلامی و مروجين مذهبی است را به هوا پرتاب کرد. اين سوزاند، بلکه عمامه که يکی از سمبل

اعتراضات جسورانه، به سهم خود اتوريته و قدر قدرتی حکومتی را که به زور سرکوب و کشتار به بقا خود ادامه داده، 
رزات وضعيتی را رقم زد که دختران جوان با مبارزه شجاعانه در هم شکست. ديوار ترس و وحشت فروريخت. اين مبا

دستآوردهای ملموس و گرانبهائی کسب کردند و به نيروی عظيم خود برای تغيير و رهائی پی  و آگاهانه و متحد خود
 بردند.

ن ستيز و اين دستآوردهای مبارزاتی اما مرتجعين حاکم را سخت به وحشت انداخته است. از همين روست که رژيم ز 
ارتجاعی جمهوری اسلامی در بحبوحه جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی، دانش آموزان دختر را بطور سيستماتيک 

 ماً يمستقتجاوز به آنها دست زد.  زنان و به دستگيری، ضرب و شتم، زندان و شکنجه هدف حملات سبعانه خود قرار داد.
 يک کرد. دانش آموزان دختر را در مدارس مورد حمله وحشيانهبه صورت و چشمان دختران دانش آموز و معترض شل

حاکم سازد، در مقابل تحصيل و پيشرفت دختران سد و مانع ايجاد  مجدداً شيميائی قرار داد تا شايد جو رعب و وحشت را 
 با گسيلبراه انداخت و  جديدی برای اعمال فشار و سرکوب بيشتر یهاطرحکند. اما نتوانست. در ادامه قوانين و 



 

 

کلان به حلقوم نيروهای سرکوب  یهابودجهتری را عليه زنان سازمان داد. خيابانها، جنگ وسيع های متعدد بهگشت
 ريخت تا به جان زنان بيفتند.

مقاومت و مبارزه زنان بويژه دختران دانش آموز را مهار کند.  با اين وجود شاهديم که هيچيک از اين اقدامات، نتوانسته
یمشود، ناتوانی و استيصال رژيمی را به نمايش ای که هر روز عليه زنان ابداع و اجرا میاقدامات سبعانه بر عکس،

 که قدرقدرتی اش در هم شکسته شده است. گذارد
جلوگيری از ورود آنها به جلسه امتحانات پايان سال گرچه با هدف محروميت از  انتقام جوئی از دختران دانش آموز و

فنا دادن نتيجه يکسال تلاش و تحصيل آنهاست و حتی ممکن است تاثيرات منفی بر جسم و روان دانش  تحصيل و به
تن به مصلحت طلبی  های آنهاداشته باشد اما گويای يک نکته مهم نيز هست. اين که دانش آموزان و خانواده آموزان نيز

حجاب اجباری را تحمل کنند، خود نوعی مبارزه،  برای ورود به جلسه امتحان حتی چند ساعت اندنداده و حاضر نشده
 مقاومت و پاسداری از دستآوردهای مبارزاتی است.
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 ژيم در مهار مبارزات زنانرتلاش  ناکامی
 

اسلامی رشت به اتهام جعلی در بيدادگاه انقلاب  -فعال کارگری و اجتماعی  –، شريفه محمدی ١۴٠٣تير  ۴دوشنبه 
تير، زهره دادرس، فعال حقوق زنان که پيشتر در  ٢٠به اعدام محکوم شد. دو هفته بعد، در روز چهارشنبه » بغی«

 عاجتما«و اتهام » تشکيل گروه با هدف برهم زدن امنيت ملی«در بيدادگاه گيلان با اتهام  ١۴٠٢پرونده موسوم به مرداد 
سال و شش ماه حبس تعزيری محکوم شده بود، از سوی مأموران امنيتی جمهوری اسلامی  ٩در مجموع به » و تبانی

در خيابان بازداشت و راهی زندان شد. در همين روز، زهرا دادرس، که او نيز در ذيل همان پرونده موسوم به زنان 
ام امنيتی خود را به اجرای احکگيلان به يک سال حبس تعزيری محکوم شده بود، پس از آنکه با احضار تلفنی نيروهای 

 کيفری رشت معرفی کرد، بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل گرديد.
تير، پنج تن ديگر از متهمان همين پرونده به اسامی فروغ سميع نيا، جلوه جواهری،  ٢٣سه روز بعد، در صبح روز شنبه 

يزدانی که او نيز از ديگر متهمان پرونده گيلان بود، متين  نگين رضايی، شيوا شاه سياه و آزاده چاوشيان، همراه با
و اعمال فشارهايی که بعضاً در شهرهای  هابازداشتبازداشت و جملگی جهت تحمل حبس راهی زندان لاکان رشت شدند. 

اجتماعی همراه  -مختلف کشور نيز با دستگيری و صدور احکام سنگين برای زنان و مردان فعال در عرصه سياسی 
 است.بوده 

صدور حکم ظالمانه اعدام برای شريفه محمدی که چند روز قبل از نمايش انتخاباتی جايگزينی ابراهيم رئيسی صادر شد 
گيلان و انتقال آنان به زندان رشت، آنهم در  ١۴٠٢تن از متهمان پرونده موسوم به مرداد  ٨و نيز بازداشت خيابانی 

شکيان، گويای اين واقعيت است که در نظام ولايی جمهوری اسلامی روزهای پيش و پس از روی کار آمدن مسعود پز
از نوع جابجايی رياست جمهوری کمترين توفيری در کاهش ميزان سرکوب زنان نداشته و نخواهد  يیهاانتقالنقل و 
 داشت.

که بيشتر ه، بلسيگنالی از طرف دستگاه قضايی بود که نه فقط برای کل جامع به واقع، تشديد و افزايش سرکوب زنان،
برای آن گروه از متوهمان روی کارآمدن مسعود پزشکيان ارسال شد تا جملگی بدانند نيروهای امنيتی و دستگاه قضايی 

جمهوری اسلامی بر صندلی رياست جمهوری بنشيند، رويه هميشگی خود را  بی توجه به اينکه کدام يک از مزدوران
 .دهندیمدر سرکوب زنان ادامه 

برای نفس کشيدن زنان جامعه گشوده  یاروزنهشيده نيست و صد البته نخواهد بود، اگر چنانچه قرار باشد بر کسی پو
اجتماعی صورت خواهد گرفت.  یهاهيلاشود، اين گشايش فقط و فقط در پرتو گسترش مبارزات دلاورانه زنان و ديگر 

که زنان ما با » زن، زندگی، آزادی«جنبش انقلابی  مردم ايران در یهاتودهدرست همانند مبارزات قهرمانانه زنان و 
نماد ايدئولوژيک جمهوری اسلامی را به آتش کشيدند. مبارزاتی که عملاً خود  یهایروسربرداشتن حجاب و سوزاندن 

تا به امروز هم دلاورانه ادامه دارد و هيئت حاکمه با همه بگير و ببند و آزار و اذيت زنان در بازگرداندن آنان به موقعيت 
 جنبشزنان به شرايط قبل از ناکام مانده است. به واقع همين ناکامی رژيم در بازگرداندن  ١۴٠١پيش از جنبش انقلابی 

، دستگاه قضايی و مجموعه حاکميت را نسبت به زنان و گسترش مبارزات آنان یاخامنهاست که » زن، زندگی، آزادی«
در شمشير کشيدن به روی زنان و اجرايی کردن محکوميت زنان گيلان  خشمگين کرده است. خشم و جنونی فزاينده که

 محمدی تجلی يافته است.و صدور حکم اعدام برای شريفه 
، در ابتدا به وکلای او ابلاغ گرديد و سپس توسط »بغی«حکم بی رحمانه و جنايتکارانه اعدام شريفه محمدی به اتهام 

آنان انتشار بيرونی يافت. صدور حکم اعدام برای اين فعال حقوق کارگران و مدافع حقوق زنان، آنچنان ناباوارانه و غير 
 از هر چيز به صورت آواری سهمگين بر سر همسر و فرزند و خانواده او فرو ريخت.مترقبه بود که قبل 

، در منزل مسکونی خود در شهرستان رشت دستگير ١۴٠٢آذر  ١۴در روز  -ساله  ۴۵فعال کارگری  –شريف محمدی 
بود، اما از  »يغی عليه نظامفعاليت تبل«شد و بلافاصله به سلول انفرادی زندان لاکان منتقل گرديد. اگرچه اتهام اوليه او 

همان ساعات اوليه دستگيری و انتقال او به سلول انفرادی، روند بازجويی و مجموعه فشارهای روحی و روانی وارده 
بر او حاکی از آن بود که نيروهای امنيتی با توطئه نخ نمای اعتراف گيری و پرونده سازی های امنيتی عليه او در صدد 

 ينه را برای صدور حکم اعدام شريفه فراهم کنند.بوده و هستند تا زم
ساله و دور نگه داشتن خانواده شريفه از چرايی دستگيری او و وضعيت دشوار  ١٢تحمل انفرادی، عدم ارتباط با فرزند 

يیبازجوزندان، بخشی از اعمال فشارهای روحی و روانی دستگاه امنيتی عليه شريفه محمدی در دوران بازداشت و 
 اوليه او بود. يیها

عليه اوجعل کنند، شريفه  یاپروندهروز بازجويی مداوم و فشارهای وارده در زندان لاکان، وقتی نتوانستند  ٢۶پس از 
را جهت اعتراف گيری عليه خود به زندان سنندج منتقل کردند. شکنجه و بازجويی در زندان سنندج افزايش يافت و 

با اتهام سنگين و ساختگی  ١۴٠٢اسفند  ۶ممنوع الملاقاتی مجدداً در تاريخ  روز بی خبری و ٨٣شريفه محمدی پس از 
 به زندان لاکان رشت باز گشت داده شد.» بغی«

خصوصاً  -منتشره حاکی از آن است که اين فعال کارگری در دوران بازجويی و بودن در سلول انفرادی  یهاگزارش
هايش بوده تا به اعتراف گيری اجباری عليه خود و اينکه با تشکيلات تحت شکنجه و فشار شديد بازجو -در زندان سنندج 

. شدیمکومله در ارتباط بوده است، تن در دهد. اتهامی که به کلی واهی و در مسير پرونده سازی امنيتی عليه او دنبال 



 

 

حداقل دو بار  طبق اطلاعيه سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، شريفه محمدی در دوران بازجويی
 مورد شکنجه قرار گرفته است.

صدور چنين حکم بيرحمانه ای عليه يک فعال کارگری زن که بی شک ناشی از انتقام جويی دستگاه قضايی و کل هيئت 
بر انگيخت.  المللیبينحاکمه از مبارزات قهرمانه زنان ايران است، موجی از تنفر و انزجار را در عرصه داخلی و 

آنچنان برای خانواده،  –آنهم در شرايطی که همگان در انتظار آزادی قريب الوقوع او بودند  –اين حکم شنيدن خبر 
بود که به يکباره حمايت گسترده از شريفه محمدی  شريف و آزاده بهت آور و ناباوارانه یهاانسانجامعه کارگری و همه 

 و محکوميت صدور چنين حکم بی رحمانه ای از هر سو آغاز شد.
سازماندهی کمپين دفاع از شريفه محمدی، نخستين واکنش عمومی در اعتراض به حکم جنايتکارانه جمهوری اسلامی 

در در داخل و خارج کشور بازتاب يافت. در عرصه داخلی، فعالين  یاندهيفزاعليه اين فعال کارگری بود که به صورت 
اجتماعی با محکوميت  یهاشبکهاز  یامجموعهنيان سياسی و کارگری موجود در ايران، زندا یهاتشکلکارگری در بند، 

 صدور چنين حکمی به دفاع از شريفه محمدی برخاستند و به فوريت خواهان آزادی او شدند.
اطلاعيه حمايتی سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اطلاعيه سنديکای هفت تپه، بيانيه مشترک سه تن از 

در دفاع از شريفه محمدی، اعتراض محمد حبيبی نسبت  -رضا شهابی، حسن سعيدی و داود رضوی  -کارگران زندانی 
ما در کنار شريفه محمدی و تمام «زن زندانی سياسی در اوين با عنوان:  ١۶به صدور اين حکم ظالمانه، نامه سرگشاده 

، اعلام اعتصاب غذای يک »و خواهان توقف حکم اعدام هستيم مياستادهيا، کندیمکسانی که خطر حکم مرگ تهديدشان 
زندانی ديگر در بند  ٣٠نفر در بند چهار و  ٢۵زندانی در بند زنان،  ٣٠زندانی سياسی زن و مرد در اوين ( ٨۵روزه 

، کارزار نکارگری و بازنشستگان، بيانيه جمعی از فعالين اجتماعی گيلا یهاتشکلهشت اوين)، بيانيه مشترک شماری از 
کارگری و اعلام موضع ده ها تشکل  یهاتشکلنه به اعدام، اطلاعيه کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد  یهاشنبهسه 

گسترده داخلی تا اين لحظه بوده است که با محکوميت حکم اعدام شريفه  یهاواکنشمستقل و فعال کارگری از جمله 
 .اندشدهاين فعال کارگری محمدی، خواهان آزادی فوری و بی قيد و شر 

سنديکا و  ٧سنديکاهای کارگری در فرانسه از جمله کنفدراسيون عمومی کار (س ژ ت)،  ۵نيز،  المللیبيندر عرصه 
اتحاديه کارگری در دانمارک، چندين سنديکای کارگری در ايتاليا از جمله کنفدراسيون عمومی کار در اين کشور، پلاتفرم 

سوئد، سازمان عفو بين الملل و همچنين تعداد ديگری از نهادهای حقوق بشری با محکوميت سنديکاهای کارگری در 
. اندشدهحکم اعدام شريفه محمدی خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط اين فعال حقوق کارگران و زنان در ايران 

کوميت حکم صادره عليه شريفه که با گذشت هر روز، دامنه وسيعتری از اعتراض و مح یاگستردهحمايتی  یهاواکنش
ليه عملی ع یهاکنشگسترده زمانی کارسازتر خواهد بود که به  یهاواکنشمحمدی را در بر گرفته است. بی ترديد اين 

 در حد صدور بيانيه باقی نمانند. صرفاً جمهوری اسلامی تبديل گردند و 
عليه بازداشت و به اجرا درآمدن محکوميت حبس  هاکنشوااز اين فعال کارگری،  المللیبينداخلی و  یهاتيحمادر کنار 

انجام  یالمللبينداخلی و  یهاواکنشفعالان اجتماعی و حقوق زنان در گيلان نيز به طرز چشمگيری افزايش يافته است. 
 عگرفته عليه حکم اعدام شريفه محمدی و همچنين عليه اجرايی شدن حبس زنان فعال گيلان در حوزه اجتماعی و دفا

حقوق زنان، بيانگر اين واقعيت است که شرايط جامعه به شدت متلاطم است. به عبارت ديگر حاکميت در سرکوب زنان 
ناتوان و در تحميل اراده خود به آنان به استيصال رسيده است. اين ناتوانی و استيصال رژيم در مهار مبارزه زنان ناشی 

را برای زنان و  یاژهيوارزات زنان است. دورانی انقلابی که شرايط از دوران انقلابی موجود در جامعه و گسترش مب
مردم ايران رقم زده و آنان را به اين باور انقلابی رسانده است که بدون سرنگونی انقلابی جمهوری  یهاتودهعموم 

 اسلامی عبور از وضعيت متلاطم و بحرانی موجود ناممکن است.
اينکه مجموعه زندانيان سياسی، اعم از زن و مرد و کارگران زندانی به صورت علنی و با نام و نشان به دفاع از شريفه 

هنگيان و فر یهاتشکل، اينکه فعالان اجتماعی، کانون صنفی اندخاستهمحمدی و بازداشت شدگان پرونده زنان گيلان بر 
ی واهمه از دستگيری و سرکوب و پرونده سازی های امنيتی، صدور مستقل کارگری در داخل کشور ب یهاتشکلديگر 

احکام بی رحمانه جمهوری اسلامی را محکوم و جملگی خواهان آزادی بی قيد و شرط شريفه محمدی و ديگر زندانيان 
 است.اجتماعی  -، همه و همه گويای اين واقعيت است که جامعه کنونی ما لبريز از تلاطمات سياسی شوندیمسياسی 
انقلابی، متلاطم و پر از تضادهای لاينحل سياسی، اقتصادی و اجتماعی که در زير پوست آن غوغايی بر  یاجامعه
خشمگين از حاکميت و ملتهب از اعتراضات روزانه زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران،  یاجامعهپاست. 

یممختلف اجتماعی که روزشمار تغيير و تحولات بنيادين را انتظار  یهاهيلادانشجويان، نويسندگان، هنرمندان و ديگر 
سهمگين اجتماعی را برای تحقق انقلاب اجتماعی و رسيدن به آزادی  یهاتوفانمعترض که هر آن بروز  یاجامعه. کشند

 .دهدیمو برابری و نفی ستم بر زنان را نويد 
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 کشیجمهوری اسلامی، عامل اصلی زن
  

، گرچه در پی کشته شدن مهسا امينی زده شد و در کوتاه مدتی به ١۴٠١در سال  ”زن، زندگی، آزادی“جرقه جنبش 
به ويژه  های مردم وسراسر ايران گسترش يافت، اما جنبشی ناگهانی نبود. اين جنبش فوران نارضايتی و خشم عميق توده

های گذشته، با وجود سرکوب و تحقير و خشونت شديد حاکميت جمهوری اسلامی بود. زنانی که در دههزنان عليه 
گاه سلطه اين نظام را نپذيرفته و همواره به مقاومت و مبارزه خود ادامه داده بودند. اين جنبش، نه حکومت دينی، هيچ

که هژمونی سياسی و اجتماعی مردسالارانه را به تنها خيزشی عليه نمادهای جمهوری اسلامی، از جمله حجاب بود، بل
 چالش کشيد.

های بسياری در تمام جهان حاکم بوده است، اما اين خشونت مردسالارانه گرچه خشونت عليه زنان، به اشکال مختلف، سده
نت، خشو بارترين نوعجا پيش رفته است که جنايتهای گذشته، تا بدانگرا در دههدست در دست حاکميت دينی واپس

 شمارد.يعنی قتل زنان را مجاز می
ها اکنون چندان مبتذل های مختلف منتشر نشود. اين بهانهتر روزی است که خبر يا خبرهايی از قتل زنان به بهانهکم

. ”یناموس“دلايل  يا ”اختلافات خانوادگی“چون زنان يا عبارت مبهمی هم ”پختدست“برانگيزند، همچون اند که حيرتشده
، انددهيرسبه دست نزديکان مرد خود به قتل  زن ١۶۵حداقل  ١۴٠٢تا پايان خرداد  ١۴٠٠طبق آمار رسمی، از خرداد 

مورد  ۴۵٠تا  ٣٧۵ها، از آمار سالانه بين نامهيک قتل در هر چهار روز. گرچه، برخی مقالات دانشگاهی و پايان
در جمهوری اسلامی  ”کشیزن“آن که آمار دقيق و جامعی از  دهند، يعنی بيش از يک قتل در روز. باخبر می ”کشیزن“

 ۴۴، ٢٠٢١اخير رشد يافته است. طبق گزارشی تنها در سال  دههٔ در چهار  ”کشیزن“وجود ندارد، مسلم آن است که 
 زن نيز خودکشی کردند. ١٠٧زن در کردستان به قتل رسيدند و 

گونه مجازاتی روبرو يک از اين انواع خشونت، حتا قتل، در جمهوری اسلامی نه تنها با هيچتر آن که هيچدهشتناک
شوند. چرا که طبق قوانين جمهوری اسلامی، در صورت قتل شوند، بلکه از سوی حاکمان دينی، توجيه و تشويق مینمی

ر موارد نادری به پرداخت ديه و حداکثر حبس (سه تا ده سال) شود و دنمی ”قصاص“فرزند توسط پدر و جد پدری، قاتل 
را برای قاتلان باز گذاشته  ”ظن به روابط نامشروع“يا  ”ناموس“هايی همچون شود، زيرا اين قوانين گريزگاهمحکوم می

ز د و قاتل را اکنتوسط افراد خانواده نيز، پدر مقتول از پيگيری پرونده خودداری می ”کشیزن“است. در اکثر موارد 
رسانند و بدان مفتخرند؛ گونه ترسی از مجازات، زنان را به قتل میرهاند. به اين ترتيب، قاتلان بدون هيچمجازات می

به عنوان نمونه، مردی که در ايوان غرب (ايلام) پس از قتل همسرش، جسد او را در صندوق عقب ماشين انداخته و به 
 برد.کلانتری می
 ”ناموسی“دهد، اما واقعيت آن است که قتل به دلايل ای به افکار عمومی میگرچه هنوز تکانه ”پختدست“ قتل به بهانه

پذير است. چه بسا مواردی که مردان در ملاً عام زنان را به علت سنت عميق مردسالارانه حاکم، در جامعه هنوز توجيه
اومتی نيز از سوی ناظران روبرو نشده است و حتا تحت عنوان به قتل رسانده و با تأسف فراوان با مق ”ناموس“به بهانه 
 مورد تشويق اطرافيان قرار گرفته است. ”لکه ننگ“زدودن 

 های فيزيکی وکنند، از جمله خشونتهايی است که زنان ايران هر روزه تجربه میقتل، علاوه بر ديگر اشکال خشونت
ا، هشوند. از آن بدتر، اين نوع از خشونتيران، خشونت محسوب نمیهايی که اصولاً در جامعه الفظی و روانی؛ خشونت

ود. ش، نه تنها از سوی اطرافيان و جامعه، بلکه از سوی خود زنان نيز عادی تلقی می”اختلافات خانوادگی“زير پوشش 
 ساز بروز خشونتشود. و گذشته از آن، بسياری زنان را زمينهدر چنين مواردی، به زنان، تحمل و بردباری توصيه می

 به علت ”صبر و بردباری“زنانی نيز هستند که حتا در صورت عدم تمايل به  تودهٔ دهند. در اين ميان، مردان جلوه می
 ای جز سوختن و ساختن با شرايط دهشتناک زندگی خود ندارند.شرايط اقتصادی و اجتماعی و سياسی حاکم، چاره

شود، بلکه آنان در جامعه، نيز با انواع خشونت به محيط خانواده محدود نمیها عليه زنان، تنها اين مجموعه خشونت
روبرويند. بدترين نوع آن، خشونت دولتی است. حاکمان دينی مرتجع جمهوری اسلامی نه تنها در قوانين موجود انواع 

کنند. آنان با ضرب و شتم، اند، بلکه آن را آشکارا و با تمام توان ممکن تبليغ میخشونت عليه زنان را مجاز دانسته
د گذارنستيزانه خود را به معرض نمايش میزنها، چهرههای وحشيانه و قتل زنان معترض در خيابانتوهين، دستگيری

 کنند.و آن را به امری عادی در جامعه بدل می
در ميان  ٢٠٢۴شود، ايران در سال ، که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می”گزارش جهانی شکاف جنسيتی“بنا به 
مشارکت و “دهد: در زمينه کشور جهان در قعر جدول قرار دارد. اين گزارش چهار شاخص را مد نظر قرار می ١۴۶

دارد؛ در  قرار ١٠٢، ايران در رتبه ”دسترسی به آموزش“است؛ در زمينه  ١۴۴، رتبه ايران ”های اقتصادیفرصت
متعلق به ايران است.  ١۴٣، رتبه ”توانمندسازی سياسی“رسد؛ و از نظر می ١١۶اين رتبه به  ”بهداشت و بقا“زمينه 

شود و ها انجام میها بنا به آمارهای رسمی دولتبندیتر از اين آمار است، چرا که اين رتبهگرچه واقعيت، باز هم تلخ
 يست.بازگوی تمام زوايای زندگی زنان ن

های های مستقيم، بسياری از زنان تحت فشارها و خشونت”کشیزن“آمار فوق از قتل زنان، تمام واقعيت نيست. علاوه بر 
ماه نخست  ٩کنند. در آخرين آمار منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی، در خانگی و دولتی، اقدام به خودکشی می

اند. گرچه آمار نفر مرد بوده ٢١۴٣نفر زن و  ٩٨٢اند. از اين ميان، نفر به زندگی خود پايان داده ٣١٢۵، ٩٢سال 



 

 

های به انجام رسيده در ميان مردان بيش از زنان است، اما اقدام به خودکشی، در ميان زنان سه برابر بيش از خودکشی
 ”اعتراض“عی مردان است. در توضيح علت اين تفاوت، برخی کارشناسان، اقدام به خودکشی در ميان زنان را نو

خود را  ”انتقام“و  ”خشم“دانند تا خواست پايان دادن به زندگی خود. به گفته آنان، زنان به اين ترتيب قصد دارند تا می
ی در های خودکشترين شيوهاند. يکی از دردناکشان را به تباهی کشاندهگرانی ابراز کنند که زندگیخشونت نسبت به

شود ها در ميان زنان وجود ندارد، اما تخمين زده میز هم آمار واقعی از تعداد خودسوزیميان زنان، خودسوزی است. با
درصد از  ۴٠که زنان ايران در خاورميانه در زمينه خودکشی و خودسوزی، در رتبه اول قرار دارند. در اين ميان، 

ن، کهگيلويه و بوير احمد و آذربايجان هايی مانند ايلام، لرستاها به شکل خودسوزی است. اين پديده در استانخودکشی
فرهنگ “شود. بدترين استان در اين ميان، ايلام است که به تر ديده میهای گلستان و بوشهر بيشغربی و شرق، ترکمن

تبديل شده است، چندان که حتا به الگويی رفتاری برای کودکان بدل گشته است و در مواردی کودکان به خودسوزی  ”غالب
ر آن را بابرند، تا پايان عمر بايستی، عواقب مصيبجان به در می ”خودکشی“اند. زنانی نيز که از اين شيوه دهاقدام کر

 تحميلی از سوی هایشوند، چرا که علاوه بر ممنوعيتها نيز در آمار گنجانده نمیتحمل کنند. بسياری از اين خودسوزی
ها نيز به علت تابوهای حاکم مذهبی کنند. بسياری از خانوادهثبت می ”سانحه“ها، علت مرگ را رژيم، برخی بيمارستان

 ها، دلايلیکنند. در توضيح عامل خودسوزیاز ابراز دليل واقعی مرگ زنان، خودداری می ”خودکشی“پيرامون  یسنت –
مرده برش ”ت خانوادگیاختلافا“تر، خشونت بر اثر چون فقر، اعتياد، مشکلات روانی، افزايش افسردگی، و از آن مهمهم
زنی  ١۶۵های محروم و فقيرنشينی مانند ايلام در صدر آمار قتل زنان قرار دارند، اما، در ميان شود. گرچه استانمی

مورد در استان تهران رخ داده است. شايد  ۴١اند، طبق آمار رسمی به قتل رسيده ١۴٠٢تا خرداد  ١۴٠٠که از خرداد 
م های محروآمار قتل زنان در استان دربارهٔ گزارش قتل زنان در اين استان و سکوت خبری يکی از علل ميزان بالاتر، 

 دهد.نشين باشد، با وجود اين، همين ارقام گستردگی رواج قتل زنان در سراسر ايران را نشان میو حاشيه
حتا در صورتی که در  زنان از حقوق بسياری در جمهوری اسلامی محروم هستند. يکی از اين حقوق، حق طلاق است،

ها در زندگی خانوادگی باشند. زنی که تحت خشونت خانگی است، برای کسب حق طلاق، ها خشونتمعرض بدترين
بايستی اعمال خشونت را با حضور چهار شاهد در دادگاه به اثبات رساند. امری که در بيشتر موارد امکان آن وجود 

شوند و شاهدی نيز وجود ندارد. در موارد ر چهار ديواری خانه اعمال میها دندارد. چرا که بسياری از اين خشونت
کنند و ها، از صدور حکم طلاق خودداری میهای شرع دادگاهنادری نيز که زنان امکان اثبات اين امر را دارند، قاضی

 گردانند.های ناامن بازمیزنان را به خانه
از  ”دلايل ناموسی“است. اين  ”ناموسی“شوند، دلايل ان به آن متوسل میهای ديگری که قاتلان در قتل زنيکی از بهانه

 افتادهٔ های پيش پا و بهانه ”ازدواج اجباری“عدم رعايت حجاب تا ظن به معاشرت با جنس مخالف، عدم رضايت به 
 ”دلايل ناموسی“به  شود. جدا از آن، بسياری از قاتلين، با هر خرده اختلافی با توسلديگری از اين قبيل را شامل می

 گريزند.رسانند و از همان مجازات اندک نيز میزنان را به قتل می
به اين ترتيب، جمهوری اسلامی نه تنها با شرع حاکم بر قوانين، زنان را به برده و فرودست مردان تبديل کرده است، 

، هاست. به اين ترتيبدر تمامی زمينهعليه زنان  خشونتبلکه خود، يکی از عوامل اصلی، قتل، شکنجه، حبس و اعمال 
گر آن به طور مستقيم به اعمال توان نتيجه گرفت، حتا در مواردی که جمهوری اسلامی و نيروهای سرکوبشک میبی

 سازان اصلی قتل و خشونت عليه زنان در ايران هستد.زنند، اما زمينهخشونت و قتل زنان دست نمی
ستيزانه حاکم بر جهان مردسالارانه و زن –ن محدود نيست. اين امر، در نظام طبقاتی اعمال خشونت عليه زنان، به ايرا

درصد  ١۵تا  ١٢در اتحاديه اروپا،  ”روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان“ريشه دارد. بنا به گزارشی به مناسبت 
نيز از هر سه زن در جهان، يک  ”سازمان بهداشت جهانی“اند. به گزارش زنان هر روز در خانه در معرض خشونت

اند، در زن به قتل رسيده ١٢١در فرانسه  ٢٠٢٣زن در طول زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته است. تنها در سال 
زن توسط شريک زندگی فعلی  ٣٠١در آلمان،  ٢٠٢١نفر بوده است. در سال  ١١٨، اين آمار ٢٠٢٢حالی که در سال 

تفاوت برجسته در ميان بسياری از کشورهای غربی با کشورهايی نظير ايران، در قوانين يا سابق خود کشته شدند. اما 
گرانه بسياری از زنان در معرض موجود و ميزان حمايت از زنان است. در بسياری از کشورهای غربی، قوانين حمايت
برای زنان  ”های امنخانه“شوند. خشونت به تصويب رسيده است. متخلفان به اشکال و درجات گوناگون مجازات می

های های مالی به قربانيان خشونت و طرحآيند. کمکرسانی به اجرا درمیوجود دارد. کارزارهای تبليغی و اطلاع
های غيردولتی بسياری در زمينه حقوق زنان وجود دارد. ها و شبکهشود. سازمانبازدارنده خشونت اختصاص داده می

شکايت مبنی بر اعمال خشونت، پليس اجازه دارد، حتا پيش از رأی دادگاه، مرد را از برای نمونه در آلمان به محض 
يک از آن در های امن منتقل کند. عواملی که هيچخانه بيرون راند و در صورت لزوم، زن را فوراً به يکی از خانه

گرايی گرايی و افراطراستشک، به رشد در جهان، بی ”کشیزن“جمهوری اسلامی وجود ندارد. يکی از دلايل رشد 
های ها، حقوق دمکراتيک و آزادیگردد. اين گرايش ارتجاعی راست، در تمامی زمينهمذهبی در سراسر جهان بازمی

 ستيزانه دامن زده است.سياسی را مورد تهاجم قرار داده است و علاوه بر گرايشات نژادپرستانه، به رشد گرايشات زن
ستيزانه جمهوری فوران نارضايتی و خشم زنان عليه حکومت زن ”زن، زندگی، آزادی“بش گونه که گفته شد، جنهمان

اسلامی بود. هرچند اين جنبش اکنون فروکش نموده است، اما پيامدهای اين جنبش هنوز در عمق جامعه، به رغم تمامی 
ه زنان است ک ”حجابیبی“، پديده های بارز آنکند. يکی از نشانههای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی خودنمايی میتلاش



 

 

کشد. در اين ميدان نبرد ميان گرايانه را به رخ میچنان چالش زنان با قدرت سياسی حاکم و باورهای مذهبی واپسهم
اند و ثابت دهه گذشته ثابت کرده ۴چون طلبانه، زنان بار ديگر، همخواهانه و برابریارتجاع سياه حاکم و تمايلات آزادی

کرد که دست از مقاومت و مبارزه برنخواهند داشت. کسب برابری حقوق زنان و مردان، حق زنان در سلطه بر  خواهند
گرانه از زنان، اولين گام است. گامی که بدون حمايت سرنوشت و بدن خود، برقراری و اجرای اقدامات همه جانبه حمايت

ی جاي آنو سرنگونی جمهوری اسلامی نامقدور است. از های اجتماعی و همبستگی جنبش اجتماعی زنان با ساير جنبش
انه، طلبکه رهايی زنان، نه تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی، جدايی دين از دولت و تصويب و اجرای قوانين برابری

پ چهای تر ميان لايهپذير است، پيوند عميقداری حاکم و برقراری سوسياليسم امکانبلکه با براندازی نظام سرمايه
 داری و سوسياليست جنبش زنان با جنبش طبقه کارگر، امری مبرم و ضروری است.ضدسرمايه

 
 

  ١۴٠٣مرداد  ١  –سال چهل و شش – ١٠٧٩کار شماره 
   



 

 

 اعتصاب، پيشرفتی بزرگ در مبارزات پرستاران
  

کشور که با تجمعات های سال گذشته در سراسر های دولتی در آخرين ماهپرستاران بيمارستان در ادامه مبارزات
ها همراه بود، از هفته گذشته موج جديدی از مبارزات پرستاران اين های علوم پزشکی استاناعتراضی در مقابل دانشگاه

 بار با توسل به حربه اعتصاب، آغازشده است.
لبرز به اعتصاب مردادماه، پرستاران بيمارستان کوثر استان ا ١٣بيمارستان امام علی کرج و در  مرداد پرستاران ٩

ها اعتصاب پرستاران ترين آنروی آوردند و در پی آن پرستاران برخی شهرهای ديگر دست به اعتصاب زدند. مهم
راکز ها و مدر چند بيمارستان و مرکز در مانی رخ داد. پرستاران بيمارستان زمانهای دولتی شيراز بود که همبيمارستان

مرداد دست از کار کشيدند  ١۵کولوژی امير، زينبيه، علی اصغر و اميرالمؤمنين از در مانی نمازی، فقيهی، چمران، ان
 و خواستار تحقق مطالبات خود شدند.

 خمينی آباده، یهامارستانيب مرداد، پرستاران ٢٠در حالی که اعتصاب پرستاران شيراز همچنان ادامه دارد، روز شنبه 
 اب و تجمع روی آوردند.امام سجاد تبريز، فسا و زنجان نيز به اعتص

های ارشدرپی اخبار و گزشود، برکسی پوشيده نيست. پیفشار و ستمی که از جهات مختلف بر پرستاران کشور اعمال می
جمعی يابد. خودکشی پرستاران زير فشار کار، استعفاهای دستهوخيم کار و زندگی پرستاران انتشار می متعددی از شرايط
 آن هستند. اين اخبار حاکی از شرايط نمونههزار پرستار ايرانی به کشورهای ديگر، تنها چند  ٣تا  ٢و مهاجرت سالانه 

 هستند. روروبه آنوخيمی است که پرستاران در ايران با 
يار اند، مبلغ بسکاری، تجربه و تخصص، با آن مواجههمه سختی و فشار کار، اضافهاولين معضلی که پرستاران، باآن

رقمی که با  ميليون تومان است. ١٣کنند. متوسط حقوق پرستاران در تهران رقم ه در هر ماه دريافت میناچيزی است ک
درصد  ۵٠اين مبلغ حتی با خط فقر حداقلی، دست کم  رسد.تومان می ونيليم ١۶ تا ١۵احتساب کارانه، حداکثر به حدود 

د، دهها را افزايش میروز اين هزينهورمی که روزبههای وحشتناک زندگی و تفاصله دارد. پوشيده نيست که با هزينه
زايش حق خواهان افبنابراين پرستاران به شرايط معيشتی پرستاران بسيار دشوار است و پيوسته دشوارتر شده است.

های اخير، اقدامی جدی رغم اعتراضات مکرر سالرژيم حاکم بر ايران به نيباوجوداهای خود هستند. حقوق و دريافتی
 .بار نجات يابند، انجام نداده استکه از اين وضعيت معيشتی فلاکتنحویبرای افزايش حقوق و دريافتی پرستاران به

وی . ابعاد کمبود نيراندآور پرستار مواجههای سراسر کشور با کمبود حيرتمعضلات پرستاران بسيارند. بيمارستان
المللی را نيز زير پا گذاشته شده است. در اينجا های بينپرستار در نظام درمانی ايران به حدی است که حتی حداقل

پرستار برای  ٣تخت در ميان نيست، بلکه از استاندارد حداقل  ١٠٠٠پرستار در ازای  ١۵تا  ١٠صحبت از استاندارد 
است. اکنون کمبود پرستار به  ١/  ۵شورهای جهان نيز بسيار فاصله دارد و اين رقم حدود ک ترينماندهو عقب نيرتريفق

 ها انتشاريافته است.چنان مرحله بحرانی رسيده که از بندرعباس خبر لغو مرخصی
 مللیالشده بينخواهان افزايش تعداد پرستاران در محدوده حتی همان حداقل تعيين وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اما 

توسط سازمان جهانی بهداشت نيست و از افزايش تعداد پرستاران و استخدام نيروی رسمی سر باز زده است. اکثريت 
ها سابقه کار طولانی همچنان با انواع و اقسام قراردادهای موقت و محروم از حقوق و رغم سالبزرگ پرستاران به

پرستاران  ها ندارد. حتی به وعده استخدامبه استخدام رسمی آنو دولت هيچ تمايلی  کارندمزايای قانونی مشغول به 
اند عمل نشده است. پرستارانی در طرحی که طرح را نيز گذرانده و از دوران فراگيری کرونا در انتظار استخدام

 اند.سال سابقه کار همچنان شرکتی ٢٠تا  ١۵کشور وجود دارند که حتی با  یهامارستانيب
بار کمبود نيرو را بر دوش پرستاران رسمی و  اندکردهها به جای استخدام تلاش مديران بيمارستانوزارت بهداشت و  

کاری اجباری در ازای پرداخت مبلغی بسيار ها و اضافههای آن طولانی کردن شيفتيکی از راه غيررسمی قرار دهند.
هزار  ٢٠شود مبلغ ناچيز ساعتی تار داده میناچيز بوده است. اکنون رقمی که در ازای اضافه کاری اجباری به پرس

ساعت هم اضافه کاری داشته باشند رقمی حدود يک ميليون تومان خواهد  ۵٠تومان است. يعنی اگر پرستار در هر ماه 
دگی های سنگين زنفرسا، رقمی نيست و درواقع تأثيری هم بر درآمد و جبران هزينهشد که با توجه به کار سخت و طاقت

کنند. برخی کار دوم در خارج از پرستاران گاهی به ناگزير حتی سه شيفت کار می همين روست که از داشت. نخواهد
ستاران بنابراين پر کنند هزينه زندگی خود را تأمين کنند.ها تلاش میبيمارستان دارند و حتی با رانندگی برای شرکت

بديل وضعيت نيروهای شرکتی و قرارداد موقت و برافتادن اولاً خواهان استخدام پرستار برای جبران کمبود نيرو، ت
وار است. ثانياً خواهان افزايش زور واداشتن پرستار به کار و استثمار بردهکاری اجباری هستند که درواقع بهاضافه

است.  داران اعمال جبر و زور مضاعف بودهاند. پاسخ دولت و سرمايهکار در هر ساعتملاحظه دريافتی اضافهقابل
مجازات کردن پرستار با جريمه، کسر حقوق و تهديد و تا جايی که پرستاران غيررسمی هستند و با انواع و اقسام 

اند، تهديد به لغو قرارداد و اخراج و محروم کردن داری به کار واداشته شدههای سرمايهقراردادهای موقت توسط شرکت
 ها از همين حداقل ناچيز.آن

های مختلف بوده ها با جمهوری اسلامی و کابينهها عرصه کشمکش آنالبات مهم پرستاران که ساليکی ديگر از مط
 ١٣٨۶قانون در سال  نيا موقع آن بوده است.است، اجرای درست قانون تعرفه گذاری پرستاری و پرداخت شفاف و به

ن مصوبه، کابينه رئيسی وعده اجرای به تصويب رسيد. با گذشت چندين سال از اي پس از مبارزات طولانی پرستاران



 

 

های پرستاری صورت گرفت، اجرای قانون مصوب مجلس نبود. های تعرفهآن را داد. اما آنچه تحت عنوان افزايش بسته
بنابراين يکی از مطالبات مهم پرستاران در جريان تمام مبارزات اخير اجرای صحيح و شفاف اين قانون بوده است. در 

سازی يکی از مطالبات ما شفاف “روز پيش يکی از پرستاران در گفتگو با سايت دولتی تسنيم گفت: همين رابطه چند 
که پرستاران در اتاقی شود و سازوکار مشخصی ندارد. درحالیها، سليقگی انجام میهاست و ظاهراً واريزیواريزی

 شود.ان و پزشک واريز میحساب بيمارستدارند، اما هزينه آن بهمانند بقيه اين کار را به عهده
اسفندماه سال گذشته گفت، بجای اينکه واقعاً قانون  ٨محمد شريفی مقدم، دبير کل خانه پرستار وابسته به دولت نيز در 

 را اجرا کنند، يک فرمول ناعادلانه را اجرايی کردند. کارانه پرستاران بايد حداقل، برابر حقوقشان باشد.
نجواخبر در واکنش به اظهارات دکتر عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت مبنی وگو با خبرنگار وی در گفت

 های پرستاری در سال آينده گفت:های تعرفهبرافزايش بسته
خواهيد اجرا کنيد اصلاً عنوان خانه پرستار دعوت کردند و ما اعلام کرديم که اين چيزی که میدو سال پيش ما را به “

 ”های پزشکی است.واسته جامعه پرستاری، محاسبه خدمات بر اساس فرمول ساير گروهتعرفه گذاری نيست. ...خ
برابر بود  ٣٠الی  ٢٠قبل از اجرای قانون تعرفه گذاری، اختلاف در پرداخت بين پزشک و پرستار حدود  “وی افزود: 

رود و قرار است عمل شود ل میطور مثال بيماری که به اتاق عمبرابر رسيده است. به ١٠٠طور مثال به حدود الآن به
ميليون  ٣٠٠طور مثال شود که در پايان يک ماه جراح بهنفر درگير عمل اين بيمار باشند اما خروجی آن اين می ٧شايد 

کنند. اين در هيچ جای دنيا روال نيست و ميليون دريافت میکند و نفراتی که در گروه پرستاری هستند يکدريافت می
های پرداخت بين کادر درمان متفاوت است اما درمجموع در پرداخت وجود ندارد. در تمام دنيا رقم همه اختلافاين

برابر باشد. درواقع  ١/  ۵تفاوت دريافتی ممکن است دو برابر يا در برخی از کشورها مانند عربستان ممکن است 
برابر  ١٠٠تلاف کارانه پزشک و پرستار به طور متوسط يک تا سه برابر است، اما تنها جايی که اخاختلاف پرداخت به

 ”رسد، کشور ما است.می
شود. تصحيح و تجديدنظر در مبلغ احکام پرستاری، اجرای صحيح مطالبات پرستاران اما به آنچه که گفته شد خلاصه نمی

العاده خاص، قتر ابلاغيه فوسال سابقه، اجرای هرچه سريع ٢٠قانون مشاغل سخت و امکان بازنشستگی پرستاران با 
اصلاح ضريب پرستاران در ابلاغيه تأمين نيروی انسانی، تعطيلات موسمی و کاهش ساعات کاری، تصحيح حق مسکن، 

 های ديگر آن هستند.و غيره نمونه حساب تمام معوقات مالی پرستاریتسويه
ی شود که رژيم فوق ارتجاعناشی می نيافته پرستاران و بحران نظام درمانی کشور از اين واقعيتهمه مطالبات تحققاين

ی های دولتکند که همين اندک هزينهحاکم بر ايران اساساً اهميتی برای سلامت و جان مردم ايران قائل نيست. تلاش می
های سالانه نيز کاهش دهد، راهی جز مراکز درمانی خصوصی را در مقابل کنونی بخش بهداشت و درمان را در بودجه

بخش خصوصی که پرستاران محروم از هرگونه  دارانهيسرماخصوصی را تقويت کند و سود  بخش ،مردم قرار ندهد
 کنند، افزايش دهد.رحمانه استثمار میوحقوق را بیحق

ز ا انفصال حربه اعمال زور و تهديد، توبيخ، جريمه، برد،ها به کار میای را هم که عليه پرستاران و مبارزات آنحربه
های تهديدآميز به های متعدی از احضاريههای اخير پرستاران، گزارشاست. در جريان مبارزات ماهخدمت و اخراج 

 و هيئت تخلفات به اتهام شرکت در تجمعات غيرقانونی برای پرستاران معترض و فعال در کرمان، مازندران، کرمانشاه
شده ظرف ده روز دفاعيات خود را به ا خواستهههای انتشار يافته، از آنشده است. برطبق گزارشمناطق ديگر ارسال

ها برای مرعوب اند. اما اين شيوهها تهديد به تمديد نشدن قرارداد و کاهش مزايای مزدی شدههيئت تخلفات ارائه دهند! آن
شده تر و راديکال رتريگيپساختن پرستاران کارساز نبوده و نخواهد بود. مبارزه پرستاران برای تحقق مطالبات خود 

های مؤثر مبارزه برای پيروزی است. بايد به کارگيری حربه اعتصاب در جريان مبارزات اخير، يکی از روشاست. به
زمان در سراسر ها و مراکز درمانی همزمان و سراسری داد. روزی که پرستاران تمام بيمارستانتر، همآن شکلی منسجم

 نشينی خواهد شد.بآورند، رژيم وادار به عقکشور به اعتصاب روی
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 بارداری اجباری و ممنوعيت سقط جنين برای افزايش جمعيت!
 

زندگی اجتماعی، سياسی و  یهاعرصهتحت حاکميت جمهوری اسلامی، اجبار، سرکوب، تبعيض و نابرابری بر تمامی 
ز ، اسلامتشانهای فردی زنان در زندگی خصوصی و حق کنترل بر بدن و فرهنگی زنان سايه انداخته است. انتخاب

ستيز جمهوری اسلامی در امان نمانده است. دخالت و کنترل دولتی در زمينه بارداری، های ارتجاعی و زنسياست
در خدمت  ١٣٩٠اند که از سال های ارتجاعیهای اين سياستترين جلوهمهمممنوعيت و محدوديت حق سقط جنين از 

 اند.براه افتاده و با زور وتهديد و تحميل گسترش يافته» فرزندآوری«و  ”افزايش جمعيت«هائی با عنوان طرح
 -ری اجباری به زنانهای رژيم در زمينه تحميل بارداهای ايران منتشر شده که حاکی ازتلاشگزارشاتی در رسانه راً ياخ
به  ”رزوبه«با دو  روزنامه اعتماد با انتشار مطلبی در اين مورد است. -ژه زنان کمتر آگاه و يا ناآگاه نقاط روستائیيبو

ياست زمينه س در اشتغال دارد، که در روستای قلعه گنج در استان کرمان» ورزانبه«گفتگو نشسته است. يکی از اين 
سال قبل مسئول شبکه من  ٣“ برای تحميل اين سياست به زنان چنين گفته است: ”ورزانبه«ر به بارداری اجباری و فشا

را صدا کرد و گفت از اين به بعد بايد روش بارداری سالم را آموزش بدهی. تمام اقلام پيشگيری از بارداری را هم جمع 
ان پختن بچه بزايند! بهشان گفتم اين مردم آرد برای نکردند و بردند و گفتند پيشگيری بی پيشگيری! زنان اين منطقه بايد 

ه مرز فرستيمت بای، میندارند، چطور بچه اضافه کنند؟ گفتند اگر به گوشمان برسد آموزش پيشگيری از بارداری داده
 ”کرمان و سيستان و بلوچستان.

یمو بلوچستان اشتغال دارد، چنين  ديگری نيز که در يکی از روستاهای نزديکی ايرانشهر در استان سيستان» ورزبه«
ها ين خانوادهشويد. به ما گفتند اکنيم و توبيخ میتان میبه ما گفتند اگر پيشنهاد پيشگيری از بارداری بدهيد جريمه« :ديگو

ها بود. در خانه وسايل پيشگيری از بارداری، هم در خانه بهداشت و هم در داروخانه قبلاً فقط بايد فرزند بياورند. 
اند. اين ها جمع کردهگرفتند و رايگان بود. حالا همه وسايل را از خانه بهداشت و داروخانهبهداشت، پولی از مردم نمی

شان مشکل دارند. اغلب مادران ان شبنفر جمعيت دارد و وضع معيشت مردم افتضاح است. مردم برای ن ١٩٠٠منطقه، 
 »شان شير بدهند.توانند به بچهبه دليل سوءتغذيه نمی

ممنوعيت و محدوديت حق سقط جنين و محروم کردن زنان از برخورداری از سقط جنين بهداشتی و رايگان، يکی ديگر 
ها و ری از سقط جنين، گروههای جمهوری اسلامی برای افزايش جمعيت است. رژيم برای جلوگياز ارکان سياست

مانع از انجام سقط جنين  کرده تا –مناطق محروم  عمدتاً  –های ضربتی متعددی تشکيل داده و راهی مناطق مختلف تيم
درصد  ٣٠حاکی از آن است که  -فاصله فراوانی دارد با آمار واقعیمعمولاً که  –شوند. اين درحالی است که آمار موجود

درصد به دليل فاکتورهای فرهنگی و سبک زندگی و مابقی به خاطر بارداری  ۶٠تا  ۵٠اقتصادی،  زنان به دليل مسائل
 گيرند.تصميم به سقط جنين می ناخواسته، آگاهانه

ط ها که توسشهرستان، گروه مقابله با سقط جنين براه افتاده است. يکی از اين گروه ٢۵٠به گزارش خبرگزاری ايلنا در 
ی که در استان خراسان رضو است» نفس«است، گروه » بسيج جامعه پزشکی«افتاده و وابسته به  براه نيروهای بسيج

به مراکز  هاآنو در شهر مشهد فعاليت دارد. عملکرد اين گروه بی شباهت به عملکرد نيروهای گشت ارشاد نيست. 
را از سقط جنين منصرف کنند. طبق  کنند تا ویافتد مراجعه میزن باردار می درمانی، مطب ماماها و هر جا که گذر

مورد سقط جنين جلوگيری کرده است! البته جمهوری اسلامی همچون  ۴٧٠٠از  ”نفس«آمار منتشره در ايلنا، گروه 
برند تا بدينوسيله زن باردار را به عذاب نام می» قتل«های مسيحی و ساير مذاهب، از سقط جنين به عنوان همپالکی

 فشار روحی و روانی قرار دهند و او را وادار کنند تا از تصميم اش منصرف شود! وجدان دچار کنند، تحت
و دستجات وابسته به حکومت و نهادهای سرکوب  هاگروههای کلان به بودجه مجموعه اين اقدامات که با اختصاص

اولويت يافته  مجدداً  ١٣٩٠جمهوری اسلامی است که از سال » افزايش جمعيت«سياست  شوند در جهت تحققعملی می
مبنای سياست،  ۶٠تا  ۵٧از سال  به سه دوره تقسيم کرد: توانیمسياست گذاری جمعيت در جمهوری اسلامی را  است.

تا کنون بارديگر افزايش جمعيت  ١٣٩٠سياست کنترل جمعيت و از سال  ٩٠تا  ۶٠ یهاسالافزايش جمعيت بوده، طی 
اساس طرحی است که  ميليون نفر، ١۵٠ گرفته است. افزايش جمعيت کشور به سرلوحه اقدامات جمهوری اسلامی قرار

 ١۴٠٢کلان کليد خورده است. در بودجه  یهابودجهآن را اعلام کرده و از سه سال گذشته با برخورداری از  یاخامنه
در بودجه همان سال يارانه دارو و  داده شده است. اختصاص» پروژه جمعيت«به  هزار ميليارد تومان ١١رقمی معادل 

ضروری زنان باردار و مادران است، حذف شده اما در عوض هزينه افزايش جمعيت  یهانهيهزشيرخشک که از جمله 
و  سلامت نيتأم اناً ياحنه صرف زنان باردار و  بودجه هائی که افزايش يافته است. ”جوانی جمعيت«و  ”فرزندآوری«و 

ها و دستجاتی از نيروهای بسيج و ساير ارگانهای سرکوب و زور است صرف راه اندازی گروه عمدتاً بهداشت آنها، بلکه 
ً که   یهانهيزمشوند، مناطقی که به علت وجود محروميت و ناآگاهی، های محروم اعزام میبه مناطق و شهرستان عمدتا

 ها دارند.بيشتری برای تحميل و پيشبرد اين سياست
ت نيز از يک سو از طريق مممنوعيت سقط جنين واز سوی ديگر از طريق سلب امکانات رايگان پيشبرد اين سياس 

 برای تحميل بارداری اجباری به زنان بوده است.آنها و تهديد » ورزانبه« پيشگيری از بارداری و فشار بر
زنان است. در نبود امکانات های تبعات اين سياست برای زنان اقشار فقير و محروم جامعه بيش از ساير گروه قطعاً 

. علاوه بر اين فقر و ساير شودیمسلب و بارداری اجباری به آنها تحميل  رايگان پيشگيری، آزادی انتخاب زنان



 

 

اجتماعی و فرهنگی نيز زندگی و سلامت جسمی و روانی اين دسته از زنان را بيش از پيش به خطر  یهاتيمحروم
 ١٩٩۵انين بين المللی و در اعلاميه کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل که در سال اندازد. بی جهت نيست که در قومی

کنفرانس  ١٩٩۶در چين برگزار شد، بارداری اجباری از مصاديق خشونت عليه زنان اعلام شده است. طبق اعلاميه 
پکن هر عمل (فعل) خشونت بار مبتنی بر جنسيت که به آسيب ديدگی يا رنج جسمانی، روانی يا جسمانی زنان منتهی 

 شود.شود و به اجبار به سلب خودسرانه آزادی زنان در زندگی خصوصی منجر گردد، خشونت عليه زنان محسوب می
ها و تبعيضات سيستماتيک، زنان ايران را در موعه سياستحاکميت توأمان سرمايه و دين در جمهوری اسلامی و مج

 یهااستيستبعيضات، ستم و فشار قرار داده و با وضع قوانين و مقرارات ارتجاعی و  ها،معرض شديدترين خشونت
سازمان  -از همين روست که سازمان ما ارتجاعی، زنان را از حقوق دمکراتيک، مدنی و انسانی محروم کرده است.

داند و برای پايان دادن به اين وضع اسفبار، را لغو فوری هرگونه ستم و تبعيض برپايه جنسيت می راه -ان (اقليت)فدائي
 کند.تحقق آن مبارزه می
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 و موضع زنان ياوه سرايی معاون پزشکيان
  

مسئولان و دست اندرکاران جمهوری اسلامی بر هيچ کس پنهان نيست. در بيش از  زانهٔ يستزنها، قوانين و تفکر سياست
ر اند. اين امر، نه تنها دنکرده فروگذارگونه اقدامی دهه گذشته، آنان در پيشبرد اين سياست و رواج اين تفکر از هيچ ۴

يابد، بلکه در هر بازتاب می ”گیفرهن“های آموزشی، ترويجی و به اصطلاح ها، در سياستنامهتمامی قوانين و بخش
مارند: شستيزانه بیهای زنتراشیها و علتکند. بهانهزنان نيز خودنمايی می مسائلای در ارتباط با سخنرانی و مصاحبه

 و ”حفظ کرامت و حرمت زن در جامعه“گرفته تا  ”های اجتماعی و سياسیناشايستگی زنان در واگذاری مسئوليت“از 
های گوناگون های مختلف مقامات سياسی، مذهبی و جناح. هيچ تفاوتی نيز ميان رده”اه زنان و خانوادهارتقای جايگ“

طلب و های اصلاحای گرفته تا نمايندگان مجلس و مديران رده بالا تا جناحجمهوری اسلامی وجود ندارد، از خامنه
  گرا.اصول

آيين توديع “، در ١۴٠٣مرداد  ٢٢اول مسعود پزشکيان، روز  موارد، سخنان محمدرضا عارف، معاون نيترتازهيکی از 
است. وی در اين مراسم، در توجيه معرفی تنها يک وزير زن در  ”و معارفه معاون زنان و خانواده رياست جمهوری

بعضی از حرکات و رفتار، حداکثر يک نگاه مسکنی به حل مشکل است. علت هم روشن “کابينه پزشکيان، مدعی شد: 
به اين ترتيب، وی تمام اقدامات و  ”جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدايت و رهبری زنان را ندارد. است؛
ها را های جمهوری اسلامی برای نقض حقوق زنان و بار تبعيضات جنسيتی چندجانبه عليه زنان در تمامی عرصهتلاش

  انداخت. ”جامعه“به گردن روان 
! جفنگی که خود نيز آن را ”قافيه چو تنگ آيد، شاعر به جفنگ آيد“المثل است که اين ضرب اين مدعا، مصداق بارز
در “گفته بود:  ”طلبنخستين کنگره مجمع زنان اصلاح“، در ١٣٩۶، در مرداد ”طلباصلاح“باور ندارد. همين چهره 

درصد  ۵٠حالی است که بيش از  درصد کمتر از مردان است و اين در ۵٠نرخ مشارکت اقتصادی زنان  ٩۵پايان سال 
 انديشی شود که چراای برای عدم استفاده از زنان وجود ندارد. بايد چارهالتحصيلان ما زنان هستند. الان هيچ بهانهفارغ

 وی به اين نتيجه رسيده است ”انديشیچاره“به اين ترتيب، گويا پس از چند سال  ”هنوز نرخ مشارکت زنان کمتر است.
  ”دگی روانی ندارد!جامعه آما“

ها، با ايستادگی و مقاومت در برابر موانع، های گذشته، به رغم تمام محدوديتاين مدعا در حالی است که زنان در دهه
اند، جامعه نيز توانمندی آنان را های بسياری خوش درخشيدهاند و در عرصهتوان و شايستگی خود را به نمايش گذارده

ها و دستاوردهای زنان، سران جمهوری اسلامی را به هراس برابر، هر يک از موفقيت به رسميت شناخته است. در
  است، هرچند با اندک ثمری. دهيبخشستيزانه شدت های زنها و وضع قوانين و محدوديتگيریافکنده و بر سخت

 دستاويزی بودند برای اخذ رأیدستانش در کارزارهای انتخاباتی، نيز، تنها ناپذير پزشکيان و همهای مبهم و تحققوعده
اهی باوری به آنان نگهايی که حتا اگر با اندکی خوشطلبان. وعدهاصلاح شکنندهٔ در ميان پايگاه اجتماعی بسيار محدود و 

 حقوق“، ”های زنان و مردانگيری از توان و شايستگیبهره“هايی چون گردد؛ وعدهپايگی آنان عيان میبياندازيم، بی
  .”ايستادگی در برابر حجاب اجباری“، ”ها و توسعه عدالت جنسيتیرفع و حذف تبعيض“، ”های عادلانهرصتبرابر و ف

در همان نخستين گام، است.  ”های زنان و مردانگيری از توان و شايستگیبهره“گر ترکيب کابينه پزشکيان، نمايان
دازد. انمعناست که مرغ پخته را نيز به خنده میچندان در جمهوری اسلامی بی ”های زنانگيری از توان و شايستگیبهره“

نابرابری حقوقی زنان و مردان، نه تنها در تفکر دينی و قوانين برگرفته از شرع، بلکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
  نهادينه است.

، برخلاف ظاهر فريبنده، تنها بازی با واژگان است. سران جمهوری ”توسعه عدالت جنسيتی“و  ”حقوق برابر و عادلانه“
در  ”عدالت جنسيتی“کنند، چرا که معنای استفاده می ”عدالت“از کلمه  ”برابری“اسلامی، همواره، در گفتار خود به جای 

های هن در تمامی عرصزنان، يعنی جايگاه فروتر زنان نسبت به مردا ستهٔ يشا“آنان، اختصاص جايگاه  زانهٔ يستزنتفکر 
کنند. موارد بارز اين اقتصادی، سياسی، اجتماعی و حتا در عرصه خانواده است که آن را جايگاه اصلی زنان تلقی می

  در قوانين ازدواج و خانواده جمهوری اسلامی، اندک نيست. ”جايگاه فروتر“
آزادی انتخاب “تفکر اسلامی، جايی برای هاست. در ترين اين وعدهاز مضحک ”ايستادگی در برابر حجاب اجباری“

 هم نيست. پزشکيان در اصل، ”ايستادگی“پزشکيان و دستيارانش چندان  ”ايستادگی“زنان وجود ندارد. گرچه  ”پوشش
طلبان نيز روشن اصلاح ”اصلاحات“کند. تکليف  ”اصلاح“خواهد آن را مخالف حجاب اجباری نيست، بلکه حداکثر می

های گوناگون اقتصادی، اجتماعی های مردم در عرصهبه نفع توده ”اصلاحات“های گذشته در ن در دههآنا کارنامهٔ است. 
  و سياسی گوياتر از آن است که نيازی به بازبينی داشته باشد.

حافظه “در برنامه  ١٣٩٣ای در آذر پزشکيان را مروری کوتاه بکنيم. وی در مصاحبه سابقهٔ با وجود اين، جالب است 
 ”اراتافتخ“ها بعد، به چنان سالشرمانه و عاری از پشيمانی، همشود)*، بی(که ويدئوی آن در اينترنت يافت می ”تاريخی

ها و پاکسازی و بازسازی دانشگاه“نازد. وی در اين مصاحبه، يکی از افتخارات خود را خود می ”دستاوردهای“و 
قلاب مسئول پاکسازی بودم، هنوز بحث حجاب نشده بود، اما حجاب را در اول ان“: ديگویم شمرد. اوبرمی ”هابيمارستان
ست که از آغاز روند اجباری کردن حجاب گذشته است، با آن که ساليان بسياری ”ها اجباری کردم.ها و دانشگاهبيمارستان

حجاب در ر عليه زنان بیباها و برخوردهای خشونتگریاما هنوز بسياری آن دوران را به خوبی به ياد دارند: وحشی



 

 

انقلاب فرهنگی و “چنان وحشيانه تاکنون ادامه دارد. از ديگر افتخاراتش، شروع ها را. روندی که همادارات و خيابان
ها و دستگيری هزاران دانشجو، اخراج و تعليق استادان و که به قتل ده ”افتخاری“است.  ”ها از دانشکده مابستن دانشگاه

سرنوشتی بهتر نداشت، آن نيز به  ”هاپاکسازی بيمارستان“خواه بسياری منجر گشت. مترقی و آزادیدانشجويان چپ، 
ها، و بسياری به بهانه بدحجابی، انجاميد. اين اخراج، تعليق و دستگيری پرستاران، پزشکان و کادر درمانی بيمارستان

دستاوردهای انقلاب، کشتار مخالفان و معترضان و ای از عملکرد اين جنايتکار و همدستانش در سرکوب اقدامات گوشه
گری که امروز در جامعه همچنان شاهد آن هستيم. در مجموع برقراری جو سرکوب در جامعه است. سرکوب و وحشی

  ردد.گها از جمله حجاب را روشن میهای پزشکيان در تمامی عرصهست تا تکليف وعدهبه اين ترتيب، همين نمونه کافی
  اند؟های پزشکيان و دستيارانش اميد بستهکنيد! آيا اصولاً زنان و دختران ايران به تحقق وعدهاما صبر 

اعتنايی های شهرها بیهای مردم در انتخابات رياست جمهوری، نگاهی به خيابانگذشته از آمار مشارکت ناچيز توده
زنان و دختران شجاع ايران، نه تنها اعتنايی گذارد. های سران جمهوری اسلامی را در معرض نمايش میزنان به وعده
اند و اند، بلکه خود، ابتکار را به دست گرفتهلايحه حجاب اجباری ننشسته ”اصلاحات“ها ندارند و منتظر به اين وعده

  اند.را به چالش کشيده ”حجاب اجباری“ها، حجاب در خيابانبی
هوری اسلامی برای دستيابی به برابری حقوقی و رفع تبعيضات آنان نه تنها در انتظار صدور مجوز از سوی سران جم

  اند.ده، هرچند با دشواری، گشوهاعرصهجنسيتی نبوده و نيستند، بلکه با پافشاری و توانمندی، راه خود را در بسياری از 
پذير جامعه، در خود، سنجش ”روان“شود، گرچه، متوسل می ”روان جامعه“ستيزی خود به عارف، برای توجيه زن

رسد. زنان های مردم، خلاف اين امر به اثبات میدر رفتارهای اجتماعی توده ”روان“نيست، اما با نگاهی به انعکاس اين 
های روبرو نيستند، بلکه در بسياری از عرصه ”زعامت، هدايت و رهبری“در  ”آمادگی روانی جامعه“نه تنها با عدم 

ه اند، بلکای در ساليان اخير، رهبری را به دست گرفتهو به ويژه در اعتراضات و تظاهرات توده اجتماعی و اقتصادی
شمار است. در ساليان گذشته، جامعه نيز اين امر را در عمل پذيرفته است. شواهد، خبرها و ويدئوها در اثبات اين امر بی

مندانه به خيزش و ارتقای جايگاه زنان در مبارزات نيز کم نبوده مواردی که برخی از رهبران جمهوری اسلامی هراس
اند. به اين ترتيب روشن است که آيا عارف، از عليه جمهوری اسلامی و رهبری اعتراضات توسط آنان اعتراف کرده

هدايت و رهبری  ”عدم پذيرش“گويد، يا از زنان سخن می ”عدم آمادگی روان جامعه در زعامت و هدايت و رهبری“
  های سياسی جمهوری اسلامی.يان سران و چهرهزنان در م

های جمهوری اسلامی را به لرزه بودند که همين چندی پيش نه تنها پايه ”زن، زندگی، آزادی“اين زنان ايران در جنبش 
  آنان هنوز نيز ادامه دارد. یگرچالشافکندند، بلکه افکار عمومی جهان را به ستايش برانگيختند و 

ها و جفنگيات اند. اختلافات، لفاظیهای آن عبور کردههاست که از جمهوری اسلامی و جناحان، مدتهای زنان ايرتوده
های ربطی به آنان ندارد، بلکه دريوزگی جناح ”عدالت جنسيتی“های مديريتی، يا در مورد تعداد زنان در کابينه يا پست

لافی درونی در ميان سران و طرفداران رژيم است. مختلف جمهوری اسلامی و حاميان آنان بر سر سهم از قدرت، اخت
 اند، دست کمی ازهای مديريتی منتصب شدهاند يا به پستآن چند زنی نيز که به عنوان دکور در کنار عارف نشسته

گاهی نيز، نه در راستای های گاهستيز جمهوری اسلامی ندارند. تفکر همان است و عملکرد همان. نق و نوقمردان زن
اند، نه از سر ود شرايط زنان، بلکه برای حفظ ظاهر بوده است. هر دستاوردی نيز که زنان تاکنون کسب کردهبهب

به  اند. با توجهستيز در کابينه و مجلس بوده است، بلکه زنان با مبارزات و مقاومت خود کسب کردههای زنان زنشکوه
ر چنين گردد، حتا اگهای آگاه زنان برمیيم، تا جايی که به تودهگويی نيست، اگر بگويشرايط کنونی جامعه ايران، گزافه

هايی در جمهوری اسلامی به آنان تقديم شود، از پذيرش آن سر باز خواهند زد. چرا که نه خواهان پست و پست و مقام
  ستيز هستند.مقام در جمهوری اسلامی، بلکه در پی سرنگونی اين رژيم زن

اين رژيم ددمنش،  ”اصلاح“، به ويژه زنان دلاور، دوران دلبستگی به تغييرات قانونی و های مردم ايرانبرای توده
هاست سپری گشته است. آنان در اين بازی حقيرانه تقسيم غنايم شرکت نخواهند کرد. آنان برای کسب برابری حقوقی مدت

 های اجتماعی، با مبارزهبا ساير جنبش پذير هيچ نيرويی نخواهند شد، بلکه در همراهی و همبستگیخود با مردان صدقه
نه و طلباو ايستادگی خود به برابری حقوقی با مردان دست خواهند يافت. هيچ قدرتی در برابر اين سيل عظيم حقوق

  خواهانه تاب مقاومت نداشته، ندارد و نخواهد داشت.آزادی
  

  زيرنويس:
  https://www.aparat.com/v/qsg3384لينک مصاحبه 

  
  ١۴٠٣مرداد  ٢٩   –سال چهل و شش – ١٠٨٣کار شماره 

   



 

 

 
 
 
 

 زنده باد اعتصابات سراسری پرستاران
 
 
 
 
 

گذشته به اشکال مختلف برای رهايی از شرايط سخت کاری و تبعيضاتی که بر  یهاسالپرستاران زحمتکش ايران طی 
سپری شده نه گوشی برای  یهاسال. جمهوری اسلامی اما در تمامی اين اندبرخاستهآنان اعِمال شده است به اعتراض 

سال گذشته  یهاماهخرين شنيدن فريادشان داشت و نه چشمی برای ديدن رنج ها و آلام آنان. مبارزات پرستاران که در آ
مرداد سال جاری با شکل  ٩همراه بود، از  هااستانعلوم پزشکی  یهادانشگاهبه صورت تجمعات اعتراضی در مقابل 

مرداد به بيمارستان کوثر در استان البرز رسيد و پس  ١٣کرج شروع شد، در  ”امام علی“گيری اعتصاب در بيمارستان 
 از شهرهای کشور سرايت کرد.از آن به شيراز و برخی ديگر 

بيمارستان دولتی و مرکز درمانی به وقوع  ٨اوج اعتصاب پرستاران در شيراز بود که به طور همزمان دست کم در 
و مراکز درمانی نمازی، فقيهی، چمران، انکولوژی امير، زينبيه، علی اصغر و اميرالمؤمنين از  هامارستانيبپيوست. 

 مرداد دست از کار کشيدند و خواستار تحقق مطالبات خود شدند. ١۵تاران در روز جمله مراکزی بودند که پرس
خمينی آباده،  یهامارستانيبمرداد پرستاران  ٢٠در حالی که اعتصاب پرستاران در شيراز ادامه داشت، از روز شنبه 

ان پرستاران به همراه فرزندانش امام سجاد تبريز، فسا و زنجان نيز به اعتصاب و تجمعات اعتراضی روی آوردند. در فسا
از اعتصاب  یاهيانيبدر تجمع اعتراضی حضور يافتند. با گسترش اعتصابات، هيئت مديره نظام پرستاری مشهد نيز طی 

 و اعتراضات همکارانشان حمايت کرد.
گی ای هماهنشور“در حالی که اعتراض و اعتصاب بهم پيوسته پرستاران در حال سرايت به ديگر شهرهای کشور است، 

 ”شورا“شهر خبر داده است. در گزارشی که از سوی اين  ١۵از گسترش اعتصابات به بيش از  ”اعتراضات پرستاران
به گوش  تواندیمفرياد حق طلبی ما پرستاران و کادر درمان، تنها با اعتراض و اعتصاب «منتشر شده، آمده است: 

مافيای حاکم بر شبکه درمانی کشور برسد. مافيايی که در اين شرايط به جای پاسخگويی به مطالبات برحق پرستاران با 
گوناگون از تهديد و احضار گرفته تا گسيل کردن نيروهای سرباز و غير متخصص و اعتصاب شکن، به جای  یهاروش
 »شکستن صف اتحاد ما هستند.حساس پرستاران و کادر درمان در تلاش  یهاپست

اعتراض به شرايط سخت کاری، اجرای صحيح قانون مشاغل سخت، جبران کمبود نيرو، لغو اضافه کاری اجباری، 
اجرای درست قانون تعرفه گذاری پرستاری و پرداخت شفاف و به موقع آن از جمله خواست هايی است که پرستاران 

 .انددهآورايران برای تحقق آن به اعتصاب روی 
شهر نشان از مطالبات تل انبار شده و درد مشترک  ١۵گسترش پرقدرت اعتراضات و اعتصابات پرستاران به بيش از 

اخير به صورت اعتصاب در شهرهای کرج، شيراز، فسا،  یهاهفتهپرستاران زحمتکش در سراسر کشور است، که در 
 لی يافته است.اراک، شهرهايی از استان مازندران و يزد و کرمانشاه تج

سازمان فدائيان (اقليت) ضمن حمايت قاطع از مطالبات پرستاران، اعتصاب را مؤثرترين راه تحقق خواست های بر حق 
 .داندیمآنان 

یمسازمان فدائيان (اقليت) با تأکيد بر اينکه تنها در پرتو تداوم، گسترش و سراسری شدن اعتصابات است که پرستاران 
به عقب نشينی واداشته و راه را برای تحقق مطالبات خود هموار سازند، عموم پرستاران و کادر حاکميت را  توانند

 .خواندیمدرمانی را به همبستگی و پيوستن به صفوف همکاران اعتصابی خود فرا 
 
 نابود باد نظام سرمايه داری برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی  

  حکومت شورايی –کار، نان، آزادی  ١۴٠٣مرداد  ٢۴ سازمان فدائيان (اقليت) زنده باد سوسياليسم –ی زنده باد آزاد
   



 

 

 نقش و اهميت اعتصاب سراسری پرستاران در جنبش طبقه کارگر
  

های امام علی کرج و کوثر استان البرز آغاز با اعتصاب در بيمارستان مرداد ١١موج جديد مبارزات پرستاران که در 
کشور و لااقل  شهر ٣۵مرداد مراکز درمانی شيراز را فراگرفت، اکنون باگذشت سه هفته به متجاوز از  ١۵گرديد و در 

ها و مراکز پرستاران بسياری از بيمارستان شده است.بيمارستان دولتی بسط يافته و به يک اعتصاب سراسری تبديل ۶۵
در چندين ماه گذشته، سرانجام برای تحقق مطالبات خود  از مبارزهدر مانی دولتی کشور پس از آزمودن اشکال متعددی 

سابقه در تمام دوران موجوديت جمهوری اسلامی يک اقدام بیاند. ايناعتصاب روی آورده به حربه مؤثرتری از مبارزه،
اما سابقه نداشت که های متمادی، به اشکال مختلفی از مبارزه روی آورده بودند، ازاين پرستاران در طی سالپيش است.

تر اما اين است که در جهت مؤثرتر ساختن نکته برجسته به يک اعتصاب سراسری و درازمدت متوسل شده باشند.
که مقامات دولتی همچنان مطالبات را درحالی اند.مبارزه، آن را با اشکال ديگری از مبارزه تلفيق کرده کارآيی اين شکل

لکه ها محدود نکردند، بپرستاران خود را به اعتصاب و تجمعات در بيمارستان اند،گذاشته پاسخووعيد و تهديد بیبا وعده
ها و تجمع در مقابل مراکز دولتی روی آوردند. با اين تلفيق چند شکل از زمان به راهپيمايی و تظاهرات در خيابانهم

ن هايی از کارگراآن موردحمايت علنی گروهمبارزه، کارآيی اعتصاب به مراتب افزايش يافت. اين اعتصاب و مطالبات 
های چپ و کمونيست قرارگرفته است. های کارگری، بازنشستگان، معلمان و عموم سازمانهای مختلف، تشکلبخش

د، ها دارنهای مردم، زندگی و سلامت آنرابطه مستقيمی با عموم توده نکته باز مهم در اين است، از آنجائی که پرستاران
های وسيع مردم نيز برخوردار شده است. از جهت ديگر، اين مبارزات در ها از حمايت تودهمطالبات آن مبارزات و

های شرايط سياسی کنونی جامعه ايران از اين اهميت نيز برخوردار است که تأثير مستقيمی بر روحيه مبارزاتی توده
ت و از آن خواهند آموخت. بنابراين از جهات زحمتکش مردم، رشد مبارزات و ارتقای اشکال آن برجای خواهد گذاش

 در اوضاع سياسی کنونی جامعه ايران بسيار حائز اهميت است. پيروزی آن اندازبرپائی اين اعتصاب و چشم مختلف،
ف ايران برخلا شود که موقعيت پرستارانشود از اين واقعيت ناشی میراديکاليسمی که در مبارزه پرستاران ديده می

است. اگر در کشورهای ديگر جهان پرستاران  سابقهکشورهای جهان چنان وخيم است که در نوع خود کم  بسياری از
نسبتاً بالا در مقايسه با کارگران برخوردارند، در ايران حتی  هایاز موقعيت و جايگاه اجتماعی ويژه با امتيازات و حقوق

سياری کنند. در بهايی از کارگران دريافت میتر از بخشينحتی پاي پرستارانی که در استخدام دولت قراردادند، حقوقی
فقط در از کشورهای جهان جايگاه پرستاران به لحاظ سطح حقوق و موقعيت اجتماعی در رده کارمندان سطح بالا، نه

صی وگيرد. آن گروهی از پرستاران نيز که در بخش خصمقايسه با کارمندان معمولی دولتی بلکه حتی معلمان قرار می
کنند با اندکی تفاوت همين شرايط رادارند. حقوق دريافتی خالص يک پرستار در سال آغاز کار در برخی کشورها کار می
ن تريدر تعدادی از پيشرفته يابد.دلار افزايش می ۵٠٠٠حسب تخصص و تجربه تا بيش از دلار است و به ٢٠٠٠تا  ١٨۵٠

هزار  ١٠٠هزار دلار در آلمان و هلند، تا نزديک به  ٧٠بين  رستارانحقوق سالانه پ داری، متوسطکشورهای سرمايه
ر طور متوسط دو برابر و حداکثبه پرستاران نيز در اغلب کشورهای جهان دلار در سويس است. تفاوت حقوق پزشکان با

از  ترها پايينآنای برخوردارند. در اغلب کشورها ساعات کار سه برابراست. پرستاران از تسهيلات و امتيازات ويژه
فشار  حسب تخت بيمارستان وکارگران و کارمندان است. با اين اوصاف، ديگر نيازی نيست به مقايسه تعداد پرستاران به

در ديگر کشورها اصلاً قابل قياس با ايران نيست. با اين توضيح  که وضع پرستاران بپردازيم هانمونهکار و از اين 
سفيد عنوان بخشی از طبقه متوسط يا کارگران يقهداری پيشرفته پرستاران را بهی سرمايهروشن است که چرا در کشورها

یبندميتقسگيرند. در ايران اما از هر زاويه که به موقعيت طبقاتی پرستاران نظر افکنده شود، مشمول اين در نظر می
اند خش خدماتدر ب بلکه بخشی از کارگران معمولیسفيد، اند و نه کارگر يقهبخشی از طبقه متوسطنيستند. نه طبقاتی یها

 نند.زکلان به جيب می یسودهاها داران و دولت از قبل استثمار آنشوند و سرمايهکه مثل هر کارگر ديگری استثمار می
ر نظيهمه سختی و فشار کاری که در نوع خود در سراسر جهان کمباآن اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که پرستاران

ميليون تومان است که با احتساب کارانه حداکثر به  ١٣حدود  طور متوسطکنند، بهاست، مبلغی که در هرماه دريافت می
در کشوری که بهای اغلب کالاها تقريباً  همدلار در هرماه. آن ٣٠٠رسد، معادل حدود تومان می ونيليم ١۶ تا ١۵حدود 

ای اروپائی. روشن است که اين دستمزد و حقوق ناچيز يک پرستار در حدود همان چيزی است که فرضاً در کشوره
زيرخط  فقطکه پرستاران ايران نهتر اينترين سطوح آن باشد. دقيقهای زندگی در پايينکننده هزينهتواند حتی تأميننمی

تار جهان تفاوت حقوق پرس اشاره شد که در بسياری از کشورهای گذرانند.فقر قرار دارند، بلکه با فقر زندگی خود را می
 برابراست. ١٠٠ دو تا حداکثر سه برابر است. در ايران اما اين اختلاف درآمد متجاوز از طور متوسطبا پزشک به

ها چنان بزرگ است که گاه که پرستار و پزشک در اتاق عمل مشترکاً درگير عمل هستند، اختلاف در پرداختدرحالی
 هایها و شرکتحاصل کار پرستار در اينجا به جيب پزشک، مديران بيمارستان شود.میبرابری صحبت  ٣٠٠از تفاوت 

 رود.ها میدلال و واسطه تأمين نيروی مفت و ارزان برای بيمارستان
نفر درگير  ٧رود و قرار است عمل شود شايد بيماری که به اتاق عمل می“ گويد:رئيس خانه پرستار وابسته به دولت می

کند و ميليون دريافت می ٣٠٠طور مثال شود که در پايان يک ماه جراح بهيمار باشند اما خروجی آن اين میعمل اين ب
 ”کنند اين در هيچ جای دنيا روال نيست.ميليون دريافت مینفراتی که در گروه پرستاری هستند يک



 

 

وق پزشک و پرستار را کاهش دهد اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هم که گويا قرار بود کمی شکاف حق
 همچنان اجرانشده است

اون اند. به گفته معهای سراسر کشور با کمبود شديد نيرو مواجهکنند که بيمارستانمقامات وزارت بهداشت کتمان نمی
به  دهمدر کشور ما تعداد پرستار به تخت، الآن کمتر از يک نفر پرستار و حدود هشت“سازمان نظام پرستاری کشور، 

ها اين عدد کمتر از نيم پرستار است! استاندارد جهانی به ازای هر تخت تقريباً ازای هر تخت است. در بعضی از استان
نفر  ٨نفر باشد. استانداردهای دنيا از  ٨نسبت پرستار به هر هزار نفر جمعيت بايد حداقل  پرستار يا بيشتر است. ۴

اين واقعيت  ”است. ١/  ٣يا  ١/  ٢شور ما حدود رسد. اين نسبت در کا مینفر هم در برخی کشوره ١٨شود تا شروع می
 کنند.فرسايی کار میدهد که پرستاران ايران در چه شرايط شاق و طاقتنشان می

اما جمهوری اسلامی برای بخش بهداشت و سلامت و درمان مردم اهميتی قائل نيست و برای حفظ موجوديت خود و 
های دستگاه عريض و طويل نظامی، پليسی و امنيتی ای بخش اعظم درآمد کشور را صرف هزينهطقهطلبانه مناهداف جاه

 یکشورهادر  درصد است و ٨ناخالص داخلی  که در اغلب کشورهای جهان ميانگين سهم سلامت از توليدکند. درحالیمی
سال در حال کاهش يافتن بهت و سالدرصد اس ٣رسد، در ايران اما رقمی حدود درصد هم می ١۶تا  ١٠پيشرفته به 

 است.
زند. سايت خبر آنلاين در گزارشی که اوايل امسال به اين موضوع جمهوری اسلامی از اعلام رقم دقيق آن سرباز می

گويد سهم سلامت از توليد کس به ما نمیهرچه پيگيری کرديم هيچ ”اختصاص داد از قول روزنامه خراسان نوشت:
 ”است.ناخالص ملی چقدر 

در زمان بررسی لايحه دولت به  نويسد: فاطمه محمد بيگی عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلسو در ادامه می
 خبرگزاری تسنيم، گفت:

درصد بوده است. سهم سلامت از درآمد توليد  ٨/  ۵سهم سلامت از درآمد توليد ناخالص ملی در کشور  ١٣٩۴در سال “
به خاطر گرانی ارز و مشکلات اقتصادی به شش درصد رسيد. متأسفانه  ١۴٠٠ال ناخالص داخلی در قانون بودجه س

درصد رسيده  ۴/  ۵به  ١۴٠٢سهم سلامت از درآمد توليد ناخالص داخلی در لايحه بودجه پيشنهادی دولت برای سال 
قه ازجمله امارات درصد کاهش پيداکرده است. اين در حالی است که در کشورهای منط ۴٠سال قبل حدود  ٨که نسبت به 

 “درصد است.  ١٠و عراق اين رقم 
از استخدام پرستار  سازی بخش سلامت،تحت يک چنين شرايطی سياست رژيم روشن است. دولت از طريق خصوصی

های دلال پيمانکاری و قراردادهای موقت با کمترين حقوق ممکن بخشی از کمبود کند و از طريق شرکتخودداری می
ها و افزايش ساعت کار و نمايد. اما در همان حال با تشديد فشار کار، طولانی کردن شيفتران مینيروی کار را جب

کند. اگر هزار تومان بخش ديگری از کمبود را جبران می ٣٠تا  ٢٠کار اجباری با دستمزد بسيار ناچيز ساعتی اضافه
ذشته حالا گ شود.و اخراج مواجه می انفصال خدمتپرستاری هم به اين استثمار وحشيانه اعتراض کند با تهديد، توبيخ، 

اجباری،  کاری، استخدام پرستاران جديد، لغو اضافههاتعرفهتر نظير افزايش حقوق، اجرای دقيق قانون از مطالبات اساسی
 هپرستاران ايران هنوز درگير مطالبه حق لباس، مسکن، بيم های معوقه و غيره،کاری، پرداختافزايش مبلغ اضافه

 اند.ها با چه وضعيت تأسف باری مواجهدهد آنمناسب نيز هستند و اين نيز نشان می
نه يک قشر ممتاز  جا روشن باشد که پرستاران ايران برخلاف بسياری از کشورهای جهانرسد که تا همينبه نظر می

ثل عموم شان مه شرايط کار وزندگیسفيد، بلکه کارگران معمولی هستند کو نه قشر ممتاز کارگران يقه اندمتوسططبقه 
 کارگران ايران است.

هزار نفر در  ٢٣٠اند در حوزه درمان و مراقبت گروه پرستاری کمتر از گونه که مقامات دولتی اعلام کردهدر ايران آن
 مراکز درمانی مشغول به کارند.

همکار پرستار داريم.  هزار ٢٢۶غيردولتی های دولتی و در بخش“سال گذشته معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: 
 ١۶١دهند. درمجموع درصد را آقايان تشکيل می ٢۴درصد گروه پرستاری بانوان هستند و  ٧۶ازنظر جنسيتی نيز 

 “هزار نفر کادر پرستاری در وزارت بهداشت اشتغال دارند. 
مؤسسات دولتی ديگر مشغول به کارند  هزار پرستار در مراکز درمانی خصوصی يا برخی از ۶٠بيش از  با اين حساب

خش و درواقع کارگران ب بگير دولتی نيستندو حقوق يعنی کارگران روز مزدی هستند که در استخدام رسمی قرار ندارند
پرستاری که در وزارت بهداشت مشغول به کارند به گفته هزار  ١۶١شوند. اما از مجموع خدمات درمانی محسوب می

مدل قراردادهای موقت شامل  ١٢درصد پرستاران با قرارداد موقت هستند که با  ۵٩نزديک به خانه پرستار  رئيس
 کنند.چهار و سه هستند کار می و يا تبصره روزه ٨٩قراردادهای شرکتی، پيمانی، 

در تمام بخش درمان و مراقبت کارگرانی هستند که به شکل  اين حساب روشن است که اکثريت بزرگ پرستاران با .
هايی های پيمانکاری يا مديران بيمارستانها و مراکز درمانی کشور مشغول به کارند. شرکترارداد موقت در بيمارستانق

ها کارگر ديگر امنيت شغلی ندارند، پردازند، مثل ميليونها میها را در استخدام دارند، دستمزد بسيار نازلی به آنکه آن
ی کنند. حتی تعداد اندکهای خودگردان میهای پيمانکاری و مديران بيمارستانشرکتشوند و سود عايد شديداً استثمار می

امنيت شغلی، شرايطی خيلی متمايز  جز موارد محدود از نمونهاند بهماندهاز پرستارانی که هنوز در استخدام رسمی باقی
ف در همان محدوده کارگران قراردادی ها باکمی اختلاتنها سطح درآمد آناز پرستاران روزمزد قراردادی ندارند. نه



 

 

 شکانو پز های خودگرداندهند جز مبلغی ناچيز بقيه آن به جيب مديران بيمارستاناست، بلکه در ازای کاری که انجام می
ها را کنند و جای آنشوند و يا مهاجرت میتا ده هزار از اين پرستاران رسمی نيز بازنشسته می ۵رود. هرسال بين می
 گيرند.سازی درمان، کارگران قرارداد موقت میبر طبق سياست دولتی خصوصینيز 

امل روشن است که عو و استثمار وحشيانه پرستاران داده شد، با توضيحاتی که در مورد شرايط دشوار وغير قابل تحمل
فريبانه و امآوری اين بخش طبقه کارگر به اعتصاب سراسری بوده است. تمام اقدامات عونيرومندی محرک روی

نتوانسته کمترين خللی در عزم و اراده پرستاران به  دهايتهدسرکوبگرانه رژيم حتی بازداشت تعدادی از پرستاران و 
 ها ايجاد کند.ادامه مبارزه و همبستگی نيرومند آن

صفوفی های طبقه کارگر دارد. پرستاران رسمی و غيررسمی در های مهمی نيز برای ديگر بخشاين اعتصاب درس
داران را برای ايجاد شکاف و اختلاف خنثی های دولت و سرمايهها تمام تلاشمتحد و همبسته به مبارزه برخاستند. آن

رشته از صنعت يا خدمات پاسخگوی کردند. مبارزات پرستاران نشان داد که اعتراضات و مبارزات واحدهای جداگانه يک
رشته معين باروی آوری به اشکال مؤثر مبارزه کارگران واحدهای يک نيست. مبارزه مشترک تحقق مطالبات کارگران

نظير اعتصاب ضروری است. علاوه بر اين، تجربه مبارزات پرستان نشان داد که اعتصاب نيز به تنهائی کافی نيست. 
مراکز عمومی و  های مقابلآيیبايد آن را با اشکال ديگری از مبارزات نظير راهپيمايی و تظاهرات خيابانی و گرد هم
شوند، تر میيابند، بلکه متشکلدولتی تلفيق کرد. در جريان اين مبارزات نه تنها کارگران به مطالبات خود دست می

تر برای سرنگونی نظم ستمگرانه حاکم آماده شوند و برای مبارزات در سطحی عالیتر میاندوزند، آگاهتجربه می
 شوند.می
 

  ١۴٠٣شهريور  ۵   –چهل و ششسال  – ١٠٨۴کار شماره 
   



 

 

 که بايد از آن گرفت يیهادرسو » زن، زندگی، آزادی«يادمان دومين سالگرد جنبش بزرگ 
  

قرار داريم. قتل فجيع و بی رحمانه ای که از همان  -دومين سالگرد قتل حکومتی مهسا امينی  -شهريور  ٢۵در آستانه 
ساله سقزی  ٢٢ژينا) امينی، دختر مهسا (وقوع، به شکل گيری يک جنبش بزرگ و انقلابی در ايران منجر شد.  لحظهٔ 

توسط نيروهای  ”بدحجابی“به علت  ١۴٠١شهريور  ٢٢در سفری که با برادر خود به تهران داشت، روز سه شنبه 
ه منتقل شد. ژينا، در اولين ساعات دستگيری ب اخلاقی خيابان وزرا -جنايتکار گشت ارشاد دستگير و به پليس امنيتی 

دليل ضرب و شتم مزدوران حکومتی و ضرباتی که بر جسم و جان او وارد شده بود در بازداشتگاه پليس امنيتی بيهوش 
شد و پيکر نيمه جان او به بيمارستان کسرای تهران منتقل شد. جدال مهسای جوان با مرگ و زندگی، تنها سه روز طول 

  شهريور در مقابل چشمان خانواده جان سپرد. ٢۵و او در شامگاه روز کشيد 
نبود که در آسمان بی ابر ايران جرقه خورده باشد. اين قتل حکومتی در شرايطی  یاصاعقهقتل فاجعه بار مهسا امينی، 

روی آورده بودند و به مبارزات علنی و خيابانی عليه حاکميت  ٩۶مردم ايران دست کم از ديماه  یهاتودهرخ داد که 
متلاطم و طوفانی قرار داشت. لذا، با توجه به  کاملاً جامعه نسبتاً آرام ايران با ورود به يک دوران انقلابی در وضعيتی 

که بر خرمن جمهوری اسلامی افتاده باشد، به يکباره زبانه کشيد و  یاجرقهشرايط انقلابی موجود، مرگ مهسا همانند 
  آتشفشانی تفتان سراسر کشور را فرا گرفت.در چشم بهم زدنی چون 

مردم  یهاتودهتاثيری بس شگرف بر زندگی مبارزاتی  -آنهم در شراط بحران انقلابی حاکم بر جامعه  -مرگ مهسا 
بلند خشم و اعتراض در مقابل بيمارستان  یهافوارهکه خبر مرگ ژينا انتشار بيرونی يافت،  یالحظهايران گذاشت. از 

م خش یهاشعلهشهرستان سقز با » آيچی«ان زبانه کشيد و روز بعد در مراسم خاکسپاری او در آرامستان کسرای تهر
مردم داغدار اين شهر در آميخت. دختران و زنان جوان سقزی و مناطق همجوار در مراسم خاکسپاری ژينا، با جسارتی 

 ، متحد و يکپارچه به اعتراض»مرگ بر ديکتاتور«و  ”یاخامنهمرگ بر “کم نظير روسری از سر برکشيدند و با شعار 
  عليه اين قتل حکومتی برخاستند.

زن، زندگی، “و  ”مرگ بر ديکتاتور“در همان روز، مردم مبارز سنندج به خيابان آمدند و با سر دادن شعارهايی نظير 
 یاتودهشهريور، اعتراضات  ٢٨ خشم و نفرت خود را بر سر حاکمان جمهوری اسلامی فرياد زدند. روز دوشنبه ”آزادی

تعطيل شد و  هامغازهساعت، به سراسر کردستان سرايت کرد.  ٢۴سقز و سنندج فراتر رفت و در کمتر از  از دو شهر
  عليه جمهوری اسلامی به برپايی تجمعات اعتراضی اقدام کردند. هاابانيخخشمگين کردستان در  یهاتودهجوانان و 

در کردستان، شهرهای آذربايجان غربی، کرمانشاه و ديگر مناطق کردنشين اين استان نيز فردای اعتراضات سراسری 
 ”زن، زندگی، آزادی“در سوگواری با مرگ فجيع مهسا به خيابان آمدند و با شعارهای ضد حکومتی و سر دادن شعار 

ردم ايران اعمال شده است، سال سرکوب و اختناق و کشتاری که بر زنان و تمامی م ۴٣خشم و انزجار خود را عليه 
  فرياد زدند.

به سرعت سراسری شد و عملاً جنبش  ”زن، زندگی، آزادی“در ميان انبوه شعارهای ضد حکومتی، شعار محوری 
در ذهنيت تاريخی مردم ايران ماندگار شد. جنبشی بزرگ و » زن، زندگی، آزادی«با نام  ١۴٠١انقلابی نيمه دوم 

تام و تمام نيروهای سرکوبگر رژيم و کشتار و بازداشت وسيع مبارزان خيابانی  یهایگريوحششکوهمند که به رغم 
دوام آورد. جنبشی که به همت مبارزات قهرمانانه  هاابانيخماه در کف  ۴توسط آدمکُشان جمهوری اسلامی، به مدت 

و  مؤثرری، عدم سازمانيابی مردم ايران تا مرز سرنگونی جمهوری اسلامی پيش رفت، اما به دليل عدم رهب یهاتوده
عدم حضور و همراهی کارگران به صورت يک طبقه واحد در نيمه راه متوقف شد. جنبشی سراسری که به رغم تمام 

آن تا  آوازهٔ جانفشانی های زنان و مردان و دختران جوان، اگرچه به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی نشد، اما نام و 
ا ر هاتودهمردم ايران گذاشت. جنبشی که  یهاتودهأثيری بس شگرف بر روند مبارزاتی اعماق جامعه ريشه دوانيد و ت

  همگانی تقويت کرد. یاگسترهباورمند ساخت و اميد به انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی را در  زالشانيلابه قدرت 
ماه اول اين جنبش بزرگ و انقلابی و ماندگار، ابعاد مبارزات قهرمانانه مردم ايران و تداوم قيام و اعتراض و  ۴در 

يز مبارزاتی تحسين برانگ یهاصحنهنبردهای خيابانی آنان، آنچنان پر غرور و شورانگيز بود که نشر اخبار و تماشای 
مردم ايران،  یهاتودهاوج جنبش و بحبوحه مبارزات خيابانی  یهاماهآن آنان، جهان و جهانيان را به حيرت واداشت. در 

و تصاوير برجای مانده از شجاعت و دليری زنان ايران در ميادين بزرگترين شهرهای  ”زن، زندگی، آزادی“شعار 
جمهوری جهان نقش بست. جشن روسری سوزان زنان و دختران جوان، ايستادگی دليرانه آنان در مقابل سرکوبگران 

ً پيشقراولی زنان در ميدان نبرد، آنچنان زبانزد خاص و عام شد که جنبش  در  ”زن، زندگی، آزادی“اسلامی و بعضا
  به نام زنان ايران سکه خورد. عرصه داخلی و بين المللی، عملاً 

 یهاتودهکه  يیاهماهعلاوه بر زنان، دانشجويان نيز بخش بزرگی از حماسه آفرينان اين جنبش بزرگ بودند. در طی 
مگر، مرگ بر ست“مردم ايران در نبردهای خيابانی حضور داشتند، خيزش و خروش تحسين برانگيز دانشجويان با شعار 

کشور به صورت پيوسته طنين انداز بود. خيزشی که طی چند ماه در  یهادانشگاه، در فضای ”چه شاه باشه چه رهبر
  ژواک يافت.دانشگاه پ ١٠٠به وسعت بيش از  یاگستره

در ابعادی سراسری با مبارزات مردم ايران  ”زن، زندگی، آزادی“جنبش دانشجويی، اگر چه از بدو شکل گيری جنبش 
بلندتر از پيش ظاهر شد. در چهلمين روز  یاقوارههمگام و همصدا شد، اما در چهلمين روز يادمان مهسا، در قد و 



 

 

با سلحشوری و بی باکی تمام در مقابل نيروهای سرکوبگر رژيم  -جويان هنر بويژه دانش -يادمان ژينا، دانشجويان ايران 
اعتراضی مردم و سمت و سو دادن به شعارهای انقلابی  یهاحرکتايستادند و شجاعانه نشان دادند تا چه حد در تداوم 

مردم ايران به اعتراضات  یهاتوده یهاهيلاآنان نقشی تأثيرگذار داشته و دارند. در اين روز، دانشجويان همانند ديگر 
ن، ز“، ”مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر“روزهای گذشته خود عمق بيشتری دادند و با سر دادن شعارهايی نظير 

را به نبردی  ”ژينا“چهلمين روز گراميداشت ياد و خاطره  عملاً ، ”رديپذینم، ذلت رديمیمدانشجو “و  ”زندگی، آزادی
جمهوری اسلامی تبديل کردند. جنبش دانشجويی ايران در آن روزهای گسترش قيام و خيزش و نبردهای  حماسه ساز عليه

بپاخاسته مردم ايران، با نقش آفرينی  یهاتودهخيابانی، در آن روزهای پيشروی مبارزات قهرمانانه زنان و جوانان و 
  ان اين جنبش تبديل شدند.به بخشی از پيشقراولان و هدايت کنندگ عملاً خود در تداوم جنبش، 

به مبارزات قهرمانانه  -بويژه دانش آموزان دختر  -در کنار دانشجويان، حضور دليرانه و شوق برانگيز دانش آموزان 
در  یاخامنهبخشيد. دختران دانش آموز، با به آتش کشيدن تصاوير خمينی و  یاژهيومردم ايران جسارت  یهاتوده

خارج شدن از مدارس، فضای آموزشی را به صحنه نبرد با نماد تحجر و بردگی جمهوری درس و بعضاً با  یهاکلاس
اسلامی تبديل کردند. دختران دانش آموزی که دليرانه از مدرسه راهی خيابان شدند، حجاب از سر برکشيدند و با سر 

تکثير کردند. جان  هاابانيخ، شجاعت و قهرمانی را در کف ”زن، زندگی، آزادی“و  ”مرگ بر ديکتاتور“دادن شعار 
از حضور پر  یانشانه هاابانيخساله در کف  ١۶باختن ده ها دانش آموز نظير نيکاها، ساريناها و مهسا موگويی های 

  است. ١۴٠١رنگ آنان در جنبش انقلابی 
در اين ميان، کارگران ايران اگرچه به صورت فردی در اعتراضات خيابانی حضور داشتند و حتی عناصری از اعدام 
شدگان اين جنبش بزرگ از جوانان نيروی کار و زحمت بودند، اما کارگران ايران متأسفانه در قامت يک طبقه به حمايت 

مردم  یهاتودهنفت که در چهارمين هفته مبارزات خيابانی  یاپروژهاز اين جنبش انقلابی بر نخاستند. بجز کارگران 
ايران در اقدامی شجاعانه با اعلام اعصاب سياسی به حمايت از مبارزات مردم برخاستند، جامعه ما ديگر شاهد کمترين 

گی، دزن، زن“حرکت سياسی و حمايتی کارگران ايران به صورت يک طبقه واحد و متشکل از مبارزات خيابانی جنبش 
  نشد. ”آزادی

نفت در حمايت از مبارزات و جنگ و گريز خيابانی مردم ايران با جمهوری اسلامی،  یاپروژهاعتصاب سياسی کارگران 
در رگان جنبش انقلابی دميد، اما اعتصابات و اعتراضاتی از اين دست به دليل سرکوب شديد  یاتازهاگرچه خون 

رگز اتفاق نيافت. اين جدا ماندگی طبقه کارگر ايران در حمايت همه جانبه از نفت ديگر ه یاپروژهکارگران اعتصابی 
 یاجداگانهمردم ايران در شکل و شمايل يک طبقه (که دلايل و چرايی آن نوشتار  یهاتودهمبارزات عمومی و خيايانی 

مبارزه، نظير  تریعالبه اشکال به عاملی بازدارنده در عروج اين جنبش از اشکال مبارزات خيابانی  عملاً ) طلبدیمرا 
 ۵٠٠اعتصابات عمومی سياسی شد. عاملی که در پی افزايش بی رحمانه سرکوب اعتراضات عمومی، کشتار بيش از 

هزار نفر از مبارزان خيابانی در  ٢٠، اعدام تنی چند از بازداشت شدگان و دستگيری بيش از هاابانيخنفر در کف 
ماه  ۴پس از  ”زن، زندگی، آزادی“ادامه کاری جنبش را سد کرد و جنبش بزرگ  ملاً عاوج جنبش،  یهاماهروزها و 

از ادامه حرکت در ابعاد سراسری باز  عملاً مبارزات خيابانی که تا مرز سرنگونی جمهوری اسلامی پيش رفته بود، 
  ماند.

از مبارزات خيابانی و بعضاً جدا جدا از هم، دارای حداقل سازمان يافتگی و  يیهابخشدر  ١۴٠١اگرچه جنبش انقلابی 
اجتماعی برخوردار بود، اما در جنبشی همانند جنبش بزرگ  یهاشبکهرهبری نسبی از طريق اجتماعات کف خيابانی و 

یافتگيو سازمان  که برای سرنگونی جمهوری اسلامی خيز برداشته است، چنين حدی از رهبری ”زن، زندگی، آزادی“
  پراکنده، جدا جدا و فاقد يک رهبری منسجم، هرگز کارساز نخواهد بود. یها

ماه خيزش و  ۴، پس از ١۴٠١و مهمتر از اين دو، جنبش بزرگ  ٩٨، قيام شکوهمند آبان ٩۶اگر خيزش انقلابی ديماه 
به دليل سرکوب و  صرفاً ی باز ماند، قيام و نبردهای خيابانی در نيمه راه متوقف شد و از سرنگونی جمهوری اسلام

وحشيگری بی حد و حصر نيروهای آدمکُش رژيم نبود. اگرچه نقش سرکوب و زندان و اعدام و کشتار را در بازدارنگی 
 رفاً صاجتماعی نبايد انکار کرد، اما آنچه اين جنبش بزرگ را از ادامه کاری باز داشت، نه  -ساسی  یهاجنبشاينگونه 

زن، زندگی، “نا عدم رهبری و عدم حضور قدرتمند و سازمان يافته طبقه کارگر در حمايت از جنبش سرکوب که هما
  بود. ”آزادی

نشان داده است، که بدون حضور قدرتمند طبقه کارگر در صحنه  ١۴٠١تجربه تاکنونی، بويژه تجربه جنبش انقلابی 
اجتماعی در هر  یهاجنبشمردم ايران، عموم  یهاهتودمبارزات سياسی و بدون رهبری اين طبقه بر مبارزات سراسری 

 يیهاجنبشاندازه از اعتراض و پيشروی که باشند، قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهند بود. حتی اگر به فرض 
بدون حضور طبقاتی و رهبری طبقه کارگر، موفق به سرنگونی جمهوری  یاژهيو، در شرايط معين و ١۴٠١از نوع 

دند، باز هم، نه فقط کمترين تغييرات بنيادی در جامعه به نفع زنان در برچيدن تمامی تبعيضات جنسيتی اسلامی گر
ه با سپری شد یهاسالزحمتکشی هم که در تمامی اين  یهاتودهتاکنونی رخ نخواهد داد، بلکه برای طبقه کارگر و انبوه 
  ، کمترين گشايشی رخ نخواهد داد.نداکردهبی حقوقی و فلاکت و سرکوب و ستم و استثمار مبارزه 

ه توسط طبق هاجنبشاجتماعی و هدايت و رهبری اينگونه  یهاجنبشحضور سياسی و طبقاتی طبقه کارگر ايران در 
کارگر، يگانه راه پيروزی انقلاب اجتماعی برای تحقق مطالبات کارگران، زنان، معلمان، دانشجويان، پرستاران، 



 

 

در چرايی  ستيبایماجتماعی مردم ايران است. اين همان درس بزرگی ست که  یهاهيلا هنرمندان و ديگر اقشار و
 در مسير سرنگونی انقلابی جمهوری ”زن، زندگی، آزادی“از بازماندن جنبش انقلابی  تاکنونی، بويژه یهاجنبشبازماندن 

چپ و کمونيست و پيشروان آگاه و مبارز طبقه کارگر است  یهاسازماناسلامی بدان توجه داشت و اين بر عهده همه 
  که برای رفع اين نقيصه بزرگ با همه توان در مسير سازمان يابی و تشکل سراسری طبقه کارگر نيرو بگذارند.

 
 ١۴٠٣شهريور    ١٩   –سال چهل و شش – ١٠٨۶کار شماره 

    



 

 

  به تعميق مبارزه یاچهيدرپرستاران؛ اعتصابی برجسته، 
 

اعتصاب سراسری پرستاران زحمتکش و مبارز، فصل نوينی را در تاريخ مبارزات اين بخش از طبقه کارگر گشود و 
تأثيرات مهم و مثبتی نه فقط برخود پرستاران و کادر درمان و نگاه آنان نسبت به معضلات جامعه و چگونگی پيگيری 

زات ساير کارگران و زحمتکشان بر جای گذاشت و همگرايی برجای نهاد، بلکه همچنين تأثيرات مثبتی بر مبار هاخواست
استان البرز  یهامارستانيباز  ١۴٠٣مرداد  ١٢ميان مبارزات کارگران و زحمتکشان را تقويت نمود. اين اعتصاب که 

ز کبيمارستان و مر هادهو شهر کرج آغاز شد، به فوريت به شيراز و مشهد تسری يافت و در فاصله کمتر از يک هفته 
شهر کشور را فراگرفت و به يک اعتصاب سراسری برجسته و بی نظير تبديل شد. هزاران پرستار در  هادهدرمانی در 

شهر و بيمارستان در سراسر کشور در اعتراض به شرايط تحميلی کار و پايين بودن سطح دستمزد و حقوقهای  هاده
از کار کشيدند و به اعتصاب سراسری روی آوردند. اين  دريافتی، برای نخستين بار در تاريخ مبارزات خويش، دست

و  هایاستانداراعتصاب که در موارد متعددی با ديگر اشکال مبارزه مانند، تظاهرات، راه پيمايی و تجمع دربرابر 
 ماعتراضی و جمعی پرستاران در دوران دو رژي یهاحرکتومؤثر ترين  نيتربرجستههمراه بود، يکی از  هایفرماندار

  استبدادی سلطنتی و جمهوری اسلامی بود.
ارتجاع حاکم از همان ابتدای شکل گيری اعتصاب، برای در هم شکستن و جلوگيری از گسترش اعتصاب، به اقدامات 
سرکوبگرانه متوسل شد در همان حال کوشش زيادی به عمل آمد که اين اقدامات تا حدممکن کم سر و صدا باشد و از آن 

برانگيز نباشد. اما تهديد و اعمال فشارهای گوناگون امنيتی در تمام طول اعتصاب ادامه داشت و در مهمتر، حساسيت 
  مواردی با اقدامات فيزيکی و هجوم به صفوق پرستاران و بازداشت تعدادی از آنان همراه بود.
ا گرفت. نيروی انتظامی ببرای نمونه، در بوشهر تجمع پرستاران مقابل استانداری مورد يورش نيروهای سرکوب قرار 

خشونت صفوف پرستاران را مورد حمله قرار داد و تعدادی را دستگير نمود. درکرمانشاه نيز به صف پرستاران حمله 
کردند و مأموران حراستی و سرکوب، تلفن موبايل پرستاران را به زور گرفتند و آنان را مورد تهديد قرار دادند. درتهران 

ار بيمارستان پرست ”زهرا تمدن“وگيری از تجمع و پراکنده ساختن پرستاران به زور متوسل شد و پليس سرکوبگر برای جل
ار شليک و دو پرست هاآنمسيح دانشوری را بازداشت کردند. در اراک به صف اعتصابيون حمله شد، گاز فلفل به روی 

لی امين نادر پور و ع “دستگير شدند. در مشهد نيز به صف اعتصابيون حمله شد و دو پرستار بيمارستان قائم مشهد، 
بازداشت شدند که تا چندين روز کسی از آنها و محل نگهداريشان اطلاعی نداشت. چندين روز بعد  ”رضا زاهدی مقدم

پرستاران بازداشت شده بيمارستان  ”از قول دبير کل خانه پرستار اعلام نمود ”ادامتد“شهريور،  ١۵از دستگيری، روز 
ديگر پرستار بازداشت شده اين بيمارستان بعد از دستگيری حالش به هم  ”فيروزه مجريان شرق“. ”قائم مشهد آزاد شدند

راستی و امنيتی به پرستاران خورده و در نهايت در سی سی يو بستری شد. دربيمارستان امام رضای مشهد، مأموران ح
تهديد  یهااميپحمله ور شدند که با مقاومت يکپارچه پرستاران روبرو شدند و نتوانستند کاری از پيش ببرند. در تبريز 

  آميز برای پرستاران ارسال شد.
ی يتی و اطلاعاتدر همدستی با دستگاه امن هامارستانيبتهديد و ارعاب و اعمال فشار و پرونده سازی که توسط حراست 

بعد نيز با همان شدت ادامه داشت. همراه با دستورات  یهاهفتهاز روزهای نخست اعتصاب آغاز شده بود در روزها و 
اکيد دستگاه اطلاعاتی و سرکوب مبنی بر منع پوشش خبری اعتصاب در مديای رسمی، پيگرد فعالان اعتصاب به ويژه 

  اجتماعی نيز ادامه داشت. یهاشبکهدر 
اما اين اقدامات نتوانست هيچگونه خللی در اراده پرستارن به ادامه اعتصاب و مبارزه ايجاد کند. چنانکه پيش از آن نيز 

اعتراضی را مکرر احضار نموده و مورد تهديد قرار داده بود.  یهاتجمعدستگاه سرکوب و امنيتی، پرستاران و فعالان 
اعتراضی را احضار نموده  یهاتجمعهرم فشار دستگاه اطلاعات، فعالان هيئت رسيدگی به تخلفات اداری نيز درحکم ا

و مورد ارعاب و تهديد قرار داده بود و حتی شماری از پرستاران تبعيد يا اخراج شده بودند. اما اين اقدامات نه فقط 
یعالحله يافت و به مرنتوانسته بود جلو تجمعات و مبارزات پرستاران را سد کند، بلکه اين مبارزات گسترش بيشتری 

  گذر نمود. یتر
پرستاران سالهاست که نسبت به شرايط کاری خود ازجمله نوع قرارداد، دستمزدهای ناچيز، فشارکار، ساعات کار 

و هرساله با  اندمعترضطولانی، اضافه کاری اجباری و عدم اجرای صحيح قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
. اما دولت جمهوری اسلامی و وزارت اندشدهواهان رسيدگی به خواست های خود تجمعات اعتراضی مکرر خود خ

به پرستاران داده شد. در  يیهاوعده. در دوره شيوع کرونا، اندرفتهبهداشت آن از پذيرش خواست های پرستاران طفره 
ام گرفت، لفاظی های طبقه موج کرونا آر نکهيهم آن مقطع صدها پرستار درصف مقدم مبارزه با کرونا، قربانی شدند.

حاکم و رژيم سياسی آن در حمايت از پرستاران نيز فرونشست و تمام قدرشناسی دولت و وزارت بهداشت آن در شکل 
اخراج و خانه نشين کردن هزاران پرستار تجلی يافت. پرستاران آگاه و مبارز، طبقه حاکم و رژيم سياسی آن را خيلی 

  سراسری، خواست های خود را محقق سازند. یهااعتصاببا مبارزات و  اندمصممو اکنون  اندشناختهخوب 
رژيم برای درهم شکستن اعتصاب با شکست روبرو شده است. تهديد و ارعاب و بازداشت، کاری از پيش  یهاتلاش

وبرو و ناکامی ر نيز باشکست ”خانه پرستار“نبرده است. تلاش دولت برای مهار و انحراف مبارزات پرستاران از طريق 
است، ربطی به پرستاران ندارد و  ”خانه کارگر“ ترکوچککه همزاد و خواهر  ”خانه پرستار“شده است. تشکل دولتی 



 

 

یمنفوذی هم در ميان پرستاران ندارد و نتوانسته اين مبارزات را مهار کند. دبير کل خانه پرستار، خود در اين باره 
 صنفی حوزه پرستاری و دلسرد شدن بدنه یهاتشکلشدن اين اعتراضات، ناکارآمدی  يکی از دلايل اصلی گسترده ”ديگو

. پرستاران نه فقط هيچگونه اعتمادی به خانه پرستار ندارند، بلکه همواره به آن ”هاستتشکلپرستاری از اين نهادها و 
و مراکز درمانی سعی  هامارستانيب. درعين حال برخی اندکردهبه عنوان يکی از موانع مهم رشد اعتراضات خويش نگاه 

کردند از طريق نيروی جايگزين، با اعتصاب پرستاران مقابله کنند و بربحران کمبود نيرو غلبه کنند. اما دراين زمينه 
نيز توفيقی بدست نياوردند. صرف نظر از جايگزينی افرادی فاقد تخصص و آشنايی با کار مهم و حساس پرستاری که 

  جان انسان نيست، اما ازاين طريق هم نتوانستند اعتصاب را بشکنند. چيزی جز بازی با
مورد حمايت ساير کارگران و  یاگستردهتجمعات اعتراضی و اعتصاب سراسری پرستاران که در شکل نسبتاً 

 ،مردم برخوردار شد یهاتودهگوناگون قرار گرفت و ازحمايت معنوی  یهاتشکلزحمتشکان، معلمان، بازنشستگان، و 
همچنان ادامه يافت. مقامات دولتی با سرو صداهای تبليغاتی کابينه پزشکيان وعده داده بودند به مشکلات پرستاران 

بعد از سه هفته اعتصاب، سرانجام کوه موش زاييد و يک ميليون و ششصد هزارتومان برای تهيه دو  اما رسيدگی کنند.
گرچه در هرحال نوعی عقب نشينی دولت  -اين اقدام تحقير آميز کيلو گوشت آبگوشتی به حساب پرستاران واريز شد. 

شهريور در چندين بيمارستان در شهرهای  ١٧اما خشم و اعترض بيشتر پرستاران را درپی داشت. روز شنبه  -است
  اصفهان، کاشان و قم تجمعات اعتراضی برگزار شد.

هستند  ١٣٨۶رفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال خواهان اجرای صحيح قانون تع اندکردهپرستاران بارها اعلام 
سال به تعويق افتاده است. پرستاران خواهان اجرای قانون فوق العاده خاص پرستاری،  ١٧که اجرای آن نزديک به 

ارتقای بهره وری و قانون مشاغل سخت و زيان آور و لغو اضافه کاری اجباری هستند. پزشکيان و وزير بهداشت وی 
و  هاکيتاکتد مادام که اين خواست ها برآورده نشود، مبارزه ادامه خواهد داشت. گذشت آنزمانی که با اين بايد بدانن

  نخ نما بتوان پرستاران را فريب داد و يا مبارزاتشان را متوقف ساخت. یهاوهيش
دولت جمهوری اسلامی با اجرای سياست نوليبرال، کالايی کردن بهداشت و درمان و خصوصی سازی حوزه سلامت  

، عملاً از ورود به مسئله برای حل و يا رسيدگی به معضلات پرستاران شانه خالی کرد چرخدیمکه تماماً بر محور سود 
ديگری در برابر پرستاران جز ادامه و تشديد مبارزه وجود  و هيچ پاسخی به پرستاران زحمتکش نداد. بنابراين هيچ راه

که اگر تا همين جا و در همين اندازه بسيار اندک، دولت تن به عقب نشينی داده است، اين  دانندیمندارد. پرستاران نيک 
  عقب نشينی تنها و تنها محصول اتحاد و مبارزه و اعتصاب سراسری آنهاست.

، ادامه مبارزه و اعتصابهای سازمان يافته سراسری است. آنچه در ترمحکمن در گرو اتحاد بيشتر پرستارا یهاتيموفق
شرايط کنونی و نياز گسترش مبارزه آن را مبرم و ضروی ساخته است، ايجاد تشکل مستقل سراسری پرستاران است. 

کلی که با محيط کار و بدنه تشکلی که متکی بر پرستاران و کادر درمان باشد و به نيروی خودشان بوجود آيد. تش
پرستاران در پيوند و ارتباط زنده باشد. تنها با ايجاد تشکل مستقل سراسری و سازماندهی اعتصاب و مبارزه سراسری 

دولت ارتجاعی حاکم و وزارت بهداشت آن را بطور همه جانبه عقب راند و انبوه مطالبات  توانیمو رهبری آن است که 
  ت.پرستاران را محقق ساخ

مبارزه در بخش بهداشت و درمان تازه آغاز شده است. اعتصاب سراسری و برجسته پرستاران دريچه نوينی براين 
. در جدال اندشدهرا آغاز کرده و وارد فاز نوينی از مبارزه  یاتازهمبارزات گشوده است. پرستاران نبرد مبارزاتی 

تعميق مبارزه و فتح سنگرهای جديد را  توانیمند، به روشنی طبقاتی جديدی که پرستاران زحمتکش در آن پاگذاشته ا
 ديد.

  
  ١۴٠٣شهريور   ١٩   –سال چهل و شش – ١٠٨۶کار شماره  

   



 

 

 و هزاران زنی که برخرمن ارتجاع آتش افکندند در نکوداشت خاطره ژينا
 اسم من زن است

 
های من غلظت لبالب از خون و لبريز از ستم. دررگ یانهيسمرا به نام خودم صدا بزن. به نام زن. اسم من زن است. با 

سياهی خون زنان چند نسل به جوش آمده است. من در زمان و مکانی آلوده به سنت تحقير و تبعيض چشم به جهان 
 غاند. برگردنم يو. سرم را با تيشه و تبر آشنا کردهاندخواندهام. درگوش من ترانه آداب و رسوم مرد سالارانه را گشوده

ام هرگاه درآينه نگاه اند. هميشه سايه سنگين مرگ را پشت سرم درلا به لای موهايم حس کردهمالکيت را داغ گذاشته
آزادی و  است. درحسرتها دلم شکستهکند. از آينهکردم، آِينه ترََک برداشت. گويی که آينه از زن بودن من شرم می

است. هرشب چشمم به ترس از دست دادن کودکانم مرا به اطاعت کشاندهو تنهای من  ام. درذهن شلوغبرابری پير گشته
آيا با قلب من مهربان است؟ در دفتر خاطرات من  چرخاندیم. مردی که اين دستگيره را شودیمدستگيره در خشک 

 ام.سطر عشق و آزادی خالی است. من انعکاس فرياد زنان پر و بال شکسته
ام. اکنون های ورود به آزادی را گشودهاست که دروازهام. اما چندیتو خون داده مردهٔ که درستيز با عقايد  است یريد

م ادرمقابل تو ايستاده است یريداست. است. نام من هراس رادر دل تو نشاندهاميد آزادی و رهايی درقلب من غليان کرده
ام. خونين ولی فراخ. من اوج گرفته یبالهااکنون مرا خوب نگاه کن. اينک اين منم ايستاده برستيغ کوه همچون عقاب با 

کشم. است. در ارتفاع بسيار بالاتر از وسعت کوتاه ديد تو بر لاشه پوسيده آيين تو پنجه میاوج از نام من اصالت گرفته
ام. ا کنون مرا خوب نگاه کن. اين چهره ام، تورا به بن بست رساندهبين و بال های زخمی تازيانه خوردهبا چشمان تيز 

ام کند. من رو در روی تو ايستادهمن است. شکفته و رنگارنگ و شاد. امواج نور در برخورد با گيسوان روشنم ذوق می
رق ام غهای تاريک پندار تو نيستم. انديشهم. من زن دخمهکنرقصم و پايکوبی میو همراه با شوق امواج زيبای نور می

دواند. آيد. رويش نهال زندگی درجان من است که ريشه میاست. نبض اولين تنفس حيات دربطن من به صدا درمیشکوفه
ی مرا به سو خسته ام، قلبام. درزير پوست تنم احساس زنده است. موجی قوی از احساس زندهمن راز درخت زندگی

دهد. مانند يک عقاب با چشمان دست می بهسرخ آزادی دست  یهادشتکشاند. مرا با آغوش سبزم می یباورهاباغ 
 یهادلکنم وبذر آزادی را درصحرای خشک ها را طی میگيرم. پهنای قارهاوج می تيزبين و بال های قدرتمند و آزادم

 .من استپاشم. پرواز درسرشت تنگ می
است. ازهرُم آفتاب حک شده هاکارخانهاست. نام زنان کارگر بر سر در شکل گرفته ماشين کارخانه هويت من در قالب

است. من سنگ نيستم. اما بر من کنار دار قالی جا مانده سرانگشتان. امخستهفرياد زنان  . من انعکاسامسوختهدشت 
ام. در ، راه بسياری را پيمودهیزندگهای سخت ی سنگام. بر روای راه رفتههايی که پيش پايم گذاشتههای تيزسنگلبه

های کوچک های ناهموار شانهام. بنگر چگونه دربلندای انجماد کوه، درصخرهالعبور فقر دنبال نان دويدهجاده صعب
. من ام. مرا بانو خطاب مکنکشد. من از تبار کار و سنگ و شيشهطاقت فرسا را برای نان به دوش می یبارهاام زنانه

است. است. گردنم تيغه تيز دشنه را چشيدهتو نيستم. زيرناخنم خاکستر و دود نشسته رازآلودهای کثيف و بانوی قصه
 یرودرروام. چکد. درفضای سياه تو نيستم. ازديار کار و اهل مبارزههای ظلم و بيداد تو میخون من ازچکمه قطرهقطره 

. جراحت یاخوردهزنم. ازمن زخمی عميق ات ضربه میی سست عقايد پوسيدههاکنان به ديوارهام. رقصتو ايستاده
زنی و چشمان تيزبين من خقارت تورا ای. ازبدبختی و آشفتگی درمنجلاب خودت دست و پا میجانکاهی برداشته

 گراست.نظاره
است. در خميده و تاب خورده نشانم. پشتمدانه برنج را درزمين میکنم. دانه. در برنج زار کار میرومیمدرآب راه 

دهم. ماهی شود و نان و نمک قورت میزار پهن میام درشورهسفره است. اماپايم گذشتهرطوبت شاليزار نم از استخوان
ی ام. من دستان زياد، تا عمق اقيانوس سياه هم رفتهرکاهيزنيستم اما گاه برای بيرون کشيدن نان از دهان اختاپوس آب 

گيرند. يک دستم از کار شاق و بی وقفه تاول برای انجام کار از يکديگر سبقت می ميهادستدا تا انتهای روز دارم. از ابت
کند. دست سومم بوی تازگی و شکفتن را در ساحت خانه پخش را حفظ می ميمادربسته است. دست ديگرم عواطف 

 آورد.زن هيچ گاه دست کم نمی. يک کندیماسارت مرا باز  یهاحلقهکند. دست آخر هم بند بند می
. کندیمو پنجه نرم  کند. درميان نفت و پول با گرسنگی دستمن يک زن بلوچم. زنی که تمام عمرش را درکپر سر می

پردازد. کارگر است. زارع است. مادراست. و درنهايت يک زن زحمتکش با چند دست به کارهای گوناگون می
 سوزد. آریزند. درآتش نظام زن ستيز تو میتاريکش درکپرش يخ می یروزهاا است. درانتظار وصلت نور برنجديده

ی ها. مرا خانم صدا نکن. من خانم بزمامدهيستمدسرکش زنان  یهاشعلهام. من لهيب من يک زن کپر نشين بی سرانجام
ای از گردم در درونم تودهمیگاه که از جنگ برام. زنی عرب هستم. آنهای فاخر نيستم. اهل مبارزهشبانه تو با لباس

ريزم. عزيزانم را . با دستان شکسته خودم خاک بر سرکودکانم میشودیمرؤياهای تکه تکه شده زنان فلسطين منفجر 
کند. زنی که در ام را خاموش میکنم. من يک زنم که هرشب آتش جنگ، ستارگان پرفروغ زندگیزير آوار رها می

اش به گوش کسی های گريهاست. زن دردمندی که صدای زمزمهری از جنگ را نديدهديارخود هرگز جهان پاک و عا
ام. درسرزمين من به ام. من شيون يک زخم کهنهخفتهرسد. من ازقبيله جنگ وآتش و دودم. من از تبارنسل به خوننمی

 خواهم نشاند. خودم روزی در تاريخ سرزمينم گل یهادستچکد. با جای شعر وغزل از درختان خونابه می



 

 

کشاند. دلم پُراز هوای آزادی ام تلاطم يک موج پر خروش، مرا تا ساحل بيکران آزادی میمن يک زنم که در انديشه 
دن ات چشمانم را از ديرحمی برگرفته از خصلت وحشيانهکند و توبا بیاست. احساسم شتابان درچشم هايم نمود پيدا می

بينم. زنی هستم که با چشمان بسته اشک های با شکوه آزادی را میلحظه يیبايزز تو کنی. ولی من باز بهترامحروم می
اشک بر زمين  یهاگلولهترين احساساتش را در است. زنی که صادقانهريزد ولی خاک مرده به چشمان تو پاشيدهمی
ا عقايد کهنه تو مشام زنان راست. صبح تا شام بوی ماندگی ريزد و صفحات تاريخ ننگين و پوسيده تو خيس خوردهمی

ت. حتی اسمرا به گوش تو رسانده دهد. اينک مرا ببين قفل لبان من شکسته است. باد، راز باز شدن بند گيسوانآزار می
ای و هراس از من سخت بر سرخ آزادی فهميده یهاواژهمغز کوچکت اشتياق مرا برای حرکت به سوی گل  تو هم با آن
 است. های آرام شبانه منعز کوچک فراموش کارت فرو کن توان من بسيار بيشتراز گريهاست. درمدلت افتاده
مرا از  تواندینماست. هيچ قدرتی گردد. درمن سکون هرگز نبودهای میکنم پاهايم هر روز به دنبال مقصد تازهحس می

دار شکفتنم. مرا زن خطاب کن. من بازيگر تاج. من از طايفه رستن و بازداردجويانه تو با زنان مباززه با قوانين ستيزه
ستم. پوچ ودروغين تو ني های پرپرم. بانوی دست به سينه متزلزل دموکراسیهای پوچ تو نيستم. من حرمت شقايقافسانه

 زنان کارگر یادرسايفراست. صدايم قوی و برنده است. من دهد. پايم محکم به زمين چسبيدهدستم بوی آهن و خاک می
ت. اسکش جهانم. تنها يک مسير پيش روی من است. بايد حرکت کنم. بين ما و آزادی تنها يک خيابان فاصلهمتو زح

آوردن اين استقلال باور زنان ستمديده اش نيست. به دستبرای يک زن هيچ چيز با ارزش تراز استقلال هويت گم شده
در برابر اين باور مانع ايجاد کند. پيروزی من و پيک مرگ تو در  تواندینماز سرکوب و سبعيت  یادرجههيچ  است.

 هردو در راهند.
 داخل کشور -فعال سازمان فدائيان (اقليت)
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 فائزه هاشمی در نقش زندانبان ارتجاع
  

داران دزد و چپاولگر ايران، که در خص سرمايهنامه فائزه هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، حزب شا
های سياسی ايران در برابر رژيم ديکتاتوری آن وی در نقش يک زندانبان وظيفه تخطئه مبارزه و مقاومت زنان زندان

گرفته است، اتفاقی نه را برعهده و دفاع از نظم ارتجاعی حاکم عريان، حمله به نيروهای چپ، دعوت به ترک مبارزه
توانست در اين باشد که يک آدم مرتجع، دختر يک جنايتکار و خودش الساعه. تعجب درنهايت میبود و نه خلقعجيب 

های است، البته با همان شرايطی که زنان مبارز در نوشته”زندانی“پاسدار و همکار رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی، 
 اند.خود توضيح آن را داده

 هایفرد در جمهوری اسلامی نبوده و نيست. کسی که کشمکش و اختلافات باندها و جناحو منحصربه ژهيواين هم اتفاقی 
ها تشديد شده داند که هرگاه اختلاف و نزاع ميان اين جناحخوبی میرژيم را از بدو موجوديت آن دنبال کرده باشد، به

های زندانی کردن برخی از شخصيت سازی عليه يکديگر و حتیشان پروندههای درونیهای تسويهاست، يکی از شيوه
هم از همان روزی که کابينه موقت بازرگان را تشکيل دادند ها و صدها نمونه آنجناح رقيب و گاه اعدام بوده است. ده

ها منافع اقتصادی و اند، محرک نزاع و اختلاف همه آنها داشتهرغم هر ادعايی هم که آنتا به امروز، موجود است. به
و همگی نيز جمهوری اسلامی و ديکتاتوری عريان را گاه باکمی  ن بوده، نه دعوا بر سر مطالبات مردمشاسياسی

دهای ای که تمام بانيافتهدانند. از ديگر سو، اين نامه و پی آمد آن، تبليغات سازماناختلاف، نظام مطلوب خود دانسته و می
يافته و حاصل توافقات پشت دهد که اين نامه يک اقدام سازمانمیدرونی ارتجاع حاکم بر سر آن به راه انداختند، نشان 

رسد که اين نامه، فقط نوشته داده است. لذا بعيد هم به نظر میای است که در پی به قدرت رسيدن پزشکيان رخپرده
فتند و قرار گر رو که تمام باندهای درونی رژيم يکپارچه پشت سر آنشخص فائزه رفسنجانی بوده باشد. نه صرفاً ازآن

ارزه و بينيم که از تخطئه مبپيرامون آن هياهو و تبليغات به راه انداختند، بلکه اگر روال اين نامه را دقيق دنبال کنيم می
های ثمر بودن مبارزه تودهشود، به بیها آغاز میمقاومت زنان شجاع در مقابل رژيم ستمگر جمهوری اسلامی در زندان

دهد و رسد، هراس ارتجاع را از راديکاليسم جنبش و نقش چپ در اين مبارزه نشان میم موجود میمردم ايران عليه نظ
 فايده است، بايد با ارتجاعها راه نجاتی برای مردم ايران نيست، مبارزه بیها و دههگيرد که تا سالسرانجام نتيجه می

 طلب پيوست.های مرتجع موسوم به اصلاحوی گروهبه ارد ای آرامبخش چندين دههکنار آمد و برای يک کار نتيجه
و نخست انتشار آن در سايت  ١۴٠١زمان با سالگرد جنبش قهرمانانه مردم ايران در نيمه دوم سال انتشار اين نامه هم

شده طلب رژيم جمهوری اسلامی بوده است، کاملاً حسابسی فارسی که همواره سخنگوی جناح موسوم به اصلاحبیبی
هدفی را که داشت  زمان آن با سالگرد جنبش بزرگ زن، زندگی و آزادیشده بود. چراکه انتشار همريزیامهو برن

رای ها بتوانست سرآغاز مطلوب موردنظر آنسی نيز میبیاعتبار کردن اين جنبش بود. پخش اين نامه از طريق بیبی
ای های وابسته به تمام باندهها و شخصيتسی بود که رسانهبیباشد. تازه پس از انتشار آن در بی يافتهاين اقدام سازمان

 به اشخانه آدمکشی اسلامی که وظيفهها و نهادهای دستگاه دولتی از نمونه قصابدرونی رژيم و حتی برخی از ارگان
دهند، بازنشر میکنند، نامه را بندکشيدن، شکنجه و اعدام هزاران تن از مردم ايران بوده و هست، کار خود را آغاز می

های اجتماعی نيز به تبليغ اهداف شود و از طريق شبکهنويسنده نوشته می ”شجاعانه ”مقالات متعددی در مورد مواضع
 پردازند.می خود از اين نامه

بايستی با تخطئه مبارزه و در محکوميت آن انتشار يافت، قاعدتاً می در سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی ای کهنامه
عليه رژيم ستمگر حاکم بر ايران آغاز شود. بنابراين، نويسنده در همان نخستين سطر نامه نفرت خود را از اين مبارزه 

ی . وداشتاند، ابراز ها مبارزان همان جنبشتخريب مبارزه و مقاومت زنان زندانی که تعدادی از آن البته در زيرپوشش
 نفی پس روشن است که منظور اصلی ايشان فقط ”زندای به هم میهر مبارزهمشاهداتم در زندان حالم را از «اعلام کرد 

 که ”ایاز هر مبارزه“رژيم استبداد دينی نيست. ايشان  یهازندانمبارزه، مقاومت و ايستادگی زنان و مردان مبارز در 
های بداد، مبارزه عموم تودهباشد، مبارزه زنان برای آزادی، برابری و رهايی، مبارزه دانشجويان عليه اختناق و است

داری، اعلام انزجار و شده خود، مبارزه کارگران عليه نظم سرمايههای سياسی و حقوق پايمالمردم برای کسب آزادی
که از ديدگاه نويسنده اين نامه، مبارزه . نتيجه اين”زندای حالش را به هم میهر مبارزه ”کند و به گفته خودشبرائت می

استبداد، مبارزه عليه بی حقوقی، مبارزه عليه بردگی و استثمار محکوم است. نامه پس از محکوم کردن عليه ستم و 
ها و ها، شکنجهانتهای آن، وحشيگریای قاعدتاً بايد سراغ تبرئه رژيم ديکتاتوری عريان و جنايات بیهرگونه مبارزه

های رژيم، گریهايی که از وحشیند، اخبار و گزارشبرود و آشکارا اعلام ک های جمهوری اسلامیکشتارها در زندان
های و فشارهای متعدد بر زندانيان سياسی و غيره از سوی زندانيان انتشار شکنجه، بدرفتاری، تجاوز، کشتار، محروميت

 خبارخبرسازی از طريق انتشار ا“ يابد، واقعی نيست و اغراق است. لذا اين مرتجع، زنان مبارز زندان اوين را بهمی
کند. منظور نويسنده يا نويسندگان نامه روشن است. متهم می “آميز و نادرست درباره افراد و وقايع داخل زندان مبالغه

گويند، واقعی و بدون اغراق است آنچه را که پليس، بازجويان وزارت اطلاعات و سپاه، قضات آدمکش و زندانبانان می
تر از نويسنده اين نامه خبرگزاری اند. صريحها برملا کردهرژيم در زندان هايی که مبارزان از جناياتو نه گزارش

 نويسد:کند و میبا انتشار نامه فائزه هاشمی، هدف را کاملاً روشن می خانه آدمکشی اسلامیميزان، رسانه قصاب



 

 

گذرد می» های سياسیزندانی«های معروف به ويژه در بخشها بههايی از اين نامه واقعيتی را ازآنچه در زندانبخش “
 برای اولين بار برملا کرده است.

ندگان کنکرده است؛ البته نه خفقانی که توسط ادارهاز يادداشت خود به خفقان دربندهای خاص اشاره يیهابخشهاشمی در 
 ”.کنندیمی خود روا هاها نسبت به همبندیهايی که عده خاصی از زندانیها و ظلمزندان ايجادشده است، بلکه بدرفتاری

های تواند سرنخ بسياری از اخبار کذب منتشرشده در رسانهکند که میدر قسمت ديگری از نامه خود به حقيقتی اشاره می “
 ”ضدانقلاب درباره برخورد با زندانيان باشد

در چند روز اخير  فائزه هاشمی ”های اطلاعاتی رژيم نيز در همين مورد نوشت:خبرگزاری تسنيم وابسته به سازمان
ها هاست توسط رسانههايی است که سالای را از درون زندان منتشر کرده است که محتوای آن کاملاً خلاف روايتنامه

 ”شدههای سياسی معاند به مخاطبانشان ارائه میو چهره
ای هها در زندانگروهی از آنکنند و ادعای بعدی نويسنده نامه اين است: کسانی که عليه نظم ارتجاعی حاکم مبارزه می 

ها ادامه مبارزه و مقاومت مردم ايران عليه رژيم اسيرند، ازجمله زنان زندانی مبارزی که مبارزه و مقاومتشان در زندان
در اين  “گويد: دختر اکبر شاه می .”اندديکتاتورهای کوچک ”و “فاشيست “رژيم ديکتاتوری فاشيستی است، خودشان 

در  خوانيم وزندان آموختم که ما مبارزين طبلی توخالی و ديکتاتورهای حقيری بيش نيستيم. سرود آزادی و عدالت می
ری گوييم ولی با زبانی سرکوبگر و طردکننده ديگکنيم. از دموکراسی و فرهيختگی میچرخه زندگی، ستم را بازتوليد می

 ”نيم.زباز توليد سلطه و استبداد را رقم می
طلب. ايشان همواره جزئی از و عدالت خواهالبته منظور ايشان از ما خود وی نيست، چون او نه مبارز بوده و نه آزادی

خواهد به مردم ايران بگويد به ديکتاتوری حاکم نظام آزادی کش، ستمکار و فاشيست حاکم بر ايران بوده است. او می
و  ها هم فاشيستها اسيرند، آنبرداريد. چراکه بگفته وی مبارزانی که در زنداندستتمکين کنيد و از مبارزه عليه آن 

که در طول حيات رژيم  ديکتاتورند. به ادعای اين خانم بورژوای پاسدار نظم استبدادی، صدها هزار تن از مردم مبارزی
اعدام سپرده شدند، هزاران  یهاجوخهه ها هزار مبارزی که باند، شکنجه شدند، دهمبارزه کرده ستمگر جمهوری اسلامی

های های طولانی از عمرشان را در زندانهايی که سالتن که درنبردی رودررو با مزدوران مسلح رژيم جان باختند و آن
 ”هرتکسب ش“هستند که به خاطر  ”طلبانیجاه“برند، اکنون در زندان به سر میقرون وسطانی رژيم سپری کردند و يا هم

نند. کزندان مکانی است که با آن شخصيت و اعتبار و شهرت کسب کرده و می “ کندکنند. لذا ادعا میکرده و می مبارزه
“ 

 مبارزه عليه رژيم ارتجاعی و ضد انسانی حاکم بر ايران وی نيز از صراحت بيشتری برخوردار است. گيری نهائینتيجه
خت و کنار آمد. مردم ايران لايق آزادی و رهايی از چنگ ستمگران فايده است. بايد با ديکتاتوری فاشيستی حاکم سابی

ی در ها بايد بگذرد تا دمکراسها بلکه دههفقط سالنيستند، اساساً اين خود مردم ايران هستند که مستبد و ديکتاتورند. نه
 رد:گيوقت اصلاح جامعه ممکن خواهد شد. بنابراين نتيجه میتک اين مردم نهادينه شود، آنتک

نياز اصلاح جامعه و عنوان پيشها تا نهادينه شدن دموکراسی در خود بهها و حتی دههدر اين زندان آموختم سال “ 
در اين زندان بيشتر آموختم تنها راه رسيدن به آزادی و عدالت و برقراری يک حکمرانی خوب، « ”داريم.حکومت فاصله

که سرائی اين خانم در مورد اينشد فهميد که ياوهز همان اول هم میا» اصلاحات و به ويژه اصلاحات ساختاری است.
خودشان ديکتاتورند و مردم  مبارزان عليه نظم ارتجاعی استبدادی حاکم زند،مبارزه بيهوده است، حال ايشان را به هم می

تبداد سر کنند، عجالتاً هم بايد به ها سال بايد با اسها بلکه دهو عدالت شوند، نه سال که درخور آزادی، دمکراسیبرای اين
 ها شد.حزب رفسنجانی اميد بست و تابع طلباناصلاح

هاست. حقيقت اين است که وی اما اين نوشته بخش مهم ديگری هم دارد و آن ادعانامه فائزه رفسنجانی در مورد چپ
کاليسم جنبش در ايران و قدرت چپ داران، در اين نامه هراس خود را از راديعنوان عضوی از رهبری حزب سرمايهبه

داد، اساساً طرف حساب دارد. معضلش چپ است و آنچه را که تاکنون به ناروا به زنان مقاوم زندانی نسبت میابراز می
شود، باند ها هرجا و هر زمان که تعدادشان زياد میگويند برخی از چپمی ”نويسد:او زنان زندانی چپ است. لذا می

کنند و ديگران را به خاک سياه کنند، از خطاهای هم حمايت میجمعی به ديگران تهاجم مید، دستهدهنتشکيل می
در ادامه  دهی مقاومت در زندان است.ها در سازمانروشن است که تمام ناراحتی وی از زنان چپ و نقش آن ”نشانند.می
ی های چپ آمريکافروپاشی بلوک شرق، رژيم به طورکلی نيست و با اشارهچپ به منظورشسازد که نيز روشن می نامه

جاست. فقط او داری در همينهاست. معضل جدی وی و تمام مدافعين نظم سرمايهلاتين و غيره، مدنظرش کمونيست
دار را از رشد چپ و کمونيسم در ايران نيست که از شبح کمونيسم به وحشت افتاده است. او درواقع هراس طبقه سرمايه

 هاست.ها به راه انداختند، بازهم معضل نظم حاکم آنعامی که عليه آنرغم تمام قتلدهد که بهمینشان 
طلب، ازجمله اعضا و های موسوم به اصلاحويژه گروههای طبقه حاکم بهپردازان و رسانههاست که نظريهاکنون مدت

دهند. بنابراين فقط به ها در ايران هشدار میها، مدام در مورد خطر رشد کمونيستپردازان حزب رفسنجانینظريه
نند. نشريات کها تبليغ و اقدام میکنند، به اشکال مختلف عليه کمونيستها اکتفا نمیترين آنبازداشت و سرکوب شناخته

اش ها. فائزه رفسنجانی هم در نوشتهوابسته به همين جريان کارگزاران همواره مملو است از تبليغات عليه کمونيست
 خواهد بگويد، اما با ادعاهای پوشالی عليه زنان چپ و کمونيست زندانی.همين را می



 

 

ل جا مسئوطلبشان در همهکنند. حالا ديگر همانند همفکران سلطنتها در تبليغات خود از هيچ دروغی هم فروگذار نمیآن
که سرکوب و کشتارشان از همان روز نخست  دکننیمهايی معرفی ها و کمونيستهای جامعه ايران را چپتمام نابسامانی

ها بوده است. اکنون ديگر تا جايی به موجوديت جمهوری اسلامی همچون تمام دوران رژيم سلطنتی هدف نخست آن
 نند.کهای اقتصادی رژيم نيز معرفی میسياست شکستها را مسئول و سوسياليست هاچپاند که گوئی افتادهجفنگ

های آخوند محقق داماد را که در سرائیياوه ارگان حزب همين خانم، ”سازندگی“ود که روزنامه همين چند روز پيش ب
جربه ت “ها معرفی کرده بود و گفته بود بار جمهوری اسلامی را چپهای اقتصادی فاجعههمايش بانکداری مسئول سياست

وتاب موردتمجيد با آب “بيشتر ضربه زد  ساله نشان داد تفکرات چپ، اقتصاد ايران را ويران کرد و از مغول ۴۵
های گذشته، بيشتر صدای افرادی جهت که در سالسخنان آقای محقق داماد بسيار مهم است؛ ازاين “ قرارداد و نوشت:
ياست داند که ساين در حالی است که هر آدمی باکمی سواد می ”اند.های سوسياليستی از اقتصاد داشتهبلند بوده که قرائت

داران المللی پول و بانک جهانی ديکته شد، سياست اقتصادی سرمايهصادی جمهوری اسلامی که از سوی صندوق بيناقت
ذار آن گچپاولگر و دزد، موسوم به نئوليبراليسم است و دقيقاً همين حزب کارگزاران سرمايه و هاشمی رفسنجانی پايه

ها تکش مردم، آن را در ايران معمول ساختند. اما به همين دروغهای زحمبودند که به بهای فقر، بدبختی و بيکاری توده
در  نژاد هم با انتشار پستیکنند که حالا عبدالرضا داوری، مشاور سابق احمدیکنند. چنان احساس خطر مینيز اکتفا نمی

هيد ايران زنده بماند خوااگر می ”ها در ايران شده است. او نوشت:بار ديگر خواستار کشتار چپهای اجتماعی يکشبکه
 ”لازم است. ديگری ۶٧ها را زنده نگذاريد تابستان چپ

حلی ندارد. مرتجعين داری ايران جز سوسياليسم راهها است. چراکه جامعه سرمايهنگرانی همه مرتجعين از کمونيست
ده است. کارگران در زندگی های زحمتکش و ستمديها همان مطالبات تودهدانند مطالبات کمونيستاند. چراکه مینگران

ها و کارگران يکی داری، ستم و استثمارند. خواست کمونيستو مبارزه روزمره خود خواهان برانداختن نظم سرمايه
برند که هيچ نيرويی های مردم ايران در جريان مبارزه به تجربه، مدام پی میداری. عموم تودهاست. نفی نظام سرمايه

کند. ها نيست. به ناگزير تفکر و گرايش سوسياليستی و چپ رشد میتحقق راديکال مطالبات آن ها خواستارجز کمونيست
ت کند کارگر کمونيساند. اما آنچه رشد کرده و میهاست که کارگران آگاه را سرکوب و کشتار کرده و به بند کشيدهسال

گيرد، هر مبارزه جدی دانشجوئی که سر میاند، اما هاست که دانشجويان چپ و کمونيست را سرکوب کردهاست. سال
ند که ها هستبرند که فقط کمونيستاند. زنان در هر مبارزه خود در عمل پی میپيشاپيش آن دانشجويان چپ و کمونيست

ون پيوندد. گرايش روزافزکنند، لذا به صفوف نيروهای چپ و کمونيست میپيگير و راديکال از مطالبات زنان دفاع می
ی اجتماعی در مقابل يک رژيم ديکتاتوری عريان وحشی، راديکاليسم و گرايش به مبارزه قهرآميز است، هاجنبش

های تلاش کنند. بنابراينای قهرآميز برای سرنگونی نظم ارتجاعی حاکم دفاع میها هستند که پيگيرانه از مبارزهکمونيست
های ای جز شکست نخواهد داشت. تودهبا چپ و کمونيست، نتيجهاو برای مقابله  یهایاطبقههمامثال فائزه رفسنجانی و 

طلبی رسواشده است و تنها اصلاح اند.مردم ايران خواهان برافتادن جمهوری اسلامی و دگرگونی نظم ارتجاعی حاکم
 مانده است.ها باقیجسدش روی دست امثال فائزه رفسنجانی و حزب خانوادگی آن

 هایرغم تمام فشارها، سرکوب، زندان و اعدام، به اهداف و آرمانمام مبارزانی هستند که بهمبارزان زندانی و ت سرفراز،
کست کنند. شهای مردم ايران برای سرنگونی نظم حاکم مبارزه میاند و در پيشاپيش تودهانقلابی و انسانی پايبند مانده

 است. سرنوشت محکوم مرتجعين و تمام مدافعين نظم ارتجاعی حاکم بر ايران
 

  ١۴٠٣مهر  ٢   –سال چهل و شش – ١٠٨٨کار شماره 
   



 

 

 لايحه عفاف و حجاب، چالشی در برابر پزشکيان
  

شهريور، رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس جمهوری اسلامی، اعلام کرد، لايحه موسوم به  ٢٨روز چهارشنبه 
در شورای نگهبان تصويب شده و اکنون بايد اين لايحه برای اجرا به دولت ابلاغ شود؛ چرا که ابلاغ  ”عفاف و حجاب“

روز مصوبات را  ۵مصوبات مجلس برای اجرا بر عهده رئيس جمهور است. طبق قانون، دولت نيز موظف است طی 
ه رسمی را صادر کند. روزنامه رسمی نيز ها در روزنامامضا و به مجريان ابلاغ کند. همچنين بايستی دستور انتشار آن

ساعت، پس از ابلاغ آن را منتشر کند. به موجب تبصره اين قانون، در صورت استنکاف رئيس  ٧٢موظف است ظرف 
 ٧٢جمهور از امضا يا ابلاغ مصوبه، به دستور رئيس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است آن را طی 

و ابلاغ مصوبات مجلس از سوی رئيس جمهور، نقشی نمايشی دارد و وی حق مخالفت  ساعت منتشر کند. گرچه امضا
 ای است از اختلاف بين مجلس و کابينه.با مصوبات مجلس را ندارد، اما عدم امضا و ابلاغ مصوبات، نشانه

ر پزشکيان برای ها، علت آن سفاند. طبق يکی از گمانهباره ابراز نظری نکردهتاکنون رئيس مجلس و دولت در اين
شرکت در نشست سازمان ملل بود. با وجود اين، پس از بازگشت پزشکيان از سفر، هنوز نيز خبری از ابلاغ اين مصوبه 

 ها موجود نيست.به دولت يا به رسانه رسمی در رسانه
هايی حجابی، مجازاتهای سنگين برای بدحجابی يا بیکه به قانون بدل گشته است، علاوه بر وضع جريمه حهيلادر اين 

به اجرا  ”آزمايشی“سال به طور  ٣چون شلاق و حتا حبس تا ده سال، در نظر گرفته شده است. اين قانون قرار است 
های، گاه سنگينی را حجابی مجازاتو بی ”بدحجابی“دهه است که زنان به جرم  ۴دانند بيش از درآيد. گرچه همگان می

هايی چون انگاری شده و مجازاتحجاب، جرم ”تمسخر“آور در اين قانون، آن که، حتا شوند. نکته حيرتمتحمل می
جريمه نقدی، ممنوعيت از کشور و ممنوعيت در فعاليت در فضای مجازی و حبس در نظر گرفته شده است. نکته مهم 

 هٔ خودفروختاين قانون مبهم است و به اين ترتيب، دست هر ارگان و حتا هر عامل و  ”مجريان“و  ”ضابطان“ه ديگر، آن ک
 رژيم در اعمال خشونت عليه زنان باز گذاشته شده است.

اب حجو بی ”بدحجاب“های دولتی عليه زنان اش با خشونتهای مبهمی درباره مخالفتپزشکيان پيش از انتخابات، وعده
شهريور، در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر ادامه حضور گشت ارشاد  ٢۶بود. وی حتا در اولين نشست مطبوعاتی در  داده

 ”اذيت“ها حضور دارد و زنان را خبری زده و گفته بود، مگر هنوز گشت ارشاد در خيابانها، خود را به بیدر خيابان
! با اين ابراز نظر، گذشته از آن که اين رئيس جمهور ”ت نکنندديگر اذي“دهم کند؟ سپس ادامه داده بود، دستور میمی
ها، تقليل داد، حضور گشت ارشاد در خيابان ”اذيت“های وحشيانه و حتا قتل زنان در اماکن عمومی را به شرم، خشونتبی

ها را ناديده گرفت. به شمار درباره ضرب و شتم و دستگيری دختران و زنان در همين اواخر در خيابانخبرهای بی
ساله مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و در مرداد ماه، دختر ديگری در استان  ١۴عنوان نمونه، در تير ماه، دختری 

، در پی شليک مأموران نيروی انتظامی در ارتباط با مسئله حجاب، دچار آسيب جدی در ناحيه نخاع شده بود، مازندران
خبر بوده است. البته سخنان پزشکيان در اين نشست، بلافاصله با واکنش مسئولان اما گويا پزشکيان از همه واقعيات بی

رود، در می ”توقع“از رئيس جمهور “الی کشور، گفت، قوه قضاييه روبرو شد. محمد جعفر منتظری، رئيس ديوان ع
يکی ديگر هم گفت، در مورد زنان و حجاب اجباری آن که حرف آخر  ”پخش زنده سيما موضع صحيحی اتخاذ نمايند.

 زند، نيروی انتظامی و دستگاه قضايی است.را می
 زند.ای میکه رهبر جمهوری اسلامی، خامنهالبته حرف آخر در مورد حجاب را نه نيروی انتظامی و دستگاه قضايی، بل

 ”زن، زندگی، آزادی“ای علاوه بر تأکيدات مکررش درباره اجبار به رعايت حجاب، چند ماه پس از آغاز جنبش خامنه
نيز به يکی از اعضای دفترش  ١۴٠١خوانده بود. در تير ماه  ”حرام شرعی و حرام سياسی“مخالفت با حجاب اجباری را 

به تبعيت از وی، مقامات ريز و درشت دولتی  ”آيم.از هر چه کوتاه بيايم از بحث عفاف و حجاب کوتاه نمی“ گفته بود:
 و مذهبی نيز، بارها عليه عدم رعايت حجاب اجباری موضع گرفته بودند.

زنی گمانهها، برخی درباره امضا وابلاغ يا عدم امضا و ابلاغ لايحه از سوی پزشکيان به در اين ميان، در رسانه
ای بر اعمال حجاب اجباری با هر روش وحشيانه، اولاً، مخالفت با مهم، يعنی تأکيد خامنه نکتهٔ اند. به جز پرداخته

ش، خود گفتهٔ مصوبات مجلس در زمره اختيارات رئيس جمهور نيست. ثانياً، خود وی نيز با حجاب مخالف نيست و به 
ها اجباری کرده است. ثالثاً، پيش از انتخابات نيز، در ها و بيمارستاندانشگاهاز اولين کسانی بوده است که حجاب را در 

خرداد در دانشگاه تهران، حرکت به سوی حذف حجاب اجباری را ناممکن خوانده بود و گفته بود، تلاش  ٢٧نشستی در 
جاب خودداری کنند. اشارات حو بی بدحجابکند متوليان و متصديان گشت ارشاد را قانع کند، از برخورد با زنان می

گونه وی به عدم اعمال خشونت عريان و عيان عليه زنان، نه از زوايه مخالفت وی با حجاب اجباری است، بلکه، همان
های جامعه داند. موضعی که از واقعيتبار اعمال آن را به نفع نظام نمیخشونت نحوهٔ که بارها اعلام کرده است، 

 خيزد.برمی
 ”داریداری و ميدانميان“های گذشته، برخی مقامات جمهوری اسلامی به خشم زنان عليه رژيم و ، در سالدر سطح داخلی

ای اشاره کرده بودند. يکی از توده گستردهٔ زنان در اعتراضات قشرهای گوناگون اجتماعی و به ويژه در اعتراضات 
به حجاب اجباری بود که پيامدهای آن هنوز نيز  ، اعتراض١۴٠١در سال  ”زن، زندگی، آزادی“های اصلی جنبش کانون

های اقتصادی، سياسی و داند در شرايطی که بحرانکند. وی مینمايی میها رخحجاب در خيابانبا حضور زنان بی



 

 

بار حجاب اجباری، تنها و تنها به تعميق اجتماعی متعددی رژيم را فرا گرفته است، پافشاری رژيم در اعمال خشونت
 تواند به حريقی گسترده دامن زند.انجامد و هر جرقه کوچکی میهای زنان میدم و به ويژه تودهخشم مر

ها و تضادهای درونی ها، درگيریهای رژيم روی کار آمد، اما در همين نخستين گامبا توافق ظاهری جناح نهيکاباين 
ه پزشکيان، از همان آغاز، چندان شکنند ”وفاق ملی“های گوناگون، بروز کردند. کابينه هيئت حاکمه بار ديگر، در مناسبت

های بزرگ های رژيم را بر هم زند و به رودرويیها و ارگاناحتواند تعامل کنونی ميان جنبود و هست که هر نسيمی می
 ای تا پايان کابينه کفاف ندهد.بيانجامد، به ويژه اگر عمر خامنه

لايحه حجاب و عفاف نيز يکی ديگر از نمودهای اين تضادهاست. در حالی که اين لايحه از هنگام رياست جمهوری 
هبان بارها رفت و آمد کرد، اما به يکباره، پس از انتخاب پزشکيان، گويا بين مجلس و شورای نگ ١۴٠١رئيسی در سال 

تمام ايرادات حل شد و شورای نگهبان شتابزده لايحه را تصويب کرد و به مجلس فرستاد. مجلس نيز اکنون درصدد 
در واقع، شورای  ابلاغ اين لايحه به رئيس جمهور است. رئيس جمهور هم بايد آن را به اجرا گذارد. با اين قانون،

 اند. چالشی که تکليف يکی ازنگهبان، مجلس، قوه قضاييه و جناح رقيب، چالشی ديگر در برابر پزشکيان قرار داده
ی نشينیتر، عقبوی روشن خواهد ساخت. از آن مهم دهندهٔ یرأهای فريبانه پزشکيان را نزد برخی از پايههای عواموعده

ن، او و کابينه و طرفدارانش را در موارد متعدد ديگری، از سياست خارجی گرفته تا داخلی پزشکيا ناخواستهٔ خواسته يا 
 در موضعی تدافعی قرار خواهد داد.

 طلب و احتمال بروزای اصلاحالمللی، تصويب و اجرای اين قانون، تلاش پزشکيان برای عرضه کابينهدر سطح بين
ق های حقوند. پس از اعلام تصويب لايحه حجاب و عفاف، برخی سازمانکهای ايران را مخدوش میتغييراتی در سياست

اند و حتا خواستار لغو اين قانون المللی نسبت به تشديد سرکوب و خشونت عليه زنان در ايران هشدار دادهبشری بين
ای از سوی هيچ جدی یالمللنيبگاه اقدام و ملالت جمهوری اسلامی، هيچ ”هاابراز نگرانی“اند. ناگفته نماند، به رغم شده

گذشته انجام نگرفته است. با آن که مقامات غربی به خوبی واقفند  دههٔ  ۴زنان در  گستردهٔ نهاد و دولتی عليه سرکوب 
جمهورها، بلکه رهبر رژيم جمهوری اسلامی های ايران، به ويژه سياست خارجی نه رئيساصلی در سياست رندهٔ يگميتصم

نشينی در اختلافات درونی هيئت حاکمه در هر مورد، از مانند ميزان عقب يیهامحدودهر نيز در است، اما رئيس جمهو
های مورد اختلاف با نيروهای غربی از جمله سياست زنی و تأثيرگذاری پزشکيان بر سياستجمله اين قانون، قدرت چانه

 ای امکان مانور دارد.ای و اختلافات منطقههسته
های مختلف حکومتی از وی، جای ترديدی نبود که پس از ای از انتخاب پزشکيان و حمايت جناحهبه رغم حمايت خامن

های حاکميت، بار ديگر اوج خواهند گرفت، چرا که اين اختلافات در منافع اين انتخاب نمايشی، اختلافات درونی جناح
ی رژيم در نقض تمامی حقوق دمکراتيک مردم، هاها ريشه دارد. گذشته از آن، اگر تمامی جناحاقتصادی جناح –سياسی 

مردم، در گسترش فقر و در سرکوب وحشيانه مردم  تودهٔ های در استثمار وحشيانه کارگران، در چپاول و غارت ثروت
های بار جمهوری اسلامی توافق کامل دارند، اما در نحوه اجرای اين سياستای و حفظ نظام جنايتهای تودهدر خيزش

 کند.ختلافاتی با يکديگر دارند. به ويژه در دوران بحران انقلابی کنونی که تضادها را حادتر میضدمردمی ا
يبنده های مبهم و فرو تمامی وعده ”وفاق ملی“شده در ولايت، کابينه باری، از پيش نيز روشن بود که پزشکيان، اين ذوب

المللی، شايد از آينده هستند، اما شتاب رخدادهای دو ماه گذشته، در عرصه داخلی و بينهايش پوچ و بیوی و پامنبری
ين و تغيير در ا ”اصلاح“قوه تصور بسياری از آنان خارج بود. اکنون، واقعيت بار ديگر ثابت کرد هرگونه اميدی به 

های کنونی برخاسته از ماهيت ارتجاعی دينی جمهوری اسلامی و نظام د ناچيز، واهی است. بحرانرژيم، هرچن
ها ندارند، بلکه، داری حاکم و رژيم سياسی پاسدار آن، نه تنها راهی برای حل اين بحرانداری است. نظام سرمايهسرمايه

های مردم ايران و منطقه هستند که ين ميان، تودهها خواهد افزود. در او عمق بحران دامنهاستمرار اين شرايط بر 
ها را با تعميق فقر، سرکوب خشن، آوارگی، جنگ، فروپاشی اجتماعی و بسياری بلايای ديگر پيامدهای مهلک اين بحران

 پردازند.می
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 سالگی! ١۵کودک آزاری دولتی: تشويق بارداری از 
  

ی زندگی اجتماعی و خصوص یهاحوزهجمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسيدنش، تبعيضات گسترده و سيستماتيکی در 
زنان اعمال کرده و با دستگاه عريض و طويل سرکوبش، سعی در تحميل اين قوانين و مقررات ارتجاعی و واپسگرايانه 

  افزوده است. -آنهم از سنين کودکی -داشته و همواره بر دامنه و عمق ستم و بی حقوقی عليه زنان
های مختلف اجتماعی، تضييق سيستماتيک حقوق زنان از يک طرف با هدف کاهش مشارکت اجتماعی زن در عرصه 

سياسی و اقتصادی و از طرف ديگر با افزايش دخالت روزافزون حکومت و اعوان و انصارش در حريم خصوصی 
  آنان همراه است. های فردیزنان و محدوديت حقوق و آزادی

 ١۵عليرضا رئيسی، معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به برداشتن محدوديت سن بارداری اشاره و سنين  راً ياخ
بارداری اعلام کرد! البته تحت حاکميت جمهوری اسلامی، بارداری دختران نوجوان » مناسب«سنين  سالگی را ۴٩تا 

شوند، پديده جديدی نيست. باردار می» کودک همسری«سی، موسوم به بويژه آنان که در روابط کودک آزارانه جن
کند، نه برای به اصلاح ازدواج رسمی تعيين می »مناسب«سالگی را سنی  ١٣يا  ٩ حاکميت مرتجع و فاسدی که سن

ی به ه ديگرپردازد و حلقگذارد، بلکه به تشويق و ترغيب اين پديده نيز میتنها راه را برای بارداری کودکان باز می
افزايد، آنهم از دوران کودکی و با نقض سيستماتيک زنجيره تضييقات سيستماتيک عليه زن به عنوان نيمی از جامعه می

  حقوق کودکان.
 ١٠٣هزار و  ۶٩کم دست ١۴٠٠ها، در سال های آماری رسانهطبق آمار منتشره از سوی مرکز آمار ايران و بررسی

سال متولد  ١۴تا  ١٠نوزاد از مادرانی در بازه سنی  ۴٧۴ساله و همچنين هزار و  ١٩تا  ١٠نوزاد از مادران گروه سنی 
و بارداری کودکان به » همسریکودک«اند. لازم به ذکر است که از أواخر تابستان سال جاری، آمار مربوط به شده

ثبت احوال در مورد حذف اين  های سازماندستور مقامات جمهوری اسلامی از سايت ثبت أحوال حذف شده است. مقام
همسری رواج چون فلان روزنامه آمار را چاپ کرده و بحث کودک«اند: چنين گفته آمار و در پاسخ به روزنامه اعتماد

به نوشته اين روزنامه تاکيد اکيد بر حذف آمار مربوط به بارداری دختران زير » يافته دستور آمده ديگر آمار نگذارند!
موجود،  فعلاً سال، آمار  ١۴و بارداری زير » همسریکودک«. با وجود حذف آمارهای مربوط به سال بوده است ١۴

کشد. وجود اين آمار ولو وضعيت فاجعه باری را که جمهوری اسلامی به بار آورده است، به تصوير می ای از اينگوشه
دهنده ترس و هراس حکومت از آن در جامعه، در عين حال نشان های حکومت برای نامرئی کردنناقص و تلاش

  های اجتماعی نسبت به اين فجايع هست.ها و واکنشبرانگيخته شدن حساسيت
بايد ضامن و حافظ سلامت جسم و روان افراد جامعه، اعم از زن و مرد  قاعدتاً ای که با وجود اين، معاون وزارتخانه

گيری و رشد است را سن دک در حال شکلسالگی، يعنی سنی که جسم و روان و شخصيت کو ١۵باشد، وقيحانه 
کند و عوامل زن ستيز حکومت را برای بسيج و تشويق اين امر به شهرها و روستاها برای بارداری اعلام می» مناسب«

سال مضر  ١٨کند. اين در حالی است که طبق استانداردهای علمی و بهداشتی جهانی، بارداری در سنين زير اعزام می
ه شده است، زيرا نوجوان باردار را نه تنها با مخاطرات جسمی و روحی، بلکه با معضلات جدی و خطرناک شناخت

ای از فقر، و در چرخه کندیمهای تحصيلی و رشد فردی محروم از فرصت کند. ايضاً اجتماعی واقتصادی مواجه می
فقر، بيکاری و فقدان امکانات تحت حاکميت جمهوری اسلامی که  دهد، آنهمهای اجتماعی قرار میتبعيض و آسيب

  های رفاهی و اجتماعی، زندگی ميليونها نفر را به تباهی کشانده است.بهداشتی و درمانی و نبود چتر حمايت
به عنوان گامی  برای بارداری کودکان،» مناسب«سالگی به عنوان سنی  ١۵البته رفع محدوديت سن بارداری و اعلام 

ای طرح افزايش جمعيت در تا کنون به فرمان خامنه ٩٠از دهه  برده شده است! در جهت افزايش جمعيت کشور نام
ها و های اين حکومت ارتجاعی باخواستريزیها و برنامهدستور کار قرار گرفت، اما از آن جا که هيچيک از سياست

سال غارت و چپاول، فقر و  ۴۵ چرا که ندارد، اين سياست هم توفيقی در بر نداشته است. یهای مردم خوانائمنافع توده
 قرار داده است. اقشار بيکاری و فقدان چشم انداز به آينده ميليونها جوان ايرانی را در حسرت ازدواج و تشکيل خانواده

های اوليه زندگی محرومند، آگاهانه از داشتن فرزند (بيشتر) هزينه نيتأمکه از  وسيعی از کارگران و زحمتکشان
بويژه  -جامعه  ترآگاهز سوی ديگر از آنجا که تابوهای سنتی در ميان بخشی از اقشار تحصيلکرده و ا کنند.خودداری می

دهند های سنتی که جمهوری زن ستيز اسلامی برای آنها در نظر گرفته، تن نمیشکسته شده است، ديگر به نقش -زنان
فجايع و جنايات جمهوری  ند. با اين وجود،زنحکومت دست رد می های ارتجاعی و واپسگرايانهو در عمل به سياست
وتشويق به زن کشی، از کودک آزاری و  تشجيع ، از شکنجه و کشتار و اعدام گرفته تاشناسدینماسلامی حد و مرزی 

  خريد و فروش سکس تا استثمار کودکان. مجاز شمردن تجاوز جنسی به کودکان تا حراج آنها در بازارهای
های قدرتش بر استثمار، چپاول، غارت، ارتجاع و تحجر قرار گرفته و بيش حکومتی که پايهدر چنين شرايطی است که 

بارداری » مناسب«سالگی را سن  ١۵ها به قهقرا کشانده، برای افزايش جمعيت، دهه جامعه را در تمامی عرصه ۴از 
کند. اقشار محروم، افه میکند و برگ ديگری به تضييق حقوق کودکان و کودک آزاری آشکار دولتی اضاعلام می

ً کمتر آگاه جامعه که  پذير، سنتی وآسيب کنند، به ناچار و از فرط فقر و در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می عمدتا
شوند و بدين طريق ها واقع میمحروميت، با دريافت مبالغ موردی و ناچيزی به عنوان وام و يا يارانه، طعمه اين سياست

  شود.تبديل می ن خردسال، به قلمرو فرمانروائی جنايتکاران و متحجران تاريختن و جان دخترا



 

 

برند، اما از آنجا که نام می» ناهنجاری«وابسته به حکومت از اين معضلات و فجايع، به عنوان  ”کارشناسان« گرچه
انيسم نباشد، قطعاً کوته اگر شالارت ها و عملکردهای اين حکومت، هنجارمدار نيست، ها و برنامههيچيک از سياست

جمهوری اسلامی،  یواپسگراناميد. اسُ و اساس حکومت متحجر و  ”ناهنجاری«فکرانه و مضحک است که اين فجايع را 
  توان اين معضلات را ريشه کن کرد.نمی آفرينی استوار است و جز با تغيير ساختاری و بنيادينبر فاجعه

ترين مطالبات ما و اقدامات يک در برنامه عمل خود که حاوی فوری -(اقليت)سازمان فدائيان  –از هيمن روست که ما 
های مختلف اقتصادی، ای در عرصهحکومت شورائی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی است، خواهان تغييرات ريشه

ی فور اماتاقدهای مردم، و تضمين حقوق دمکراتيک و مدنی توده نيتأماجتماعی، سياسی و فرهنگی هستيم تا ضمن 
جنسی  که در آن جائی برای نقض حقوق زنان و کودکان و کودک آزاری اجتماعی و رفاهی عمومی را به اجرا بگذاريم

سال، کودک آزاری، کار کودکان، اعمال مجازات عليه کودکان ممنوع و مشمول مجازات خواهد  ١٨نباشد. ازدواج زير 
 و زمينه ساز رشد و شکوفائی کودکان و داشتن زندگی با طراوت ،شد و ضمن فراهم آوردن امکانات رفاهی و آموزشی

  فارغ از هر گونه تبعيض و نابرابری. یاندهيآای درخور و روشن خواهيم بود. آينده
  

  ١۴٠٣مهر  ٢٣   –سال چهل و شش – ١٠٩١کار شماره 
   



 

 

 شروع دور جديد اعتراضات پرستاران
  

به دليل پايان يافتن مهلتی که پرستاران و کادر درمانی  - *ايرانروز پرستار در  -آبان  ١٧با نزديک شدن به 
کشور برای تحقق خواست هايشان به دولت داده بودند، از آنجا که تا کنون کمترين پاسخی به مطالبات  یهامارستانيب

  از شده است.از شهرهای کشور آغ یاپارهشفاف و بر حقشان داده نشده است، دور جديدی از اعتراضات پرستاران در 
مشهد که در اعتصاب و اعتراضات مرداد و شهريور ماه سال جاری نقش پررنگی داشتند،  یهامارستانيبپرستاران 

د. هشدار آميز صادر کردن یاهيانيبروز اول آبان در اعتراض به بی توجهی مسئولان حکومتی نسبت به خواست هايشان، 
نجا که کماکان دولت و وزارت بهداشت کمترين توجهی به مطالباتشان با گذشت يک هفته از صدور اين بيانيه، از آ

از اعتصاب و اعتراضات را اعلام  یاتازهآبان، با اتخاذ تصميمات جديد، شروع دور  ٧، آنان روز دوشنبه اندنداشته
 کردند.

 روز پرستار شرکت وط بهحکومتی مرب یهاجشنو  هامراسمپرستاران مشهد در گام نخست با اعلام اينکه در هيچيک از 
  نخواهند کرد، توقف انجام يک سری از وظايف و اقدامات روزانه خود را به مسئولان دولتی يادآور شدند.

و عدم مشارکت در امور اعتباربخشی تا اعلام بعدی، عدم ثبت کليه موارد دارويی  هامارستانيبتحريم کامل اعتباربخشی 
غيرمصوب وزارت؛  یهافرمسپيد، عدم انجام آزمايشات غير اورژانسی، عدم تکميل  سامانهٔ و  hisو درمانی در سيستم 

روع مشهد برای ش یهامارستانيباز جمله مواردی هستند که پرستاران  آنتی بيوتيک، آلبومين و غيره یهافرماز قبيل 
  .اندکردهاعتراضات خود بر آنها تأکيد  تازهٔ دور 

مام ت: «اندنوشتهود بر همدلی و هماهنگی کامل پرستاران تأکيد کرده و در اين باره آنان در فراز ديگری از بيانيه خ
خصوصی، پرسنل محترم اورژانس پيش بيمارستانی، پرسنل محترم بهداشت و مامايی (بالين)،  یهامارستانيبپرستاران 

و موانع خدمتی ديگر و عدم  در اين مسير هماهنگ و همپای يکديگر هستند و در صورت عدم رفع قوانين تبعيض آميز
بعدی، طبق نظر کليه  یهاقدمپرستاری در بودجه سال بعد، در  یهاتعرفهحقوقی و  یهاشيفاعِمال مطالبات به حق در 

  ».بهم پيوسته و مدونی اتفاق خواهد افتاد یهاميتحرپرستاران، 
راضی پرستاران و بخشی از پرسنل اورژانسی آبان، تصاويری از تجمعات اعت ١٢به دنبال صدور اين بيانيه، روز شنبه 

مشهد در ساختمان قريشی دانشگاه علوم پزشکی اين شهر منتشر شد که حاکی از جدی بودن شکل گيری اعتراض  ١١۵
  و اعتصابات پرستاران اين شهر در پايان مهلت داده شده به کابينه پزشکيان است.

با بلندکردن انبوه دست  –که تعدادشان پرشمار هم بود  -مشهد  یهامارستانيبپزشکی  یهاتيفورپرستاران و کارکنان 
تورم دلاری، حقوق «، »سفره ما خاليه، وعده وعيد کافيه«مطالباتی خود، همراه با سر دادن شعارهايی نظير  یهانوشته

، بر فرسودگی ناوگان اورژانس هم تأکيد داشتند که تا کنون باعث کشته شدن بيماران زيادی شده است. علاوه »ما ريالی
ی يزد و فسا نيز در روز شنبه اقدام به برگزاری تجمعات بر پرستاران مشهد، پرستاران چندين بيمارستان در شهرها

 ١٧اعتراضی کردند. اعتراضاتی که به دليل بی توجهی دولت در پاسخگويی به مطالباتشان قرار است در روز پنج شنبه 
  مختلف کشور منجر گردد. یهامارستانيبآبان به اعتصاب سراسری پرستاران و کادر درمانی 

دور و دراز اين بخش از  یهاسال، ادامه روند اعتراضی گذردیمامعه پرستاری و کادر درمانی آنچه اين روزها در ج
مرداد و شهريور امسال به انجام يک سری اعتراضات و اعتصابات  یهاماهنيروهای زحمتکش جامعه است که در 

يرات از طبقه کارگر گشود و تأثسراسری در کشور انجاميد. اعتصاباتی که فصل نوينی را در تاريخ مبارزات اين بخش 
مؤثر پيگيری مطالباتشان  یهاراهمهم و مثبتی را نه فقط بر مجموعه پرستاران و کادر درمانی کشور به لحاظ انتخاب 

برجای نهاد، بلکه تأثيرات مثبت و شگرفی هم بر مبارزات ساير نيروهای کار و زحمت گذاشت. تا جاييکه شکل گيری 
تاران يک همدلی و همگرايی شوق انگيزی را در ميان ساير کارگران و زحمتکشان تقويت اعتصابات سراسری پرس

  کرد.
اعتراض و اعتصاب سراسری پرستاران در مرداد و شهريور سال جاری، به دليل گستردگی و سراسری بودن آن به 

مختلف  یهاتشکلزنشستگان، انحاء مختلف مورد استقبال و حمايت ساير کارگران و زحمتکشان قرار گرفت. معلمان، با
وسيع از اعتصاب سراسری پرستاران که به نوعی راهنمای عمل شکل  یاگسترهاجتماعی، در  یهاهيلاکارگری و ديگر 

  گيری يک اعتصاب عمومی سياسی در جامعه بود، ابراز شادمانی کردند.
سر و صدای تبليغاتی و بکارگيری همزمان  اما مقامات دولتی که از وضعيت پيش آمده نگران و برآشفته شده بودند، با

وزارت  یهاوعدهسرکوب و دادن اميدهای واهی، با دستپاچگی رسيدگی فوری به مشکلات پرستاران را وعده دادند. 
بهداشت اما همانند گذشته پوچ و توخالی از آب درآمد و با گذشت سه هفته از اعتصاب، تنها پاسخی که به انبوه مطالبات 

و کادر درمانی داده شد، واريز کردن يک ميليون و ششصد هزار تومان به حساب هر پرستار بود. مبلغی پرستاران 
. امری که نشان داد در حاکميت جمهوری اسلامی نه دادینمناچيز که حتی کفاف خريد دو کيلو گوشت آبگوشتی را هم 

ديدن شرايط نابسامان معيشتی آنان. اين اقدام  گوشی برای شنيدن انبوه معضلات پرستاران وجود دارد و نه چشمی برای
تحقير آميز دولت، اگر چه با فوران خشم و اعتراض پرستاران اعتصابی در روزهای بعد مواجه شد، اما اعتصاب 
کنندگان در نهايت با دادن يک مهلت يک ماه و نيمه به کابينه پزشکيان جهت پاسخگويی به انبوه مطالباتشان، موقتاً به 

  بات سراسری خود پايان دادند.اعتصا



 

 

که اجرای  ١٣٨۶اعتراض به شرايط سخت کاری، اجرای صحيح قانون تعرفه گزاری خدمات پرستاری مصوب سال 
سال به تعويق افتاده، اجرای قانون فوق العاده خاص پرستاری، ارتقای بهره وری و قانون مشاغل سخت،  ١٧آن به مدت 

بران کمبود نيروی کار از جمله مطالبات پرستاران و کادر درمانی بود که برای اجرای لغو اضافه کاری اجباری و ج
  تحقق آن به يک رشته اعتصابات سراسری در تابستان امسال روی آوردند.

اکنون در پايان مهلت پرستاران اعتصابی به دولت، تنها اقدامی که از جانب وزارت بهداشت صورت گرفته، تصويب يا 
هزار تومان در ساعت است، که آن  ١٠٠تا  ۶٠هزار تومان به  ٢٠اضافه کاری اجباری آنان از  قول افزايش دستمزد

 اعلام کرده که بايد ميزان -رئيس سازمان نظام پرستاری کشور  -هم دقيق و قطعی نيست. به رغم اينکه احمد نجاتيان 
از نمايندگان مجلس ارتجاع و حتی  یاپارههزار تومان در ساعت برسد، اما  ١٠٠اضافه کاری پرستاران حداقل به 
. آنچه را که احمد نجاتيان و پرستاران معترض اندگفتههزار تومان در ساعت سخن  ۶٠افرادی از درون دولت از ميزان 

هزار تومان اضافه کاری نيز به هيچ وجه تناسبی با ميزان تورم  ١٠٠و ناراضی بدان تأکيد دارند، اين است که افزايش 
  سيختگی گرانی در جامعه ندارد.و افسارگ

در اين ميان اما، آنچه از طرف دولت و وزارت بهداشت عامدانه به فراموشی سپرده شده است، همانا انبوه مطالبات 
پرستاران و کادر درمانی است که آنان را برای تغيير و دگرگونی اين وضعيت مرگبار به سمت انجام يک رشته از 

دور و دراز  یهاسالو حالا وزارت بهداشت با تقليل دادن انبوه مطالبات بر زمين مانده اعتصابات سراسری کشانيد. 
پرستاران در حد افزايش دستمزد اضافه کاری، در صدد تحقير و خاک پاشيدن بر چشم ده ها  یهاخواستهآنان و تقليل 

  هزار پرستار و کادر درمانی برآمده است.
دولت  یهایبکاريفرن خشم پرستاران و سرريز شدن کاسه صبر آنان در مقابل وضعيتی که اين روزها باعث برانگيخت

شده است. پرستاران زحمتکشی که در دوره شيوع کرونا، در صف اول مبارزه با اين بيماری مرگبار قرار گرقتند و با 
مردم ايران و حتی از زندگی همين مقامات نالايق  یهاتودهگذشتن از جان خود و دادن صدها قربانی از زندگی و سلامت 

يک زندگی  یهاحداقلو از داشتن  اندمواجهو مفت خور حکومتی دفاع کردند و اکنون خود با انبوهی از مشکلات 
  متعارفِ انسانی محرومند.

د نيرو، ساعات پرستارانی که سالهاست نسبت به شرايط کاری خود از جمله نوع قرارداد، دستمزدهای ناچيز، کمبو
ا و هر ساله ب اندمعترضطولانی کار، اضافه کاری اجباری و عدم اجرای صحيح قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 

و  اندهنشداعتراضی خواهان رسيدگی به مطالبات برحق خود هستند. مطالباتی که تا به امروز برآورده  برپايی تجمعات
و  دانشناختهراضی خود، طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن را به خوبی آنان به مرور و در روند مبارزات اعت

  که بجز با سازماندهی اعتراض و اعتصابات سراسری قادر به تحميل خواست هايشان به دولت نيستند. اندافتهيدراکنون 
عدم پاسخگويی دولت به مطالبات بی توجهی وزارت بهداشت و  لذا در پايان مهلت داده شده به کابينه پزشکيان و در پی

مشهد با صدور بيانيه و دادن هشدارهای  یهامارستانيببرحق و ضروری آنان، پرستاران، کادر درمانی و اورژانسی 
 هاانهيبآنان در  .انددادهآبان  ١٧لازم به مسئولان حکومتی، فراخوان شروع يک اعتصاب سراسری را در روز پنج شنبه 

، حال که همه راهها برای تحقق اندخواستهکشور  یهامارستانيبه از همه همکاران خود در ساير و فراخوان داده شد
 با عزمی استوار در هامارستانيبمطالباتشان به روی آنان بسته است، لازم است تا جامعه پرستاری و کادر درمانی همه 

آبان با اعتراض پرستاران و کادر درمانی  ١٢آن از  یهانهيزماين اعتصاب سراسری شرکت کنند. اعتصابی که پيش 
  در بعضی از پيمارستان های ايران شروع شده است.

  پی نوشت:
ان به عنو -زاد روز تولد فلورانس نايتينگل  -در تقويم جهانی به پاس قدردانی از زحمات پرستاران، دوازدهم ماه می *

می اما اعلام روز پرستار مربوط به زاد روز تولد زينب روز بين المللی پرستار ثبت شده است. در تقويم جمهوری اسلا
قمری و خورشيدی، تاريخ ثابتی برای اين  یهاسالاست که با تفاوت روزشمار  -امام اول شيعيان است  -دختر علی 

  است.آبان، برای روز پرستار در ايران اعلام شده  ١٧. امسال روز پجشنبه کندیمروز وجود ندارد و هر ساله تغيير 
  

  ١۴٠٣  آبان  ١۴   –سال چهل و شش – ١٠٩۴کار شماره 
   



 

 

  جای پاسخ به مطالبات پرستارانسرائی پزشکيان بهياوه
  

های ها در اغلب شهرها تظاهرات و تجمعدر سراسر هفته گذشته اعتراضات پرستاران ادامه يافت. پرستاران بيمارستان
 اند، شعار سردادند و خواستار تحقق مطالباتتبعيض و ستمی که با آن مواجهها عليه ها در اين تجمعبزرگی برپا کردند. آن

ها عليه ستم و بی حقوقی بلند ها و سالکه فرياد پرستاران نه چند روز و چند هفته اخير، بلکه ماهخود شدند. درحالی
  داده است.ها نکرده و پاسخی ناست، رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران، کمترين توجهی به مطالبات آن

در شرايطی که اعتراض و مبارزه پرستاران پيگيرانه ادامه دارد، روز چهارشنبه هفته گذشته، پزشکيان دريکی از 
، سخنرانی کرد. وی بسيار در مورد حق و عدالت، اندنهادهروزهای مذهبی دولت دينی که بر آن نام روز پرستار 

مشخص پرستاران نگفت. او نخست در نقش يک آخوند بدون عبا و گوئی کرد، اما کلامی در مورد تحقق مطالبات کلی
اند، هدف پيامبران برای پياده کردن حق و عدالت آمده “مشت لاطائلات مذهبی پرداخت و گفت: عمامه، به تکرار يک

 و اسارت مردم یهاتودهکه برخلاف ادعای پزشکيان، پيامبران برای تحميق اين ”اين است که در جامعه حق پياده شود.
تی عدالگرای حاکم بر ايران که نماد بی حقوقی و بی، از عملکرد دولت دينی اسلام”حق و عدالت“اند و نه ها آمدهمعنوی آن

تنها در دولت دينی شيعی حاکم بر ايران که خودش را عرصه حاکميت خدا و نه در سراسر جهان است، روشن است.
مردم ايران لگدمال شده و بی حقوقی درنهايت خود معمول، بلکه نظمی حاکم است کند، تمام حقوق پيامبر خدا معرفی می

اند، اما متجاوز ای اندوختههای افسانهخور و دزد دولتی ثروتدار و سران و مقامات مفتکه در آن گروه اندکی سرمايه
های ده روز يک خگوی هزينهکنند و حقوق يک پرستار پاسعدالتی در فقر زندگی میدرصد جامعه در اوج بی ٨٠از 

پيامبران و امامانی که دولت دينی شيعه آن را بر ايران حاکم  ”حق و عدالت“زندگی حداقلی هم نيست. اين است معنای 
  کرده است.

 الی،های پوشهای هميشگی سران دستگاه دولت دينی و وعدهسرائیاما گويا پزشکيان بر اين پندار است با تکرار ياوه
  پرستاران را فريب دهد و از مبارزه بازدارد.تواند می

جای فريبی بود. پزشکيان بهتر از او در عوامنژاد خيلی خبرهها چيزی تغيير کند، احمدیسرائیاگر قرار بود با اين ياوه
ت و اس بارها اسفآن اند، چرا وضعيت مادی و معيشتیهمه ستم و تبعيض مواجهبااين که توضيح دهد چرا پرستاراناين

يا در جستجوی  ندينمایمگيری نهايت مهم است، کنارهچرا پرستارانی که وجودشان در سيستم درمانی هر کشوری بی
. برای او مهم نيست که پرستاران کشور پرداختکنند؟ به تعريف و تمجيد از خودش کار به کشورهای ديگر مهاجرت می

که می خوان برن خوب انتخاب دارند  یاونائ من نمی گم نريد خارج. ”:گويدکنند؟ او میکنند و چرا ترک میرا ترک می
. من انتخاب کردم برای اين مملکت بمانم. برای اين مملکت کار کنم، برای اين مملکت اگر قرار شهيد بشم ولی کنندیم

ز ما مطالبه حق برای مردم خودمان کار کنم. براساس عدالت و چارچوبی که هست. اين چيزی است که شما ميتونيد ا
ايسته و ايم شمان را از اين بحران در بياريم. ما الان تو اين وضعيتی که قرار گرفتهکنيد. ما بايد تلاش کنيم مملکمت
بشينيم آنچه که داريم رو بر اساس عدالت و انصاف و شواهد علمی با همديگه  مياآمادهبرازنده ما ايرانيان نيست. ...ما 

ها وجود داره، دنيا مسيرهای علمی رو رفته با همديگه می تونيم تفاهم کنيم اين کار رو کنيم. ما روشآئين نامه بنويسيم. 
  ”تا حق پياده شود. ميکنیم. ما اعتراض را پيگيری ديکنیمحرف شما را قبول داريم، پس برای چه شلوغی 

ه جمهوری دولت دينی، ماندو حالا رئيس و وزير بوده روشن است. پزشکيان که پاسدار نظم ارتجاعی حاکم است، بسيجی
نه به خاطر کار کردن برای مردم ايران، بلکه برای پاسداری از يک رژيم ارتجاعی، فاسد و ضد انسانی، پاسداری از 

جمهور رژيم استبدادی که چيزی ای عميق کرده است. حالا اين رئيسسابقهنظمی که شکاف فقر و ثروت را در ابعاد بی
نکنند. بر اساس همين  ”شلوغی“خواهد که می شناسد، از پرستارانراض و مبارزه مردم را هم به رسميت نمیبه نام اعت

 بوده که زندگی پرستاران را تباه کرده است. ”عدالت و انصاف“حق و عدالتی که هست بيايند تفاهم کنند. خوب همين 
و مذهبی را افزايش داده است.  یتيامن ای نظامی، پليسی،ها و نهادهها است که اين رژيم ستمگر مدام بودجه ارگانسال

امسال هم هنر پزشکيان اين بوده که  های نظامی کاملاً باز است.ای است، برای هزينهصندوق ارزی هم که دست خامنه
رسد، میهای آموزشی، بهداشتی و درمانی و رفاهی که درصد افزايش دهد. نوبت به بودجه ٢٠٠فقط بودجه نظامی را 

فريب مثل پزشکيان به پرستاران ها وجود ندارد. حالا يک آدم عوامبودجه نيست و از جايی هم منبعی برای تأمين آن
ً به شان ادامه میگويد بياييد و همين خزانه خالی را با عدل و انصاف تقسيم کنيم. مردمی که به مبارزهمی دهند قطعا

  فريبی شما با رسوايی به پايان رسيده است. بس کنيد.مپزشکيان پاسخ خواهند داد، دوران عوا
نامد، کند. مبارزات برحق پرستاران را شلوغی میهايش ته کشيده. اراجيف پيشينيان خود را تکرار میپزشکيان که حرف

ی کربلا آخر هم به قول خودشان به صحرادست دهد.ای را هم نمیو وعده تحقق هيچ مطالبه کندآن را به خارج وصل می
  کند.زند و تمام ويرانی جامعه، فقر و فلاکت و بدبختی مردم را به خارج وصل میمی

باره ورق برگشته يکها تأثيری ندارند. حالا گويا بهاند که تحريمدانند که سران جمهوری اسلامی همواره گفتههمه می
 همه گويدارتجاعی آن و نه دولت دينی. پزشکيان میهای داری نقش داشته، نه طبقه حاکم و سياستاست. نه نظام سرمايه

خواهند اوضاع کشور را به هم کنند زير سر دشمنان است که میگردد. اگر هم مردم مبارزه میبه تحريم برمی هاخرابی
  بريزند. گوش کنيد:



 

 

به ما  ایتحريم و فشار تازهاند و هر روز نيز ای گرفتار کردهخوان ما رو تيکه تيکه کنن. کشور را در مخمصهاونا می“
گير شود. بخشی از اين اختلافات و اعتراضات نيز نتيجه همين فشارهايی است که به کشور کنند تا ايران زمينوارد می

و وا داشتن مردم به اعتراض اين فشارها را به کشور وارد  دشمنان با هدف برهم زدن اوضاع اساساً تحميل شده؛ 
  ”کنند.می

لحظه فرض حالا يک اند. اين ياوه سرائی است.ئی که تا کنون سران رژيم، هزاران بار تحويل مردم دادههاتکرار حرف
های نظم موجود و مبارزه مردم ايران فقط تحريم است. سؤال؟ چرا تحريم هست؟ چون کنيد که سرچشمه تمام بحران

ای تلاش می ايجاد کند. برای هژمونی منطقهخواهد امپراتوری اسلاطلبانه دارد. میجمهوری اسلامی اهداف توسعه
خواهد اسرائيل را از روی زمين محو خواهد بمب اتم توليد کند. میخواهد نيروی نظامی برتر منطقه باشد. میکند. میمی
ز قماش طلبی اهای توسعههای ديگر، حتی دولتو اختلاف با دولت تضادهاتشديد  روشن است که نتيجه اين سياست، کند.

تواند نان ای که نمیخودش است. پی آمد تشديد تضاد و اختلاف تحريم و در ادامه آن، تحت شرايطی جنگ است. طبقه
اش دارد. مردم ايران خيلی خوب کند ادعاهای عريض و طويلی بالاتر از جثهوخالی مردم را تأمين کند، غلط میخشک

دانند که علت و سرچشمه تمام است. مردم ايران خوب می دانند که چرا تحريم است و مسبب آن جمهوری اسلامیمی
رو بوده و هستند، نظم طبقاتی حاکم، طبقه ارتجاعی حاکم و دولت دينی های جامعه و فجايعی که با آن روبهبحران

 ردر ذات و ماهيت جمهوری اسلامی نيست. د چون تواند مطالبات پرستاران را عملی کند،استبدادی است. پزشکيان نمی
  توان يک رژيم غرق در بحران نيست.

هزار پرستار را غيرعملی خواند  ١١حتی شايعات اخير مبنی بر استخدام  رئيس سازمان نظام پرستاری در همين جلسه،
ار جای سه نفر کدولت از تأمين منابع برای استخدام پرستاران جديد عاجز است. يک پرستار مجبور است به“و گفت: 

کار هاست، چراکه اضافهاجباری انجام دهد. اين وضعيت به دليل محدوديت درآمد اختصاصی بيمارستان کارکند و اضافه
کنند و پرداخت ها را پرداخت نمیها پول بيمارستانشود. همچنين بيمههزار تومان پرداخت می ٢۵پرستاران با ساعت 

کوچک شود و پرستاران را به شکل قراردادی،  دولت در تلاش است تاماه معوقه دارد.  ١٢تا  ٧کارانه پرستاران  ای مسائل پرستاری، پيشبرد اهداف نظام سلامت و اجرای درست کند... بدون حل ريشهروزه استخدام می ٨٩شرکتی و 
های کلی سلامت و برنامه هفتم توسعه، که همواره مورد تأکيد جنابعالی های کلان مانند سياستها و سياستبرنامه جمهور، امروز مردم به دليل کمبود خدمات پرستاری در حال آسيب ديدن هستند. وقتی آقای رئيس ن نيست.بوده، ممک

جای يک بيمار، از پنج بيمار در آی سی يو مراقبت کند، اين نظام سلامت و مردم هستند که يک پرستار مجبور است به
های اجرايی هستند؛ اين موضوعات باعث ان دستگاهبينند. پرستاران شاهد تبعيض در درون نظام سلامت و ميآسيب می

های ها حرفاين ”خواهد، مجبور به ترک وطن شوند و مهاجرت کنند.رغم اينکه دلشان نمیها علیشده که برخی از آن
  مورد تائيد خود رژيم است. ببينيد چه خبر است! رئيس سازمان نظام پرستاری

فقط حتی يکی از مطالبات پرستاران را عملی نکرده، بلکه برعکس ه نهچرا جمهوری اسلامی در طول چند دهه گذشت
خش سازی و يک بتر شده است؟ دليل آن روشن است. سياست دولت، نئوليبراليسم است و خصوصیوضع بدتر و وخيم

و  تیهم ظاهراً کوچک کردن دولت. کوچک کردن دولت معنايش اين نيست که نيروهای مسلح، پليس، دستگاه اطلاعاآن
ها کاهش يابد. منظور اين است که های آنتر شوند و هزينهها کمتر و کوچکامنيتی، مذهبی، بوروکراسی و امثال اين

 ها و مؤسسات عمومی، مفت و مجانی به سرمايه داران بخش خصوصی واگذار شوند، بلکهفقط کارخانهچيز نههمه
ها نشود. بنابراين از روزی که رفسنجانی به زی صرف آنآموزش و درمان نيز خصوصی شوند و از بودجه دولت چي

که المللی پول و بانک جهانی اين سياست را در دستور کار جمهوری اسلامی قرارداد، علاوه بر ايندستور صندوق بين
تی دول هايی هم که هنوز ظاهراً اند، آن بيمارستانهای خصوصی وسيعاً رواج يافته و رشد کردهها و بيمارستانکلينيک

ود را های خرادارند. بيمارستان خودگردان، بايد هزينه یخصوصها، عملکرد يک بيمارستان هستند و وابسته به دانشگاه
ها تأمين کنند. نيروی کار هم ديگر نبايد به استخدام رسمی درآيد، بلکه بايد از خواه مستقيم يا از طريق بيمه از مردم،

 ”گويد:مدت رنگارنگ تأمين شود. رئيس سازمان پرستاری میقراردادهای کوتاه های دلال واسطه و باطريق شرکت
سازمان امور اداری و استخدامی که بايد مجوز استخدام را به وزارت بهداشت بدهد در چند سال گذشته در اين حوزه 

سوی جذب نيروهای شرکتی تعلل کرده است و تعداد کافی مجوز جذب به وزارت بهداشت نداده است و نظام سلامت را به
سياست ارتجاعی نئوليبرال را در يک رژيم  نکرده، ”تعلل“ البته سازمان امور اداری و استخدامی ”سوق داده است.

  استبدادی و ديکتاتوری عريان به قول عوام مثل هر عرصه ديگری با بيرحمی و قلدری تمام، اجرا کرده است.
های بهداشت و درمان و اند، نقش و اهميت بخشگذار سياست نئوليبرال بودهدر کشورهايی که خودشان طراح و پايه

اند، از در استخدام رسمی فهمند. لذا کارکنان بهداشت و درمان و آموزشرا حتی برای حفظ نظام خودشان می آموزش
اند، حقوق و مزايا و رفاه سطح بالائی برخوردارند، استانداردهای سطح بالائی را در اين هر دو عرصه معمول داشته

کلی کنند. در ايران اما درواقع، بخش درمان بهفاع میهای قدرتمندی هم وجود دارند که از منافع کارکنان دتشکل
داری دلال و هم مراکز در های سرمايهخصوصی شده است. در اينجا چون يک رژيم ديکتاتوری حاکم است، هم شرکت

کنند با استثمار وحشيانه پرستاران، حداکثر سود های خودگردان، تلاش میاصطلاح بيمارستانمانی خصوصی و نيز به
د گوينکنند. استخدام رسمی در کار نيست. میخواهند تعيين میبه دست آورند. دستمزد را هر طوری که خودشان می را

 سادگی حلمعضل را به دار و مدير بيمارستان،هزار پرستار کم داريم. در يک رژيم ديکتاتوری عريان، سرمايه ٣٠٠



 

 

ميليون است و سود کلانی  ١۵تا  ١٢دهند که حقوقشان ار قرار میکنند. بار اين کمبود را بر دوش تعداد محدودی پرستمی
  پرستار کار کند. ۵تا  ٣جای زنند. لذا يک پرستار بايد بهاز بابت آن به جيب می

های نيروی انسانی پرستار در دنياست. ميانگين اين نسبت ترين شاخصنسبت پرستار به تخت بيمارستانی يکی از مهم
تار به ازای هر تخت بيمارستانی و در کشورهای اروپائی و پيشرفته، بالاتر است، اما در ايران پرس ٣در دنيا حدود 

داری ايران تحت حاکميت رژيم استبدادی که دست کمتر از يک پرستار به ازای هر تخت بيمارستانی است. در سرمايه
کاری اجباری هزار تومان، بار اضافه ٢۵تا  ٢٠يز وچرا در ازای مبلغ ناچچونباز است، پرستار بايد بی دار کاملاً سرمايه

 ويژه در طولداری است. پرستاران بهکاری اجباری! اين بردهنظيری در دنياست. اضافهرا بر دوش بکشد. اتفاق بی
ساساً ا کاری اجباری بايد ملغی گردد، بلکهاضافه فقطاند. نهکاری اجباری شدهمبارزات اخير خود خواستار برافتادن اضافه

ظاهراً  اضافه کاری حتیفرسا، نيازی بهازآن همه کار طاقتدر رفاه باشد که پس قدر به لحاظ معيشتیيک پرستار بايد آن
کنند می رو هستند که سعیشرايط وخيم مادی و معيشتی روبه با چنان داوطلبانه نداشته باشد. متأسفانه پرستاران در ايران

کاری ت خود را تأمين کنند. بنابراين خواهان افزايش مبلغ دريافتی در ازای هر ساعت اضافهکاری، حداقل معيشبا اضافه
هزارتومانی  ١٠٠اين  ”افزود: هزار تومان را اعلام کرد، اما ١٠٠حداقل  هستند. اخيراً رئيس سازمان نظام پرستاری مبلغ

هزار تومان، قيمت  ٣٠٠اگر  ”يمت واقعی است.سوم قايم، يککاری پرستاران پيشنهاد کردهکه بابت هر ساعت اضافه
ت سوم آن رضايهم در شرايط تورم افسارگسيخته، بايد به يکواقعی يک ساعت کار پرستار است، چرا پرستاران، آن

دهند. پرستاران مطالبات معوقه متعددی دارند، اجرای دقيق قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزايش تعداد پرستار 
 شيافزا روز، کاهش ساعات کار،موقع و بههای بهوری، پرداختیمعيارهای جهانی، اجرای قانون ارتقای بهرهبر طبق 

  حقوق، حق مسکن، برخورداری از امکانات رفاهی همانند برخی ديگر از مؤسسات دولت ....
جانبه و تعرضی به وضوح نشان داده است که جمهوری اسلامی بدون يک مبارزه همهتجربه چندين سال گذشته به

گويد. تنها راهی که در برابر پرستاران مطالبات پرستاران پاسخ نخواهد داد. تمام سخنرانی پزشکيان هم همين را می
تواند جمهوری اسلامی تنها مبارزه است که می های سراسری است.ويژه توسل به اعتصابقرار دارد، تشديد مبارزه، به

 لبات وادارد.نشينی و تحقق مطارا به عقب
    

  ١۴٠٣  آبان  ٢١   –سال چهل و شش – ١٠٩۵کار شماره 
 

 
 
  

  

 

  

  

 

 
 

 
  
  
  
  
 

 
 

 

 
  

 

 



 

 

  امتداد خط عصيان از ويدا موحد تا آهو دريايی
  

سرکوبگر و استبدادی همانند جمهوری اسلامی، شکلی از مبارزه و فوران خشم  یهانظامعصيان و عصيانگری در 
سالهای دور و دراز زنانی است که ناگزير در شکلی غير متعارف با عرف و قوانين حکومتی ابراز وجود  شدهٔ تلمبار 

 نيتربرجستهآبان، دو مدل از  ١٢در روز شنبه » آهو دريايی«عصيان  و ٩۶در ششم ديماه » ويدا موحد«. عصيان کنندیم
 عصيان و عصيانگری زنان ايران عليه حجاب اجباری است. یهانمونه

، روی سکويی در خيابان انقلاب در ١٣٩۶ويدا موحد، معترض و فعال حقوق زنان، نخستين زنی بود که در ششم ديماه 
مرکز تهران روسری از سر برداشت و با نصب آن روی چوبی که در دست داشت، پرچم اعتراض را عليه حجاب 

در دفاع از حق پوشش اختياری که تا آن » ويدا موحد«هتزاز درآورد. اين اقدام شجاعانه و عصيان آگاهانه اجباری به ا
شد. » دختران خيابان انقلاب«از دختران به نام  یامجموعهروز حرکتی بی بديل بود، سرآغازی برای عصيانگری 

رد، شوق را در رگان سرکوب شدگان جاری اعتراض و عصيانی عليه حجاب اجباری که شجاعت را در جامعه تکثير ک
  ساخت و بذر اميد را در جامعه سرکوب شده ايران گستراند.

با گذشت هفت سال از آن عصيانگری، دانشجويی از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران در واکنش به تعدی و ضرب و شتم 
  ويدا موحد بر بلندای سکوی عصيان نشست.مزدوران حراستی نسبت به خود، با شجاعتی کم نظير در امتداد عصيانگری 

، رخ داد، تصوير روشنی از انفجار خشم فروخفته اين »آهو دريايی«، برای ١۴٠٣آبان  ١٢آنچه در در روز شنبه 
دانشجوی علوم و تحقيقات دانشگاه تهران بود که در واکنش به اعمال فشار و ضرب و شتم نيروهای حراست جهت 

شکنی آشکار عليه حجاب » تابو«فت. يک رعايت حجاب اسلامی در مدلی از حرکت اعتراضی عصيانگرانه تجلی يا
زنان در ملأ عام ياد کردند. در عوض، » حرمت شکنی«و » برهنگی«حکومتی از آن به عنوان  یهارسانهاسلامی که 

اجتماعی، نويسندگان، هنرمندان، وکلای آگاه و عموم مردمی که به رهايی زن از تمام اشکال ستم و نابرابری  یهاشبکه
وسيع اين اقدام شجاعانه آهو دريايی را  یاگستره، در کنندیمتی باور دارند و برای احقاق آن مبارزه و تبعيضات جنسي

  ستودند و بر آن ارج نهادند.
مدلی از فوران  ستيبایمرا پيش از هر قضاوتی در مورد شخصيت او، فقط و فقط » آهو دريايی«اين شکل از اعتراض 

تحمل ستم و بی حقوقی محض آنان ديد و بر آن ارج گذاشت. همگان بايد بپذيريم در  هاسالخشم فروخفته زنان در مقابل 
گذران زندگی زنان، درجدالی ناگزير با انواع ستم و و نابرابری  لحظهٔ ايران تحت حاکميت جمهوری اسلامی که لحظه 

 بارزه برای ابراز وجود وو بی حقوقی و تبعيضات جنسيتی در آميخته است، عصيان و عصيانگری اما يکی از وجوه م
رهايی زنان تحت ستم از خفگی تحميل شده بر آنان است. اقدامی مبارزاتی برای نفس کشيدن، برای گسستن زنجيرهای 

حاکميتی به غايت ارتجاعی و قرون وسطايی، که با تحميل پوشش اجباری و گروگان گرفتن  منهٔ يهبندگی، برای شکستن 
  بی حد و حصر خود در جامعه تبديل کرده است. یهایسرکوبگريز اول زنان، آنان را به خاکر» تنِ «

هيولايی به نام جمهوری اسلامی گرفتاراند. هيولايی که با درآميختن دين و  چنبرهٔ سال است که در  ۴۵زنان ايران، 
ه به رغم دولت، حق حيات و داشتن يک زندگی معمولی و متعارف را از زنان گرفته است. زنان و دختران جوانی ک

باز هم به فداکاری و از  -که جنبش زن، زندگی، آزادی اوج تجلی آن بود  -سپری شده  یهاسالتمامی جانفشانی های 
ست، کرده ا خودگذشتگی های بيشتری نيازمندند تا بتوانند از وضعيت مرگباری که جمهوری اسلامی بر آنان تحميل

  رهايی يابند.
ه توسط ک يیهالباسدر دفاع از پوشش اختياری، آنهم با کندن » آهو دريايی«نگری گستردگی بازتاب اين شکل از عصيا

خونسردانه او با لباس زير در ميان جمع  یهازدنمزدوران حراست پاره شده بود، همراه با آرامش درونی و قدم 
دانشجويان، آنچنان جسورانه بود که مزدوران حکومتی تا مدتی يارای نزديک شدن به او را نداشتند. وضعيت پيش آمده 

او در جهت  و سريع یالحظهخويش و واکنش » تن«و انعکاس فوران خشم فروخفته اين دانشجوی جوان در دفاع از 
های ستم و تبعيضات جنسيتی، آنچنان وسيع و گسترده بود که فضای تبليغات جنگی جمهوری اسلامی گسستن تمامی بند

  قرار گرفت.» آهو دريايی«برای چند روز تحت الشعاع سيطره نام و عصيانگری 
ون ز تاکنفضای ايجاد شده و حمايت داخلی و بين المللی از اقدام شجاعانه اين دانشجوی دانشگاه آزاد تهران که از آن رو

داشت تا با زدن  ، جمهوری اسلامی را بر آنشودیمعمومی ياد  یهارسانهاز او در » دانشجويی علوم و تحقيقات«با نام 
از اين دست در جامعه  يیهایانگريعصگريبان خود را از پذيرش آگاهانه » روانپريش«و » ديوانه«نظير  يیهابرچسب

ستان روانپزشکی و تأييد اين خبر توسط وزير علوم، نخستين واکنش مقامات قضايی رها سازد. انتقال آهو دريايی به بيمار
ً اين چنين در قالب  شدهٔ و امنيتی جمهوری اسلامی بود تا به زعم خود بتوانند بر فوران خشمِ تلمبار  زنان که بعضا

  ، سرپوش بگذارند.کشدیمناگهانی فواره  یهاانيعص
خواندن آهو دريايی و ارسال او به بيمارستان روانی، نه فقط » روان پريش«م در تلاش مقامات قضايی و امنيتی رژي

تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر بازداشت آهو دريايی است، بلکه کوششی مضاعف برای کتمان عصيانگری آگاهانه 
رفتن اقدامات شجاعانه که پيش از اين نيز برای به سخُره گ یاشدهشيوه نخ نما  زنان در مبارزه با حجاب اجباری است.

  و ديگر تبعيضات جنسيتی مسبوق به سابقه است. هایناامنزنان در اعتراض به حجاب اجباری و واکنش آنان در مقابله با 
وقتی ويدا موحد روسری سفيد خود را بر سر چوب بست و در خيابان انقلاب بر بلندای سکوی اعتراض ايستاد، 



 

 

خواندند. سحر خداياری نيز از جمله زنان به » روانی«و » مجنون«کومتی او را نيز ح یهارسانهامنيتی و  یهادستگاه
ياد ماندنی است که به دليل تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی تيم محبوبش استقلال، بازداشت و 

ياری تهران خود را به آتش به يک سال حبس محکوم شد. سحر خداياری پس از آزادی از زندان در جلوی ساختمان داد
با عنوان  ٩٨کشيد و چند ماه بعد جان سپرد. اگر چه نام سحر خداياری بعد از خودسوزی اعتراضی او در شهريور 

حکومتی و اطرافيانش به جای تمرکز بر ماهيت حرکت او که اعتراض عليه  یهارسانهجهانی شد، اما » دختر آبی«
مرکز او مت» افسردگی دو قطبی«ی بود، روی واژگانی همانند روان پريشی و حجاب اجباری و ديگر تبعيضات جنسيت

وسری ر» زن، زندگی، آزادی«شدند. برخی از بازيگران شناخته شده سينمای ايران نيز که در حمايت از جنبش انقلابی 
وم وانشناسی محکدستگاه قضايی جمهوری اسلامی با هدف تحقير، به انجام مشاوره هفتگی ر از سر برکشيدند، توسط

  شدند.
کودک در ايران، در اعتراض  شدهٔ ، وقتی هما دارابی، فعال سياسی، استاد دانشگاه و روانپزشک شناخته ١٣٧٢در اسفند 

به ستم و انواع تبعيضات تحميل شده بر زنان در ميدان تجريش خودسوزی کرد، نه فقط حاکميت، بلکه بسياری از 
توصيف کردند که دست از زندگی شسته بود. قبل از هر چيز و مستثنی از هر » هزنی افسرد«اطرافيانش نيز او را 

توان اقدام وی را نيز نوعی واکنش در مقابل تبعيض عليه زنان قضاوتی در مورد شخصيت هما دارابی، گرچه می
، آرزو خاوری، دانش هایخودکشآخرين نمونه از اين دست  دانست، امااعتراضی مايوسانه در شکل خودسوزی بود.

در شهر ری است. اين دانش آموز نوجوان نيز پس از آنکه به او گفته شد به دليل رقصيدنِ  یامدرسهساله  ١۶آموز 
بدون مقنعه در اردوی مدرسه ممکن است اخراج شود، تحملش از اينهمه تبعيضی که بر او رفته بود، تمام شد و لذا، 

اقداماتی از نوع  ت بام يک ساختمان بلند مرتبه پايين انداخت و جان سپرد.، خودش را از پش١۴٠٣آبان  ١٣روز 
نمادينی از نوع هما دارابی، سحر خداياری  یهایخودکشعصيانگری ويدا موحد و آهو دريايی، اگرچه با خود سوزی و 

بر آنان است، اما  اعتراضی زنان عليه حجاب اجباری و فشارهای وارده یهاواکنش زمرهٔ و آرزو خاوری، جملگی در 
به دليل ماهيت عصيان و عصيانگری » آهو دريايی«و » ويدا موحد«تأثيرات اجتماعی و مبارزاتی اقداماتی از جنس 

مختلف اجتماعی را به تلاش  یهاهيلاو زنان و مردان و ديگر  کندیمشکل اعتراض آنان، شجاعت را در جامعه تکثير 
  .کندیمجنسيتی حاکم بر جامعه هدايت آگاهانه عليه تبعيضات  یامبارزهو 

واکنش مثبت و حمايتی نيروهای آگاه جامعه نسبت به عصيانگری آهو دريايی، انعکاس گسترده اين نوع عصيانگری در 
اجتماعی، اعلام آمادگی وکالت داوطلبانه تعدادی از وکلا در دفاع از آهو دريايی، جهانی شدن خبر بازداشت  یهاشبکه

برای آزادی او، حمايت شاعران  –نماينده ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران  –علنی مای ساتو  او و درخواست
و نويسندگان و هنرمندان مدافع حقوق زنان از حرکت آگاهانه اين دانشجوی دانشگاه علوم و تحقيقات و پيوند اقدام 

خلی و بين المللی هستند که قضاوت جمهوری اسلامی ، از جمله اقدامات دا»ويدا موحد«جسورانه او با حرکت اعتراضی 
  .اندگرفتهخواندن آهو دريايی و انتقال او به بيمارستان روانپزشکی را به چالش » روان پريش«مبنی بر 

خونسردانه او در ميان  یهازدنحرکت اعتراضی آهو دريايی با در آوردن لباس در حياط دانشگاه علوم و تحقيقات، قدم 
با برداشتن روسری و ايستادن بر سکوی بلند خيابان انقلاب، اگرچه به لحاظ » ويدا موحد«رکت اعتراضی جمعيت و ح

، اما انتخاب به ظاهر متفاوت اين دو شکل از عصيانگری آنان را بايد در ارتباط با بازه اندجنسماهيت هر دو از يک 
و حرکت سمبليک را نه در مضمون و ماهيت آن، بلکه زمانی وقوع اين دو اتفاق ديد و به قضاوت نشست. تفاوت اين د

  و وضعيت جمهوری اسلامی در اين دو بازه زمانی ديد. هاتودهبايد در تفاوت موقعيت مبارزاتی 
ايستاد، برای » خيابان انقلاب«که روسری بر چوب بست و بر بلندای سکوی  ٩۶اقدام ويدا موحد در بازه زمانی ديماه 

شکنانه بود. اعتراض » تابو«سان آهو دريايی در صحن دانشگاه به يک » برهنگی«همانند اقدام جمهوری اسلامی درست 
علميه قم مواجه شد. امروز  یهاحوزهسران مرتجع حکومت و » وا اسلامای«ويدا موحد در آن مقطع زمانی با فرياد 

، »زن، زندگی، آزادی«در جنبش انقلابی  . زنان دلاور مااندکردهاما زنان از خط قرمز رژيم در برداشتن روسری عبور 
جشن روسری سوزان به راه انداختند و نماد ايدئولوژيک جمهوری اسلامی را به آتش کشيدند. برداشتن روسری که 

 یاپارهزمانی عبور از خط قرمز نظام بود، اکنون به امری عادی در جامعه تبديل شده است. با نگاهی به مواضع امروز 
مفت خور حوزه علميه قم در واکنش به عصيان آهو دريايی و مقايسه واکنش آنان با اقدام اعتراضی ويدا  یاههللاز آيت 

  موحد، به روشنی تفاوت اين دو بازه زمانی را در نوع واکنش مسئولان حوزه علميه قم بازتاب داده است.
و با هر حرکت زنان در بر داشتن  ديکشیممکارم شيرازی که روزگاری با بيرون آمدن يک تاری موی زنان عربده 

، اکنون در واکنش به عصيان آهو دريايی عليه حجاب اجباری و تأثيرات اجتماعی دادیمسر » وا اسلاما«روسری، فرياد 
ل ح«از اتفاق رخ داده در دانشگاه علوم و تحقيقات، » ناراحتی«آن در گسترش اعتراضاتی از اين دست، ضمن ابراز 

  دانسته است.» صحيح، قابل اجرا یهاروشحجاب را از طريق  مسئلهٔ 
قم تأکيدی بر اين واقعيت است که جمهوری اسلامی در تحميل  یهااللهواکنش متفاوت مسئولان حکومتی و بعضی از آيت 

  .اندگرفتهحجاب اجباری بر زنان شکست خورده است و زنان با اقتداری فزونتر از پيش جمهوری اسلامی را به چالش 
   

  ١۴٠٣  آبان  ٢١   –سال چهل و شش – ١٠٩۵کار شماره   
   



 

 

  است ”حجابیکلينيک ترک بی“سازی و ارعاب، هدف تواب
 

کوشد زنان ايران را به رعايت حجاب اجباری های گوناگون میبيش از چهل سال است که جمهوری اسلامی به شيوه
 کنند. اعتراضوادارد. در برابر بيش از چهل سال است که توده عظيمی از زنان ايران عليه اين خواست رژيم مقاومت می

شد که خمينی فرمان حجاب را صادر کرد. با وجود فشارها زنان عليه حجاب اجباری از همان روزهای نخستينی آغاز 
گاه موفق نشد، به تمامی زنان را در ستيزانه رژيم جمهوری اسلامی هيچو آزارها، بگير و ببندها قوانين و مقررات زن

ب حجا حقنهٔ های گوناگونی را برای حجاب مطلوب خود به بند کشاند. طی اين مدت، رژيم قوانين، مقررات و طرح
حجاب اجباری  ”سازیفرهنگ“های هنگفتی صرف کرد؛ برای اجباری به زنان تصويب کرده و به اجرا درآورد؛ هزينه

گيری در رعايت حجاب، تمام توان خود را به کار برد، از دبستان تا دانشگاه و در تمامی مراکز آموزشی، همگام با سخت
ا پوسترها ها را بهای دولتی دست زد، حتا خيابانيغات وسيع در رسانهکوشيد کودکان و نوجوانان را مغزشويی کند؛ به تبل

های گوناگون، بگيروببند، آزارهای خيابانی، های ديواری مبلغ حجاب پوشاند. همگام با آن، از برپايی گشتو نقاشی
ها بعد، يجه، ساليک کارساز نشد. در نتسازی، وضع جريمه و شلاق و زندان دريغ نکرد، اما هيچاسيدپاشی، مسموم

شدت گرفت. ليکن، ديری نپاييد که بيهودگی  ”بدحجاب“اختراع شد و با مذمت اين پديده، جنگ با زنان  ”بدحجابی“ واژهٔ 
های خود، با های گذشته، زنان با برچوب کردن روسریای سالها نيز خودنمايی کرد. در اعتراضات تودهاين تلاش

ها زنان پرده ”زن، زندگی، آزادی“اجباری را به نمايش گذاشتند. در نهايت، در جنبش ها، اعتراض به حجاب سوزندان آن
ها آمدند. با وجود سرکوب وحشيانه اين جنبش، اما، زنان برای احقاق حق خود حجاب به خيابانرا دريدند و بسياری، بی

ً پايداری کردند. اکنون کار به جايی کشيده است که حتا سران و مقامات  گی مدافع حجاب اجباری تسليم شده و به بيهود سابقا
گويند. گويا در چهل سال گذشته سخن می ”سازی حجاب اجباریفرهنگ“اند و از لزوم گرانه پی بردههای سرکوبروش
  جمهوری اسلامی نقصان و کمبودی وجود داشته است. زانهٔ يستزنقوانين شرعی و  ”سازیفرهنگ“در 

ها های زنان ايران را در بسياری از جنبهجمهوری اسلامی، زندگی توده زانهٔ يستزنرات گرچه مجموعه قوانين و مقر
تنگ و دشوار ساخته است، اما حجاب، ويژگی خاصی دارد. اين ويژگی در واقع، نمايش آشکار عصيان و ستيز زنان 

 ”حرام شرعی و سياسی“ابی را حجرو، بسياری از مقامات رژيم بیعليه جمهوری اسلامی در سطح جامعه است. از همين
حجابی در جامعه رو به گسترش اند. با وجود اين، پديده بیبدل کرده ”امنيتی“ای نامند و عدم رعايت حجاب را به مسئلهمی

کلينيک زيبايی “يا  ”کلينيک ترک حجاب“های رژيم برای مقابله با زنان، اعلام ايجاد يکی از آخرين دسيسه است.
درصددند چنين تلقين کنند که مبارزه با حجاب اجباری که  ”کلينيک“است. سردمداران رژيم با استفاده از واژه  ”اجتماعی
است. سوء استفاده سياسی از  ”درمان“خيزد، يک اختلال روانی و نيازمند طلبی زنان برمیخواهی و حقاز آزادی

اروپايی، در ساليان پيش، زنان نامنطبق با هنجارهای ای ديرينه دارد. در بسياری از کشورهای پزشکی سابقهروان
گران نظام حاکم، به عنوان بيمار روانی معرفی شده و در مراکز به گرايان و حتا بسياری از چالشجنس هماجتماعی، 

ها بعد، در پی مبارزات گرفتند. سالهای گوناگون جسمی و روانی قرار میاصطلاح درمانی تحت فشارها و شکنجه
بار آن نزد افکار ها در اروپا منسوخ شد و نتايج فاجعهاجتماعی بود که اين روش ”گرايیکثرت“ناگون و پذيرش گو

کوشند چهره سرکوب عريان زنان را نهان سازند اکنون نيز سران رژيم با اختراع اين واژه، می عمومی آشکار گرديد.
اض اعتر ”کلينيک ترک حجاب“ان گوناگونی به اين واژه و ايجاد شناسو به آن ظاهری فريبنده دهند. در اين ميان، روان

 داشتن يا نداشتن حجاب“اند: ای مشترک نوشتهدر بيانيه ”درمانیانجمن علمی روان“و  ”انجمن روانشناسی“اند. حتا کرده
و  »کلينيک«های های اجتماعی و فرهنگی است و نه يک بيماری که نياز به درمان داشته باشد. استفاده از واژپديده

 کند که ازرا به عنوان يک اختلال يا بيماری معرفی می» حجاب متفاوت از قوانين کشور«ضمنی  طور، به »ترک«
شناسی نيز انجمن روان ”.مطرود و مصداق بارزی از سوءاستفاده از روانشناسی و روانپزشکی است کاملاً  یعلمنظر 

شناسی در سرکوب معترضان اعتراض سری به سوءاستفاده از علم روانپيش از اين بارها در جريان اعتراضات سرا
  کرده بود.
مسئول زنان “تر، از اين فرد به عنوان قرار دارد. پيش ”مهری دارستانی“شود پشت اين طرح، فردی به نام گفته می

شد. دارستانی، اکنون، رئيس اداره نام برده می ”پژوهشگر حوزه زنان و مدرس حوزه علميه“و  ”معاونت فرهنگی سپاه
زنان ستاد امر به معروف، از حاميان سعيد جليلی و از نزديکان يکی از وزرای کابينه ابراهيم رئيسی و از مدافعان 

  است. ”همسریکودک“تجاوز به کودکان معروف به 
 ٣۶۶درصدی به  ١٢۵ستاد با افزايشی ، بودجه اين ١۴٠٣تأسيس شد. در سال  ١٣٧٢ستاد امر به معروف در سال 
آبروست که دارستانی هنوز نامی از ساير عيان عليه زنان از همين ابتدا چندان بی توطئهٔ ميليون تومان رسيده است. اين 

در  اين ”دولت از مسئله اطلاعی ندارد.“مقامات حامی اين طرح نبرده است. سخنگوی کابينه پزشکيان نيز مدعی است: 
  اختصاص يافته است. ”حجابیکلينيک ترک بی“ميليارد تومان از بودجه سال جاری دولت به  ٢۵۵که حالی است 

 زنان بسياری ”زن، زندگی، آزادی“زند. در خيزش می ”بيماری روانی“اولين بار نيست که رژيم به مخالفان خود، انگ 
بشاورد. او پس از رهايی از  ”شروينا“منصوره ها اعزام شدند، از جمله دستگير شدند. تعدادی از آنان به تيمارستان

 آباد گفته است.تجربيات هولناک خود در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و پس از آن در تيمارستان امين
گردانی است که موجب های روانهای وی مشترک است: ضرب و شتم، شکنجه، فشار روانی و قرصچه در گفتهآن



 

 

است که پس از دستگيری به بيمارستان روانی انتقال  ”آهو دريايی“ها نيز شدند. از آخرين نمونهوقت میهای مفراموشی
درمانی ها يا مراکز روانخوانده شده و به تيمارستان ”بيمار روانی“داده شد. پيش از اين، نيز، بسياری از زندانيان سياسی 

شان به مخاطره افکنده شده است. اخيراً اند يا سلامت جسمی و روانیهاند. تنی چند نيز در اين راه جان باختاعزام شده
 گيری منتشر شدهدرمانی جهت اعمال فشار و اعترافهای متعددی از انتقال زندانيان سياسی به مراکز رواننيز گزارش

  واداری آنان است.اعتبارسازی مخالفان و به تسليم، بی”پريشیروان“و  ”انگاریمجنون“است. هدف رژيم از انگ 
مراجعات مکرر صورت پذيرفته به ستاد امر به معروف و نهی از منکر “به ادعای دارستانی، دليل تأسيس اين مرکز 

ها و بانوان و دختران تهرانی مبنی بر وجود فشارهای محيطی و ساير عوامل منجر به استان تهران از سوی خانواده
ها و ارزش“است. در بخشی از نتايج منتشره پس از پيمايش ملی  ”شرعی اجبار انتخاب پوشش خارج از حدود حجاب

حجابی زنان ندارند، کنندگان اساساً مشکلی با بیدرصد شرکت ٣٨، آمده است که ١۴٠٢در پاييز  ”های ايرانياننگرش
يمايش اين آمار با نتايج پحجابی ديگران ندارند. در مقايسه حجابی هستند، کاری با بیاند هرچند مخالف بیدرصد گفته ۴۶

دهد. در ، تعداد افرادی که با پوشش اختياری زنان مشکلی ندارند، رشدی سه و نيم برابری را نشان می١٣٩۴سال 
حجابی زنان مشکلی ندارند. پس های اجتماعی نيز شاهديم رهگذاران عادی با بیتصاوير و ويدئوهای منتشره در رسانه

پايه است. در مورد ، بی”ها و بانوان و دختران تهرانی به ستاد امر به معروفانوادهمراجعه و درخواست خ“ادعای 
نيز واقعيت آشکارتر از آن  ”فشارهای محيطی و ساير عوامل منجر به انتخاب پوشش خارج از حدود حجاب شرعی“

ام توان پيمايند. تمجريان را میاست که نيازی به تأکيد و اثبات داشته باشد. در واقع، فشارهای محيطی روندی خلاف اين 
حجاب هستند که تبليغاتی و فرهنگی و نهادها و نيروهای سرکوب، مروج حجاب اجباری است. در واقع، اين زنان بی

های خيابانی مزدوران و هواداران رژيم قرار ها قرار دارند؛ هدف آزار و اذيتگاهی بر اثر هراس، تحت فشار خانواده
از سخنان دارستانی چنين  گر رژيم مواجه هستند.ب و شتم و دستگيری توسط نيروهای سرکوبگيرند يا با ضرمی

برند، اما ميرشمسی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی ستاد ها نمیآيد که ظاهراً کسی را به اجبار به اين کلينيکبرمی
ه حجابی بداديم که حضور در محافل ترک بیبه قضات پيشنهاد “امر به معروف اين موضوع را رد کرده و گفته است: 

شود يکی از نهادهای حامی اين طرح نيز گفته می ”نوعی حکم جايگزين جريمه برای کشف حجاب در نظر گرفته شود.
رک درمان ت“برای اين مراکز  ”کلينيک“ها به جای واژه ديگريست که گويا پس از اعتراض ”محافل“قوه قضاييه است. 

  شود.رده میبه کار ب ”حجاب
های شصت، های جديد جمهوری اسلامی عليه مخالفان و معترضان نيست. در دههباری، اين طرح، در واقع از دسيسه

 ”سازیتواب“علاوه بر شکنجه و فشارهای جسمی، از فشارهای روانی برای در هم شکستن مقاومت زندانيان سياسی و 
و  ”تواب“يان هزاران زندانی سياسی، معدودی به تسليم درآمدند و به شد. هرچند در آن زمان نيز در مبهره گرفته می

ها و به دور از چشم همگان انجام در زندان ”سازیتواب“ها بدل گشتند. اگر آن زمان، طرح عوامل رژيم در زندان
ها مورد ميليونرا علنی و در  ”سازیتواب“شرمی رژيم به جايی رسيده است که در نظر دارد پديده شد، اکنون بیمی

مران آ“زن ايرانی به کار گيرد. مصداق آن نيز، جزئيات اين طرح است. بنا به بيانيه ستاد امر به معروف، قرار است 
وگو و پاسخ به سؤالات و راهنمايی افراد درگير به معروف و ناهيان از منکر، به صورت داوطلبانه و جهادی برای گفت

محافل ترک “حضور يابند. گذشته از آن در  ”های شهرید به ويژه برخی بوستانبا پديده بدپوششی دراماکن متعد
 هایحجابی و بدپوششی را تجربه نموده و دچار آسيبزنان و دخترانی که در گذشته، خود بی“قرار است  ”حجابیبی

 ”تقال تجربيات خودبخشی و اناند، به آگاهیروحی و جسمی گرديده بودند و امروزه خود را به زينت حجاب آراسته
 ”اعتراف“های دولتی حضور يابند و به در رسانه ”توابان محجبه“بپردازند. به اين ترتيب، بعيد نيست چندی ديگر، اين 

 های عمومی درها و در رسانهتلويزيونی توابين در زندان ”اعترافات“عليه گذشته خود بپردازند. يکی از اهداف پخش 
های های ايران در دههدر شرايط سخت زندان ”سازیتواب“پديده  سترش ارعاب بوده است.جمهوری اسلامی، همواره، گ

جويی و توان به جرأت مدعی شد که روحيه مبارزهگذشته، کارساز نبوده و نتايج ناچيزی نصيب رژيم کرده بود. حتا می
نيز، با توجه به روند آگاهی رو به گسترش مقاومت در ميان زندانيان سياسی را تقويت کرده بود. در جامعه کنونی ايران، 

ثمری اين شيوه به سهولت ميسر بينی بیاکنون پيشجويی زنان از همهای زنان و با توجه به روحيه رزمدر ميان توده
خواهی و توانست آزادیهای روانی میتر، شکنجهيا به اصطلاح دقيق ”درمانیروان“تر، اگر از همه چيز مهم است.
  بودند.چنان در قدرت میهای ديکتاتور و مستبد امروزه همکن سازد، بسياری از حکومتی را ريشهطلبحق

بار د فاجعهتوانشوند، میهايی میليکن بايد هشيار بود. عواقب اين طرح برای همان تعداد از زنانی که گرفتار چنين دسيسه
یبرژيم عليه زنان مقابله کرد. حمايت روانی و اجتماعی از زنان  توطئهٔ باشد. بنابراين، بايد به هر روش ممکن با اين 

طلب است. مبارزه زنان عليه رژيم بخشی از مبارزه کارگران ترين وظايف هر نيروی مترقی و آزادیاز ابتدايی حجاب
خواهانه اف آزادیدانند که مبارزه برای نيل به اهدو زحمتکشان عليه جنايت جمهوری اسلامی است. زنان آگاه ايران می

خود، جدا از مبارزات ساير اقشار زحمتکش و طبقه کارگر ايران عليه سلطه رژيم جمهوری اسلامی  طلبانهٔ یبرابرو 
تواند نيست. تنها برافتادن اين رژيم و برقراری حکومت شورايی برخاسته از اراده کارگران و زحمتکشان است که می

  ی، کار، نان و آزادی بيانجامد.های جمهوری اسلامبه رهايی از ستم
  

١۴٠٣  آبان  ٢٨   –سال چهل و شش – ١٠٩۶کار شماره   



 

 

 نهادينه شدن خشونت عليه زنان در جمهوری اسلامی!
 

که در نتيجه مبارزات زنان، نيروهای مترقی و پيشرو جهان به موضوعی عاجل  هاستمبارزه با خشونت عليه زنان دهه
های مدافع زنان قرار گرفته است. خشونتی چند بعدی و جان سخت که به ا و گروههو ضروری در دستور کار سازمان

ريشه در ساختار تبعيض آميز جامعه  يابد. خشونتی کهکند و به درجات مختلف گسترش میاشکال مختلف سرباز می
ر شده که به موجب آنها با اين وجود مبارزات زنان به کسب دستآوردهايی منج طبقاتی و بويژه نظام سرمايه داری دارد.
خشونت عليه زنان در دستور کار خود  تا اقداماتی برای پايان دادن به اندشدهبرخی کشورها ناچار به پذيرش توافقاتی 

  اصلی اين خشونت چند بعدی. یهاشهيربگذارند ولو در ابعادی محدود و بدون پرداختن به 
که سازمان ملل روزی را برای منع خشونت عليه زنان اعلام کرد، تکيه عمده بر خشونت در  ١٩٩٩در واقع از سال 

اشاره به زن  عمدتاً آيد نهاد خانواده و در روابط فاميلی گذاشته شد و هر جا صحبت از خشونت عليه زنان به ميان می
سط اقوام و خويشاوندان است و ساير موارد خشونت عليه زنان و قتل زنان تو ”فمسايد«کشی و يا همان واژه انگليسی 

توسط نيروهای نظامی دولتها، خشونت و ضرب و شتم و حتی قتل  هاجنگ از جمله خشونت و تجاوز به زنان در جريان
ه . از همين روست کشودینمرا نيز شامل  ها و خشونت و شکنجه و سرکوب زنان سياسیزنان در محيط کار و کارخانه

اين نکته را بايد مدنظر  شوند،نوامبر منتشر می ٢۵در بررسی آماری اين معضل و آماری که هر ساله و در آستانه روز 
 به طور مثال طبق زن کشی به عنوان اوج خشونت عليه زنان نيست. داشت که آمار به هيچ وجه بيانگر ابعاد و عمق

ای از جهان به قتل در هر ده دقيقه يک زن در گوشه ٢٠٢٣سال جديدترين آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، در 
 زن چرا که بسياری از موارد رسيده است. همين گزارش متذکر شده است که آمار ارائه شده، با آمار واقعی فاصله دارد

ران در اين کنند و از طرف ديگر جای آمار زن کشی در بسياری کشورها از جمله ايبه آمار راه پيدا نمی اساساً  کشی
  گزارش خالی است.

آوردهای مبارزاتی موجب شده است که پديده زن کشی و کليه اشکال خشونت عليه زنان در بسياری دست با اين وجود،
حداقل در زمينه  دولتها را موظف کند تا به عنوان امری تقبيح شده و ناهنجار و نامتعارف شناخته شود و از کشورها
دست بزنند. با اين که سيستم قضائی در جامعه سرمايه داری، نه عدالت محور که تضمين  تصويب قوانينی حقوقی به

ولو محدود که در آن خشونت عليه زنان  وجود يک چارچوب قانونی کننده حقوق و منافع طبقه حاکم است، با اين حال،
  ود.تواند تا درجاتی مانع از بروز و تکرار اين فجايع در جامعه ش مشود، تقبيح می

یمنوامبر به عنوان روز منع خشونت عليه زنان  ٢۵سالی که از اعلام روز  ٢۵در عين حال بايد توجه داشت که طی 
های پياپی و لاينحل اقتصادی و سياسی روبرو بوده است که تاثيرات شگرفی بر ، جامعه سرمايه داری با بحرانگذرد

های لازم برای مبارزه با خشونت کاهش و قطع بودجه داشته است. توافقات حاصله در زمينه برخود با خشونت عليه زنان
عليه زنان، بسياری از توافقات را در سطح حرف و وعده باقی گذاشته است. از طرف ديگر با روی کارآمدن گرايشات 

 و عليه زنان گسترش بيشتری يافته زن ستيزی و خشونت کلامی و جنسی دست راستی و افراطی و شبه فاشيستيی،
  دستآوردهای مبارزاتی زنان را به يغما ببرند. صددانداند و در نيروهای مرتجع قدرت بيشتری يافته

شويق ، بلکه با تمام قوا در جهت گسترش، تاندندادهدر سوی ديگر، کشورهايی هستند که نه تنها به توافقات نيم بند فوق تن 
کنند، را در قوانين و مقررات و در کل جامعه نهادينه می دارند و اين خشونتبر می و تشجيع خشونت عليه زنان گام
دهند و دستگاه عريض و طويل دولتی را نيز برای متناسب با آن را در جامعه اشاعه می فرهنگ (در واقع بی فرهنگی)

ی ايران يکی افزايند. جمهوری اسلاماندازند و هر روز بر دامنه و ابعاد آن نيز میاعمال خشونت عليه زنان به کار می
  تبديل شده است.» نرُم«های گذشته به هاست. خشونت عليه زنان در ايران طی دههاز اين نمونه

و وقوع پرتکرار آن بيندازيم تا نقش جمهوری  تنها کافی است نگاهی به سرتيتر اخبار و گزارشات مربوط به زن کشی
های رنگارنگ سرکوب با تزريق يم. نهادها و ارگاناسلامی در گسترش و نهادينه کردن خشونت عليه زنان را درياب

دهند. با کاهش سن ازدواج را گسترش می هازندانهای ميلياردی، خشونت عليه زنان در خيايان ها، محيط کار و بودجه
 ها با خشونت فيزيکی وکنند. در زندانساله، مجوز خشونتی مادام العمر عليه زن را صادر می ١٣برای کودکان دختر 

به سلاح  های جنگدر دوران جنگ و در جبهه افتند. اگر در کشورهای ديگر، ارتشجنسی به جان زندانيان زن می
ها و معابر به شود، در ايران نيروهای سپاه و نظامی در روز روشن در خيابانتجاوز و خشونت عليه زنان متوسل می

و  کشندیمديگری از جهان، زنی را در خفا  کنند. اگر در گوشهها به آنها تجاوز میکنند، در زندانزنان شليک می چشم
کنند تا ردی از جنايت بر جا نماند و دستگير و زندانی نشود، در ايران تحت حاکميت جمهوری آلت قتاله را مخفی می

د چرا که راه می افت ها بهدرخيابان کند و با داس و بيل و تبر و دمبل آغشته به خون،اسلامی قاتل با افتخار سينه سپر می
اخير، يکی از مجرمين  یهاهفتهمتعدد زن کشی در  یهانمونهقوانين شرعی، پشت و پناهش است. در يکی از  داندمی

به صراحت اعلام کرده است که در پناه قوانين جمهوری اسلامی بعد از چند صباحی از زندان آزاد خواهد شد. در نمونه 
  ی بوده که به خوبی با قوانين جزائی و شرعی کشور آشنائی داشته است.ديگری، مجرم يک وکيل دادگستر

 ٨۵، حداقل تعداد ١۴٠٢آمار زن کشی در ايران رو به گسترش است. به گزارش روزنامه اعتماد در سه ماه اول سال 
  اند.زن در کشور به قتل رسيده



 

 

های نبود مکانيزم مختلف فرهنگی و اجتماعی از جملهکه به دلايل  جای موارد متعددی اين آمار تنها مشتی است از خروار!
زه با مبار اند، خالی است. سرکوب و قلع و قمع فعالين زنان که در زمينهمستقل تحقيق و بررسی در آمار منظور نشده

  يست.ن ريتأث، نيز در وجود اين خلاء آماری بی پرداختندیمو به تحقيقات ميدانی  کردندیمخشونت عليه زنان فعاليت 
 . اختاپوسی است که درشوندیمسخت و در بسياری موارد نامرئی نگاه داشته  خشونت عليه زنان، چند بعدی و جان 

مشارکت، شکوفائی و زندگی آزاد و  طبقاتی ريشه دوانده و جا خوش کرده است. خشونت عليه زنان، تارو پود جامعه
حتی زنان را از زندگی ساقط  چرخه خشونت در نقطه اوجش،اين  کند.زنان سلب می عاری از ستم و تبعيض را از

ا از ر بروز آن ها و علل اصلیای بنيادی و ساختاری ريشهبه اين خشونت پايان داد مگر آن که به شيوه توانینمکند. می
  بين برد.

 
  ١۴٠٣آذر  ۵   –سال چهل و شش – ١٠٩٧کار شماره 

   



 

 

 قانونی از سر استيصال!انگاری آزادی انتخاب پوشش زنان: جرم
  

شد، سرانجام تصويب های گذشته بارها ازمجلس به شورای نگهبان و يا برعکس پاس داده میلايحه حجاب که طی سال
  شد و قراراست اواخر آذرماه سال جاری برای اجرا ابلاغ شود.

اختاری و عديده مواجه است، های ساين قانون در شرايطی تصويب شد که جمهوری اسلامی نه تنها در داخل با بحران
دهد. از ترور رهبران حماس (در اش را از دست میبلکه در خاورميانه هر روز بخش وسيعتری از نيروهای نيابتی

لبنان و تا جديدترين مورد در سوريه که به تار و  داخل و خارج از ايران) گرفته تا ضربات مکرر بر پيکر حزب الله
هوری اسلامی و سقوط رژيم بشار اسد انجاميد. با اين وجود جمهوری اسلامی تلاش دارد مار شدن نيروهای طرفدار جم

با سيلی هم که شده صورت خود را سرخ نگاه دارد و چنان صحنه آرائی کند که گويا کنترل اوضاع را در دست دارد. 
قانون حجاب و عفاف) يکی  (از اين پس» حجاب  و  عفاف  حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ«قانون موسوم به 

   هاست.از اين تلاش
ای عليه زنان و نمادی است از ، اعلام جنگ وسيع و همه جانبه»حجاب و عفاف«موسوم به  یاماده ٧۴ در واقع قانون

  آذر جهت اجرا ابلاغ شود. ٢٣سلب همه جانبه حقوق اوليه و فردی حداقل از نيمی از جامعه. اين قانون قرار است روز 
قاومت و مبارزه عليه حجاب اجباری و انتخاب پوشش و دست رد زدن به مظهر تحقير و بندگی زنان، در اين قانون م 

های گسترده همراه ها ومحدوديتها، ممنوعيتای از مجازاتتلقی شده و بر همين مبنا با مجموعه» جنايت«به عنوان 
  شده است.

های نقدی، حبس، ممنوعيت خروج از کشور، ها در اين قانون شامل جريمهتاند؟ مجازاها کدامها و محدوديتاين مجازات
 های نقدی در بسياری مواردباشد. جريمهاند، میمحدوديت در استخدام و اشتغال برای زنانی که پوشش اختياری برگزيده

ل تبعات اين قانون و سال نيز مشمو ١٨از حقوق ماهانه کارگران و اقشار زحمتکش بيشتر است. همچنين دختران زير 
طبق اين قانون  های آن خواهند شد. روی ديگر سکه، تشويق و پاداش نيروهای سرکوب است.موارد تنبيهی و مجازات

شوند از امتيازات مالی و اقدامات حفاظتی برخوردار گسيل می هاابانيخنيروهای مزدوری که برای مقابله با زنان به 
از اعتبارات مالی  -انداز اعوان و انصار مقامات حکومت عمدتاً که  –پارچه چادری  شوند. کسبه و وارد کنندگانمی

ها نيز رحم نشده و ها و مجسمهشوند. در اين قانون حتی به لباس عروسکبرای ترويج حجاب اجباری برخوردار می
  نظارت خواهد داشت. کودکانهای ها و ساير اسباب بازیدفتر و دستکی هم بر پوشش اسلامی عروسک

را به مرحله اجرا در آوردند. در  آناند تا مفاد ها، نهادهای سرکوب و تبليغاتی رژيم به صف شدهلشگری از وزارتخانه 
وزارتخانه، نهاد سرکوب و تبليغاتی رژيم سهمی در اجرائی کردن اين قانون داده شده است که عبارتند  ١۴مجموع به 

فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پروش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش وزارت کشور، وزرات  از:
پزشکی، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، 

ندهی انتظامی سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری، فرما
جمهوری اسلامی، بسيج مستضعفين و قوه قضائيه. علاوه بر اين برای جنگی تمام عيار عليه زنان، از مکانيزم به جان 
هم انداختن شهروندان از طريق خبرچينی و گزارش نحوه پوشش زنان به نهادهای سرکوب، به کارگيری (برخی) اتباع 

برای امر و نهی کردن و مقابله با زنان در خيابانها و معابر  -ی اسلامیاتباع خارجی حامی و مزدور جمهور -خارجی
اند که ماموران و مزدوران را برای شناسائی و های ديجيتالی نيز راه اندازی شدهعمومی نيز استفاده شده است. سامانه
  کنند.پيگرد زنان و دستگيری آنها ياری می

صورت گرفت که جمهوری اسلامی در داخل و خارج با  شرايطیهمانگونه که اشاره شد تصويب اين قانون در 
است از تبعيضات سيستماتيکی که جمهوری اسلامی از  یامجموعهاين قانون  های هر چه بيشتری مواجه است.شکست

بدو روی کار آمدن خود عليه زنان اعمال کرده است. تبليغات مداوم و شبانه روزی و تلاش برای شستشوی مغزی افکار 
موجب شده که بازوهای تبليغاتی رژيم را روز به  اساساً ها موفقيتی در بر نداشته است، بلکه مومی نه تنها طی اين دههع

مهوری ج نه تنها موفقيتی برای سياستهای زن ستيزانه تحقير و سرکوب عنان گسيخته عليه زنان روز بی اثرتر کند.
گسترده، شجاعانه همراه با جانفشانی منجر شد. مبارزاتی که در ای اسلامی در بر نداشته، بلکه برعکس به مبارزه

های آتش خاکستر کرد. نه تنها زنان ، حجاب اجباری به عنوان سمبل تحقير و تحميل و زور را در شعله١۴٠١شهريور 
. ق برگشته استاند. از آن زمان تا کنون، ورکه نسلی از مردان آزاده و برابری طلب، در کنار زنان به مبارزه برخاسته

س ارشاد از تر نيروهای گشت که چگونه ميادهيددوران قدرقدرتی اراذل واوباش در خيابانها به پايان رسيده است. بارها 
قانون حجاب و «در  اند. بی جهت نيستو هراس از مقاومت و اعتراض زنان و عابرين، فرار را بر قرار ترجيح داده

 ها، اتباع خارجی بهشود و بی جهت نيست که برای مقابله با زنان در خيابانرده میاز حفاظت اين نيروها نام ب» عفاف
  شوند.ميدان فراخوانده می

 ١۴٠١پاسخ منفی است. اعتراضات وسيع و گسترده شهريور  آيا اين قانون پس از ابلاغ برای اجرا عملی خواهد شد؟
پرونده حجاب اجباری به شکل سابق بسته  وجود آورده کههای چشمگير زنان همراه بود، شرايطی را بکه با جانفشانی

. انددادهشهرها را تغيير  در شهرهای مختلف و بدرجات مختلف، چهره اند،شده است. زنانی که به حجاب اجباری نه گفته



 

 

ريک يدر واقع واکنش هيست کرده، یمعرف» جنايتکار«اين قانون سرکوبگرانه و تحقير آميز که زنان را به عنوان يک 
  حکومتی است سيلی خورده و رو به مرگ.

اند وهم هستند افراد و جرياناتی که خود زمانی از معماران و پايه ريزان حجاب اجباری بوده در اين گير و دار، البته
دهند. هشدارها و اکنون در هراس از گسترش اعتراضات و برافتادن حکومت، نسبت به تبعات اين قانون هشدار می

بلکه از هراس  زنان، یاهيپای امروز اين افراد و جريانات البته نه از زاويه برسميت شناختن حقوق اوليه و انتقادها
  اند.سرنگونی حکومتی است که خود در تحکيم اش نقش داشته و در تداومش نيز ذينفع

مشغولند، در بدنه جامعه، مقاومت و مبارزه به چانه زنی  اشاين قانون و اين و يا آن تبصره ها دربارهبالائی در حالی که 
حواس  موقتاً بتواند  روزمره زنان عليه حجاب اجباری در جريان است. اين قانون درصورت ابلاغ، شايد در کوتاه مدت

های پياپی جمهوری اسلامی در خاورميانه پرت کند، اما همچون ساير قوانين و اقدامات افکار عمومی را از شکست
پيش در سکوت و خاموشی، نظاره گر حملات  هادهههای مردم اگر توده به شکست است. رژيم محتومسرکوبگرانه 

اند. از سوی ديگر زنانی که نتيجه و دستآورد تفاوتی عبور کردهسد بی امروز از ها بودند،مزدوران عليه زنان در خيابان
اند، به چشم خود ديده و تجربه کرده ١۴٠١ريور خود و جانفشانی های ساير زنان شجاع و جسور را در شه مبارزات

با اين قوانين قرون  که قدرقدرتی نيروهای سرکوب را در هم شکستند و سمبل تحقير و اجبار را به آتش کشيدند، یزنان
نخ نما شده از ميدان در نخواهند رفت. در نتيجه همين مبارزات است که امروز مطالبات زنان در اعتراضات  یوسطائ

يابند. زنان در مبارزه عليه تبعيض و نابرابری (ديگر) تنها نيز انعکاس می مطالبات ساير اقشار کارگر و زحمتکشو 
  نيستند و در رزمی مشترک با کارگران و زحمتکشان به پيروزی خواهند رسيد.

  
  ١۴٠٣آذر  ١٩   –سال چهل و شش – ١٠٩٩کار شماره 

   



 

 

 از مبارزات زنان یاخامنهوحشت 
 

و نظام جمهوری اسلامی  یاخامنهبرای  ريناپذانيپامبارزات دليرانه و روبه رشد زنان عليه حجاب اجباری به کابوسی 
و هر آن کجا که نامی از زنان در ميان باشد،  یاخامنه یهایسخنرانتبديل شده است. اين کابوس و برآشفتگی را در تمام 

زنان، از خودگذشتگی، پايداری و حضور پر رنگ خيابانی آنان در  وقفهٔ ديد و شنيد. مبارزات بی  توانیمبه عينه 
، نه »زن، زندگی، آزادی«برخورداری از حق پوشش اختياری، بويژه جانفشانی تحسين برانگيز آنان در جنبش انقلابی 

 اکميت را نيزمردم ايران گذاشت، بلکه ح یهاتودهفقط تأثير شگرف و اعجازانگيزی بر کل جامعه و مبارزات جاری 
 .در تداوم تحميل حجاب اجباری به درماندگی و استيصال کشانده است

و با  زديریمخشم خود را بر سر زنان دلاور ايران  –با بهانه يا بی بهانه  –در هر مناسبت و ديداری  یاخامنهاينکه 
، ناشی از همين درماندگی او رديگیمبه سُخره » اغتشاش«مبارزات سلحشورانه آنان را تحت عنوان  زيرآميتحقزبانی 

او    و نظام اسلامی در واکنش به روند روبه رشد مبارزات زنان است. استيصال و شکستی که هر بار با برآشفتگی بيشتر
 .ابديیممختلف حاميان حکومت، از جمله زنان بازتاب  یهاگروهبا  اشیرسمدر ديدارهای 

 –نيز به بهانه تولد فاطمه  ١۴٠٣آذر  ٢٧ شنبهسهبا زنان، روز  اشیقبلی رهبر جمهوری اسلامی، همانند همه ديدارها
معرفی کردند، بخش » اقشار مختلف بانوان«حکومتی آنان را  یهارسانهدر ديدار با زنانی که   –دختر پيامبر اسلام 

جمهوری  یهاتيموفقاعظم سخنان خود را در وصف اهميت زن در اسلام اختصاص داد. از ارزش زنان در اسلام گفت، 
نظام در مواجهه با جمهوری اسلامی خيالبافی و تا » دشمنان«اسلامی را در اهميت دادن به زنان برشمرد، از شکست 

 .کرد   يیگوگزافهآنجا که برايش مقدور بود در مورد ارزش وجودی زنان در اسلام و جمهوری اسلامی 
 –است  دادهتقليل  یدارخانهجتماعی زنان را تا حد بودن در خانه و که نقش ا –او به تأسی از اسلام و دستورات الهی 

 یگرليتسه«و » افزايش جمعيت«، »مراقبت از خانواده در فضای مجازی«از زنان حاضر در اين ديدار خواست به 
 .توجه جدی داشته باشند» در امر ازدواج

رهبر جمهوری اسلامی، همزمان با ترويج آشکار خانه نشينی زنان، مدعی شد که از ديدگاه اسلام، زن و مرد در خانواده 
که بايد از طراوت و عطر او در خانواده  داندیماسلام زن را همچون گلی “دارند، اما » حقوق يکسان«[نه در اجتماع] 

 ”.مراقبت و استفاده کرد
در وصف اهميت زن در اسلام و جمهوری اسلامی  یاخامنهو اراجيفی را که    هایباف دروغ ،هايیداستانسراهمه 

برای سخنان بعدی او در تاختن به مبارزات شجاعانه زنان در نفی نابرابری و رفع ستم  یامقدمهبازگويی کرد، به واقع 
 ١۴٠١اتی که در جنبش انقلابی نيمه دوم و تبعيضات جنسيتی تحميل شده بر آنان در نظام جمهوری اسلامی بود. مبارز

رخنه  یاخامنهتجلی يافت و پس از آن بسان کابوسی ماندگار که در جسم و جان » زن، زندگی، آزادی«تحت عنوان 
 .کرده است، او را بر آن داشته تا در هر مناسبی زهر و خشم و نفرت خود را بر سر زنان مبارز ايران بريزد

بتواند جنبش مبارزاتی زنان را به دشمنان فرضی جمهوری  ترراحتم هميشگی برای اينکه به شيوه مرسو یاخامنه
مهوری دشمنان نظام ج«سخت افزاری گفت:  یهاوهيش   اسلامی نسبت دهد، ابتدا با تأکيد بر شکست دشمن در بکارگيری

نرم  یهاوهيشانقلاب را شکست داد؛ رفتند سراغ  شودینمسخت افزاری  یهاوهيشاسلامی خيلی زود فهميدند که با 
ايران اسلامی را  توانندینمو اينجور چيزا  يیگراتيقومو  گرفتنهو نيروهای  بارانبمبافزاری. فهميدند که با جنگ و 
 .«نرم یهاوهيشاز پا در بياورند، رفتند دنبال 

شم و نفرت و استيصال درونی خود را نسبت به مبارزات اين مقدمه چينی، به يکباره تمام خ   رهبر جمهوری اسلامی با
پشت شعارهای فمينستی «آنان گفت:  طلبانهٔ و برابری  خواهانهیآزادزنان بيرون ريخت و در تخريب مبارزات  دلاوارانهٔ 

ها مشخص است و برخی اهداف هم بعد هاآنو آزادی و حقوق زنان، اهداف ضدانسانی و سياسی نهفته است که برخی از 
 .«شودیمآشکار 
ه بر بستر مبارزات روب یاخامنهتا بدين حد از زنان شجاع و جنبش مبارزاتی آنان خشمگين است، اينکه  یاخامنهاينکه 

، امری نيست که بر ديگران پوشيده باشد. وقوع گذراندیمکابوسی وحشتناک روزگار  چنبرهٔ رشد زنان اين چنين در 
سرنگونی جمهوری اسلامی پيش رفت، امر کوچکی نبود که پژواک  آستانهٔ که تا  »زن، زندگی، آزادی«جنبش بزرگ 

و ضرباتی که اين  ١۴٠١زدوده شود. حضور پر رنگ زنان در جنبش انقلابی  یاخامنهآن به سادگی از ذهن و روان 
بر پيکر نحيف جمهوری اسلامی وارد ساخت، آنچنان برای هيئت حاکمه  یالمللنيبجنبش سراسری در عرصه داخلی و 
ان خواب را از چشم  –خواهد بود  تربزرگکه محتملا  –يک چنين جنبشی  دوبارهٔ سنگين و سخت بود، که تصور عروج 

، موی زنان، بخاطر بيرون آمدن يک تار »زن، زندگی، آزادی«که تا پيش از جنبش  یاخامنهحاکميت بر گرفته است. 
، با عروج اين جنبش، آنچنان کردندیمو نيروهای سرکوبگرش نيز بخاطر بدحجابی آدمکُشی  دادیمفرياد وااسلاما سر 
 .و مخالفت با جمهوری اسلامی خارج کرد ینيدیب مقولهٔ بدحجابی زنان را از  عملاً هراسناک شد که 

به اصطلاح فرهيخته و فعال حکومتی در يک عقب    ز زناندر ديدار با گروهی ا ١۴٠١ديماه  ١۴در تاريخ  یاخامنه
حجاب يک ضروت شرعی و خدشه ناپذير است؛ اما اين ضرورت خدشه «نشينی آشکار در مورد بدحجابی گفت: اگرچه 

هستند،  الحجابفيضعو به تعبير رايج بدحجاب و در واقع    ناپذير نبايد موجب شود تا زنانی که قدری موهايشان بيرون
 .«و ضد انقلاب متهم شوند ینيدیببه 



 

 

برقرار بود، امر  هاابانيخکه جشن روسری سوزان در  يیهاهفتهبه واقع در اوج مبارزات زنان و در روزها و 
و  یاامنهخديگر مسئله نظام نبود، بلکه آنچه برای » یالحجابفيضع« یاخامنهيا به تعبير » کم حجابی«، »بدحجابی«

و جانفشانی آنان در » کشف حجاب«حاکميت موضوعيت داشت، نه بدحجابی که مبارزات رو به رشد زنان در مسير 
 .برخورداری از حق پوشش اختياری و ديگر مطالبات زنان بود

رز اادامه روند مبارزاتی زنان در امر پوشش اختياری، اگرچه برای هيئت حاکم، غير قابل تحمل بود، اما برای زنان مب
مری ناپذير در جامعه تبديل شده بود. ا اجتنابايران که با شهامتی کم نظير از سد حجاب اجباری گذشته بودند به واقعيتی 

روزمره برای زنان که به رغم بگير و ببند و تهديدهای جانفرسای نيروهای امنيتی همچنان پيگير و استوار با پوشش 
. ناگفته پيداست، ادامه اين وضعيت آنچنان افتنديیمراماکن عمومی حضور ، اتوبوس، مترو و ديگابانيخاختياری در 

با اعلام اينکه کشف حجاب، حرام شرعی و حرام قانونی است، عملاً  یاخامنهبرای هيئت حاکمه سنگين و ناگوار بود که 
 .سرکوب نظام قرار داد یهادستگاهجنگ آشکار خيابانی را عليه زنان در دستور کار خود و 

در جامعه مستأصل شده بود، در پی » کشف حجاب«رهبر فاشيست جمهوری اسلامی که در مقابله با روند رو به رشد 
با سران قوا  ١۴٠٢فروردين  ١۵، طی ديداری که روز »زن، زندگی، آزادی«فروکش کردن اعتراضات خيابانی جنبش 

کشف حجاب «خواند و گفت: » و قانونی محدوديت شرعی«و جمعی از مسئولان حکومتی داشت، حجاب اجباری را 
 .«حرام شرعی و سياسی است

مجلس ارتجاع اسلامی دست به  یگذارقانونعليه زنان، بلافاصله دو دستگاه آدمکُشی قضايی و  یاخامنهبا اعلام موضع 
، لس ارتجاعقضائيه و تصويب آن توسط نمايندگان مج قوهٔ موسوم به حجاب و عفاف از طرف  حهٔ يلاکار شدند. تدوين 

عدد در مت یهابرگشتکه بعد از رفت و  یاحهيلابود.  یاخامنهنخستين گام شتابان اين دو قوه در پاسخ به دستورالعمل 
به قانون سرکوب زنان و به طريق اولی به » حجاب و عفاف«دالان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام تحت عنوان 
 .اعلان جنگ علنی نظام عليه عموم مردم ايران تبديل شد

شد ر حجاب و عفاف به قانونی عليه زنان تبديل شده است، اما به دليل حهٔ يلاحال در وضعيت کنونی، به رغم اينکه 
ی فاحشی که جمهور یهاشکستاجتماعی و نيز به لحاظ  یهاهيلامبارزات زنان، کارگران، بازنشستگان، معلمان و ديگر 

ابلاغ و چگونگی اجرای اين به اصطلاح قانون دست پخت  نحوهٔ متحمل شده است،  یالمللنيبداخلی و  عرصهٔ اسلامی در 
 .در درون هيئت حاکمه تبديل شده و بازتاب بيرونی يافته استبه بحرانی  عملاً دو دستگاه قضايی و مقننه، 

حاکميت و ترس از اجرای آن در جامعه تا بدانجا کشيده  یهاجناحبحران ابلاغ و اجرای قانون سرکوب زنان در درون 
 جمهوری اسلامی به عنوان نهادی بالادست که مصوبات آن فقط با امضاء» شورای عالی امنيت ملی«شده است که 

رده ذيربط ابلاغ ک یهادستگاهتوقف اجرای اين قانون فاشيستی و ضد زن را به  یاهيابلاغقابل اجرا است، طی  یاخامنه
 .رنگارنگ رژيم دامن زده است یهاجناحکه خود، بحران ديگری را در درون  یاهيابلاغاست. 

 یالمللنيبکه جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و  ناعلاجی یهابحرانحال در چنين آشفته بازار و در ميان انبوه ابََر 
و زنان جامعه نيز به تأسی از شرايط موجود به مبارزاتشان در مسير کشف حجاب و برخورداری    بدان گرفتار است،

 خواب خوش را» زن، زندگی، آزادی«، دوباره کابوس روزهای پرتلاطم جنبش انددهيبخشاز حق پوشش اختياری شتاب 
 .گرفته است یاخامنهاز چشمان 

حامی حکومت به يکباره سر به صحرا  شدهٔ  نيچدست، در ديدار با زنان ١۴٠٣آذر  ٢٧ شنبهسهدر روز  یاخامنهاينکه 
، و بدون اينکه نامی از مهسا (ژينا) امينی و نحوه کشته شدن او در بازداشت پليس اخلاقی تهران ببرد، گفته گذاردیم

، دقيقاً ناشی از همين وحشت و »اندازندیمجامعه زنان و يک زن، در يک کشور اغتشاش راه به بهانه دفاع از «است: 
 .است» زن، زندگی، آزادی«از جنبش انقلابی  یاخامنهکينه و کابوس 

، چنان ضربات هولناکی به جمهوری اسلامی وارد ١۴٠١به واقع مبارزات دلاورانه زنان در جنبش بزرگ نيمه دوم 
ا ر یاخامنهشورانگيز مبارزاتی دو سال پيش،  یهاماهاز شکل گيری جنبشی فراتر از آن روزها و  ساخت، که وحشت

در نفی مبارزات زنان، شکست خود  اشیشگيهم یهایالپردازيخو  هایدروغباف، هایلافزن همهٔ بر آن داشته تا به رغم 
 »واجب شرعی، قانونی و سياسی«که پيش اين گفته بود حجاب  یاخامنهو نظام را در مقابل زنان به اعتراف بنشيند. 

با سنگر گرفتن در پشت شورای به  یاخامنهاست، اکنون با سرافکندگی دستور توقف اجرای آن را داده است. اينکه 
ط ياصطلاح عالی امنيت ملی، موقتاً دستور توقف اجرای قانون به اصطلاح حجاب و عفاف را صادر کرده، ناشی از شرا

است. جنبشی » زن، زندگی، آزادی«جنبشی به مراتب بزرگتر از جنبش  یريگشکلبحرانی نظام و وحشت او از 
اهد خو  سراسری، انقلابی و همه جانبه که هم اينک تمامی شرايط عينی وقوع آن فراهم است و راه را بر انقلاب اجتماعی 

  .گشود
  

  ١۴٠٣ دی ٣   –سال چهل و شش – ١١٠١کار شماره 
   



 

 

  
  زنان خاورميانه، پيشگامان مبارزه با ارتجاع اسلامی!

  
های آشنائی در پهنه سياسی سوريه آفريده شد و در معرض ديد در جريان و در پی سقوط حکومت بشار اسد، صحنه

 آمده و نسبت به هاابانيخهايی که در آن زنان اين کشور در بسياری از شهرها وسيعاً به جهانيان قرار گرفت. صحنه
با حضور گسترده در  هاآنبرای زنان هشدار دادند.  هاآنگيری گيری جريانات مرتجع اسلامی و تبعات قدرتقدرت

ما دمکراسی «، ”آزادی زن، ازادی جامعه«ای و حمل و فرياد شعارهايی از جمله های تودهخيابانها و برپائی تظاهرات
های زنان کشور را آفريدند که در جريان تظاهرات یهاي، صحنه»آزادیژن، ژيان، «و » ، نه يک دولت دينیميخواهیم

های ايران را به شهرها و خيابان ١۴٠١ ”زن، زندگی، آزادی«و در جريان جنبش  ۵٧عليه حجاب اجباری در اسفند 
  لرزه در آورده بود.

يافته گيری مرتجعين دگرديسیدر سوريه نيز همچون ايران، زنان جزو اولين اقشاری بودند که در واکنش به قدرت
، زنان با ابتکارات خوردروزی که سقوط حکومت بشار اسد رقم  ١١به اعتراض برخاستند. در جريان » تحريرالشام«

های اخير و پس از سقوط حکومت متعدد و متنوع، حضور و مشارکت سياسی خود را به نمايش گذاردند. طی هفته
ای زنان در شهرهای دمشق، ادَلِب، حُمص، حَسکه و بسياری های وسيع و تودهراتديکتاتوری بشار اسد، تجمعات و تظاه

های زنان در اين کشور است که در لحظه ها و سازماناز مناطق کردنشين مقدم بر هر چيز نشان از حضور فعال تشکل
  اند.مهم تاريخی برای حقوق و مطالبات خود بپاخاسته

های وسيع زنان در سوريه، حضور زنان زحمتکشی است که بواسطه وضعيت دهيکی ديگر از عوامل مهم مشارکت تو
جنگ و کشتار و سرکوب، به مرگ بسياری از مردان (جوان)  هاسالاند. شان به اين صفوف ملحق شدهاسفبار اقتصادی

ر شمار زنان های اخياين کشور منجر شده و بار فلاکت اقتصادی ناشی از آن، بر دوش زنان افتاده است. طی سال
بيشتر) در ميان زنان دامن زده است. طبق گزارش فقر (سرپرست خانواده در سوريه روز به روز افزايش يافته و به 

های آوارگان در سراسر سوريه، قادر به تأمين درصد از زنان سرپرست خانواده در کمپ ٩سازمان ملل،  ٢٠٢٣سال 
های غذائی فوری ميليون نفری که به کمک ۵/  ٩درصد از  ٧۴نيستند.  نيازهای اوليه خود از قبيل غذا، آب و سرپناه

نيازمندند، زنان و دختران هستند. حملات سيستماتيک به تأسيسات بهداشتی، دسترسی زنان به خدمات بهداشت باروری 
عمدتاً زنان  -فرميليون ن ٧را به شدت تحت تأثير قرار داده است. سازمان ملل در همين گزارش افزوده است که حداقل 

  اند.نيازمند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی -و دختران
هايی که اين گروه ارتجاعی بر زنان تحميل کرده بود نيز در در شهر ادَلِب و محدوديت ”تحريرالشام«تجربه حکمرانی  

زنامه نگار زنی که سالها با اسم مستعار رو ”مَنال السَحُوی«های وسيع زنان نقش موثری داشته است. به خيابان آمدن توده
بر زندگی  در ادَلِب» تحريرالشام«تبعات حکمرانی » نيو انترناسيوناليست«کرد، در گفتگو با مقالات خود را منتشر می
بر شهر ادلب، زادگاه من، حکمرانی کرده است. زنان در  ٢٠١۵سال  از» تحريرالشام«کند: زنان را چنين توصيف می

هاست که قوانينی مانند قوانين پوشش اجباری اسلامی شامل روسری برای پوشاندن مو و مانتوهای بلند و لاينجا سا
های ارتجاعی هايی در مورد تردد آزادانه زنان را تجربه کرده و در بسياری از موارد در برابر اين شيوهمحدوديت

تری را در پيش گيرند. ما زنان نبايد خواهند سياست معتدلمیکنند که اند. اما حالا سران اين جريان ادعا میمقاومت کرده
  »به اين چرخش سياسی اعتماد کنيم.

 ٢٠١١که از سال » روژاوا«های زنان کرد در علاوه بر نيروها و سازمانهای سکولار و فمينيست در سوريه، سازمان
ای، مشارکت فعال داشتند، با برخورداری هتا کنون در مبارزه عليه نيروهای ارتجاعی و همچنين در خودگردانی منطق

ها و تجمعات خود، خواهان در بيانيه هاآناند. از تشکل، انسجام و تجربه عملی فعالانه به ميدان مبارزه سراسری آمده
ه اتحاد و پيوند صفوف مبارزاتی زنان در سوري اند:اند و گفتهاتحاد بين زنان در سراسر سوريه عليه دشمن مشترک شده

 تواند توازن قوا را به نفع نيروهای ترقيخواه برهم زند!می
های به قدرت رسيده به حقوق و آزاديهای سياسی و با وجود تداوم و گسترش اين مبارزات، حملات و تعرضات گروه

ه ک های مستقل زنان استاجتماعی و فردی زنان به اشکال مختلف در جريان است. يکی از اين تعرضات، تعطيل رسانه
است. سه سازمان و رسانه زنان که بطور رسمی ثبت  شدهیمپخش    در سليمانيه» ژن«آنها در تلويزيون  یهابرنامه

زنان و  یهاسازمان. در اعتراض به اين امر، روزنامه نگاران زن، کردندیمدر اين زمين فعاليت  هاسالشده بودند، 
اند. از سوی ديگر اظهارات نهادهای مدافع آزادی بيان و مطبوعات سوريه اعتراضاتی در مناطق کردنشين برگزار کرده

خشم و اعتراض بيشتر زنان و نيروهای مترقی حامی  ”تحريرالشام«زن ستيزانه و ارتجاعی نمايندگان و سخنگويان 
طبيعت زيستی و فيزيولوژيکی زنان آنها “ ت انتقالی سوريه گفته بود:سخنگوی دول  حقوق زنان را به همراه داشته است.

  »سازد.را برای برخی مشاغل دولتی ناتوان می
گيری به قلع و قمع حقوق و آزاديهای زنان اقدام دانند اين جريانات مرتجع به محض قدرتدر سوريه بخوبی می زنان
های فراوانی برای زنان سکولار، مترقی و پيشرو لامی، درسکنند. تجربه بيش از چهار دهه حکومت جمهوری اسمی

و حاکميت يک دولت دينی، نه تنها در ايران  ۵٧گيری جمهوری اسلامی در سال خاورميانه در بر داشته است. قدرت
ج، رشد يبلکه در ساير کشورهای همسايه و منطقه نتايج و پيامدهای مستقيم و غير مستقيمی بدنبال داشت. يکی از اين نتا



 

 

های ارتجاعی و زن ستيز در کشورهای افغانستان، عراق، سوريه، لبنان و يمن بود. و گسترش نيروها، دستجات و گروه
هايی که هر چه قدرتمندترشدند، با نقض ابتدائی ترين حقوق زنان، تجاوز و کشتار و چپاول و آدمکشی، عرصه را گروه

 تر کردند.تر و تنگگبر زندگی دهها ميليون زن در خاورميانه تن
از همين رو مبارزات زنان خاورميانه نيرو و حلقه مهمی در مبارزه عليه نيروهای مرتجع و اسلامگرا در منطقه است. 

های زنان در منطقه نيز خواهد انجاميد. مبارزات و مقاومت زنان در بخش که به تقويت و گسترش جنبشمبارزاتی الهام
ک نمونه آن است که طی آن هم عملکرد زن ستيزانه و جنايتکارانه يک حکومت ارتجاعی های گذشته يايران طی دهه

از مطالبات  متقابلاً دينی را در معرض ديد جهانيان قرار داده و هم مقاومت و مبارزه زنان عليه آن را. زنان ايران نيز 
در  ١۴٠١که سال » زن، زندگی، آزادی«اند. شعار نبوده ريتأثو تجارب مبارزاتی زنان در ساير مناطق خاورميانه بی 

فرياد زده بودند. زنان کُرد سوريه » روژاوا«سراسر ايران طنين افکن شد، شعاری بود که زنان کرُد پيشتر از آن و در 
دند. ح کرقرار داده و مطر ”پدرسالاری، سرکوب و استبداد«اين شعار سه وجهی را بعنوان آلترناتيوی مترقی در مقابل 

اين شعار گرچه آن زمان در مناطق کردنشين سوريه محدود ماند و به شعاری سراسری در سوريه تبديل نشد اما در 
ايران به پاس مبارزات سراسری، شجاعانه، جسورانه و وسيع زنان از کردستان تا تهران و بلوچستان، هم به يک شعار 

در عمل نشان دادند  کشيدن حجاب اجباری آتش. زنان ايرانی با به سراسری تبديل شد و هم در سطح جهانی شناخته شد
  يکسره کردند. -گرااصولهم اصلاح طلب و هم  – گرااسلامهای شان را با همه گروهکه ناجی، خود آنها هستند و تکليف

چون جمهوری  هايیای حاکی از آن است که پيروزی پايدار مبارزات زنان در خاورميانه عليه حکومتتجارب منطقه
، حزب الله و حماس در گرو پيوند و همگامی »تحريرالشام«اسلامی، طالبان و دستجات مرتجعی چون داعش، القاعده، 

  های زحمتکش عليه ارتجاع، تبعيض و نابرابری است.با کارگران و نيروها و اقشار مترقی، پيشرو و توده
  

  ١۴٠٣دی    ١٧   –سال چهل و شش – ١١٠٣کار شماره 
   



 

 

  شارلاتانيسم جمهوری اسلامی: گريز از حقيقت در مورد وضعيت زنان
 

محمدجواد ظريف، نماينده شارلاتانيسم سياسی جمهوری اسلامی، بار ديگر در اجلاس داووس با ادعاهای دروغين خود 
های تهران، در خيابان“شده از وضعيت زنان در ايران را به نمايش بگذارد. او مدعی شد که ای بزکتلاش کرد چهره

ها را تحت فشار قرار کنند، اما حکومت تصميم گرفته است آنبرخی زنان برخلاف قانون، حجاب خود را رعايت نمی
ای از دروغ و فريب برای اين سخنان، چيزی جز پرده ”جمهور پزشکيان به وعده خود عمل کرده است.ندهد و رئيس

ش حق هايپالگیست تا نشان دهد ظريف و هم. همين يک جمله کافیلاپوشانی واقعيت تلخ سرکوب زنان در ايران نيست
  شناسند.انتخاب پوشش زنان را به رسميت نمی

ستيزانه رژيم را وارونه های زناند سياستاين اولين بار نيست که ظريف و ديگر مقامات جمهوری اسلامی تلاش کرده
کنند، اين های سيستماتيک مبارزه میيه حجاب اجباری و تبعيضجلوه دهند. در حالی که زنان ايران با جنبشی گسترده عل

  .المللی استادعاها تنها تلاشی برای کاهش فشارهای بين
د. انهای ارتجاعی و سرکوبگرانه رژيم بودهاز نخستين روزهای استقرار جمهوری اسلامی، زنان هدف مستقيم سياست

آفرينی مؤثر در جامعه تلاش کرده تا زنان را از هرگونه نقش طور سيستماتيکاين رژيم ارتجاعی دينی همواره به
های آموزشی های گوناگون در عرصههای حقوقی، حجاب اجباری، قوانين خانواده، محدوديت و ممنوعيتبازدارد. تبعيض

ست ا های سياسی و اقتصادی، تنها بخشی از ابزارهای سيستماتيک سرکوبیو کاری و تلاش برای حذف زنان از عرصه
انند توها نمیپردازیکه رژيم برای مهار نيمی از جامعه به کار بسته است. ظريف و ديگر نمايندگان رژيم با اين دروغ

ه مقاومت و اعتراضات گسترد جهٔ ينتحقيقت را پنهان کنند. در شرايط کنونی، حتی کاهش فشارهای مستقيم بر زنان، 
 های رژيم.هاست، نه تغيير سياستآن

ای هکارانه، چهرهای فريباند با سياستچون او بارها کوشيدهظريف در اين شارلاتانيسم تنها نيست. بسياری ديگر هم
، زن، زندگی“ويژه جنبش های اجتماعی، بهمتفاوت با واقعيت سرکوب زنان در ايران را به نمايش بگذارند، اما جنبش

اين جنبش، نماد اراده و عزم زنان برای مقابله با قوانين ارتجاعی و  ، نقاب از چهره واقعی اين رژيم برداشت.”آزادی
ستيزانه بود. سرکوب وحشيانه اين اعتراضات نيز نشان داد که رژيم جمهوری اسلامی برای حفظ موجوديت خود، زن

  .شناسدهيچ مرزی در سرکوب و خشونت نمی
ويژه های حکومتی، بهاشی از آن، برخی جناحزنان و فشار اجتماعی ن گستردهٔ در شرايط کنونی، اعتراضات 

تر مواجه های عميقتواند رژيم را با بحرانرا به اين نتيجه رسانده است که ادامه سياست سرکوب می ”طلباناصلاح“
گرايان همچنان بر طلبان در اين زمينه کاملاً مشهود است. اصولبه اصطلاح اصلاح گرايان وسازد. شکاف ميان اصول

طلبان، هراسان از گسترش اعتراضات و رحمانه و تحميل حجاب اجباری اصرار دارند، در حالی که اصلاحب بیسرکو
لايحه  .دانهای مقطعی را در پيش گرفتهکارانه و تاکتيکهای فريبتر پايگاه اجتماعی، سياستاز دست دادن هر چه بيش

 ای از اين دست است.حجاب و عفاف، نمونه
عفاف که به تصويب مجلس و شورای نگهبان رسيده بود، ابزاری برای افزايش سرکوب زنان و تثبيت لايحه حجاب و 

های اجتماعی، شکاف گستردهٔ ستيزانه رژيم بود. اما اين لايحه به دلايل متعددی از جمله مقاومت های زنسياست
رو شد. اجرای آن نه تنها مشکلی از جامعه المللی با موانع جدی روبهحکومتی، فشارهای اقتصادی و انتقادات بيندرون

 داشت.های اجتماعی، سياسی و اقتصادی را در پی میای از بحرانکرد، بلکه موج تازهايران حل نمی
ريزی گلايحه حجاب و عفاف، بخشی از همين استراتژی فريب و بحران دربارهٔ نشينی پزشکيان و سکوت موقتی عقب

المللی مواجه است، اتخاذ يک سو با فشارهای داخلی و از سوی ديگر با فشارهای بيناست. در شرايطی که رژيم از 
ی هانشينیها است. اما اين عقبگونه رويکردها صرفاً تلاش برای آرام کردن فضای اجتماعی و کاهش شدت بحراناين

وحشت جمهوری اسلامی  دهندهٔ نشان، اين اقدامات، تنها .کندتاکتيکی هيچ تغييری در ماهيت سرکوبگرانه رژيم ايجاد نمی
  از نقش برجسته زنان در مبارزات اجتماعی است.

های سرکوبگرانه و چه بدون آن، همچنان به سرکوب و اما نبايد دچار توهم شد. رژيم جمهوری اسلامی، چه با لايحه
حجابی جرم محسوب هنوز بی چنان حجاب اجباری در قوانين ايران پابرجاست ودهد. همبگير و ببند زنان ادامه می

های ارتجاعی شود و قابل مجازات و هنوز بگيروببند زنان ادامه دارد. اما مقاومت زنان ايران در برابر اين سياستمی
  تواند مبارزات اجتماعی را خاموش کند.ثابت کرده است که رژيم با چنين ابزارهايی نمی

دانست و حتی نقش خود  ”افتخار“کابينه پزشکيان، اين امر را مايه محمدجواد ظريف، با اشاره به حضور چهار زن در 
های جمهوری اسلامی، نه تنها نمادی از پيشرفت يا گامی به را در اين انتخاب برجسته کرد. اما حضور زنان در کابينه

ت. ز رژيم بوده اسستيسوی آزادی زنان نبوده، بلکه ابزاری برای فريب افکار عمومی و پوشاندن ماهيت ارتجاعی و زن
های ضدزن رژيم نقش ايفا کرده و در اند، همواره در پيشبرد سياستزنانی که در ساختار حکومت به مقامات بالا رسيده

  .اندحقيقت به سرکوب بيشتر زنان کمک کرده
جاعی نظام ارت ترين تهديدی برایها، نه تغييری در وضعيت اسفناک زنان ايجاد کرده و نه کوچکحضور آنان در کابينه

المللی به کار جمهوری اسلامی بوده است. برعکس، اين حضور برای تلطيف چهره منفور رژيم در سطح داخلی و بين
 گرفته شده است.



 

 

طلب، گرا و چه اصلاحهای اين رژيم، چه اصوليک از جناحدهد که هيچتاريخ حاکميت جمهوری اسلامی نشان می
ستيز ها از ذات دينی زناند، چرا که اين تبعيضهای ساختاری عليه زنان برنداشتهتبعيضگاه گامی واقعی برای رفع هيچ

أکيد ت ”ارزش فرهنگی و دينی“عنوان خيزند. ظريف نيز، که بارها بر ضرورت رعايت حجاب اجباری بهاين رژيم برمی
  .مشروعيتی برای رژيم خريداری کندالمللی با چنين تبليغات دروغينی، کرده، تنها در پی آن است که در عرصه بين

های نمايشی و فريبکارانه پنهان کرد. اعتراضات مستمر و گسترده زنان ايران، گونه سياستتوان با ايناما حقيقت را نمی
ی تر برانشان داده است که موضوع حجاب اجباری، نه امری تنها مربوط به پوشش، بلکه نمادی از يک مبارزه گسترده

که به نمادی از مبارزه عليه تبعيض، سرکوب و استبداد تبديل شده  ”زن، زندگی، آزادی“ابری است. جنبش آزادی و بر
، ها خواستار آزادی واقعیاست، به روشنی نشان داد که زنان ايران ديگر به اصلاحات مقطعی و نمايشی قانع نيستند. آن

د که دهزانه هستند. واقعيت امروزين جامعه ايران نشان میستيهای زنبرابری حقوقی و پايان دادن به قوانين و سياست
بست رسيده و اين جنبش زنان است که با تداوم مبارزه و پيوند با ديگر نيروهای انقلابی های رژيم در نهايت به بنسياست

بخشی از مبارزه و طبقه کارگر، راه نابودی اين نظام استبدادی و ارتجاعی را هموار خواهد کرد. مبارزه زنان ايران 
  .های مردم برای آزادی، برابری و برپايی يک جامعه شورايی و عادلانه استکل توده

  
١۴٠٣بهمن    ٨   –سال چهل و شش – ١١٠۶کار شماره   

   



 

 

 رابطه بين تبعيض و خشونت جنسيتی و فروپاشی جامعه
  

کشی و تجاوزات متعدد عليه زنان در آمبولانس، بار ديگر نشان از عمق تباهی در روزهای اخير، اخبار هولناک از زن
ای، معيار روشنی جايی که موقعيت زنان در هر جامعهو فروپاشی جامعه تحت حاکميت جمهوری اسلامی دارد. از آن

رتجاع ا ختهٔ يافسارگس سلطهٔ ت فشار بر زنان، گواه روشنی از از سطح پيشرفت يا انحطاط آن جامعه است، در ايران، شد
 .است

زن در شهرهای اسدآباد، بروجرد، مراغه، کرمانشاه، شوشتر  ٧طی کمتر از دو هفته، در يکی از اين خبرها آمده است، 
مقالات اند. ه قتل رسيدهزن ب ١١شود تنها طی يک ماه، گفته میاند. ستيزانه شدههای ناموسی و زنو پيرانشهر قربانی قتل

هايی مانند مورد بوده و استان ۴۵٠تا  ٣٧۵کشی سالانه بين دهند که آمار زننشان می ١۴٠٠دانشگاهی پيش از سال 
کردستان، خوزستان، ايلام و سيستان و بلوچستان در صدر اين آمار قرار دارند. اما اين تنها آمار رسمی است؛ بسياری 

 .کنندها راه پيدا نمیای، حتی به رسانهدر مناطق حاشيه ويژهها، بهکشیاز زن
گيرد و قوانين شرعی جمهوری اسلامی، دم صورت میکشی با آگاهی، همدستی يا مستقيماً به دست ولیاغلب موارد زن

 قانونی، عاملیگيرد. اين مصونيت ها در نظر میهای سبکی برای آنکند يا نهايتاً مجازاتقاتلان را از مجازات معاف می
قويت ستيزانه تمانند، رفتارهای زنکليدی در گسترش خشونت عليه زنان است. وقتی خشونتگران از مجازات مصون می

شوند. اين همان روندی است که جمهوری اسلامی طی بيش از چهار دهه، آگاهانه ای ساختاری تبديل میشده و به پديده
 .آن را پيش برده است

درپی، خبر تجاوز مأمور اورژانس به يک زن در آمبولانس، موجی از خشم عمومی را برانگيخته های پیکشیدر کنار زن
ها منتشر شده است. در اين است. در پی اين خبر چند مورد تجاوز و تعرض چند مأمور اورژانس به زنان در آمبولانس

ت، چند ضربه شلاق يا تغيير محل خدمت متهم سال محروميت از خدم ٢ها، طبق اطلاعات تاکنونی، متهمان به پرونده
 !دهدفرد خاطی حتا از خدمت نيز محروم نشد و همچنان به کار خود ادامه می ١۴٠٣ای در فروردين اند. در پروندهشده

ها، بلکه حتی در شرايط اضطراری و حين بيماری نيز از ها و خانهتنها در خياباندهند که زنان نهاين فجايع نشان می
امنيت جانی و جسمی برخوردار نيستند. مصونيت از مجازات و حمايت سيستماتيک حکومت از متجاوزان، اين جنايات 

 .ان عميق اخلاقی و روانی در جامعه استنمادی ديگر از بحرخبرها، را تشديد کرده است. اين 
 کشی، تجاوز و خشونت عليه زنان را درکه زنهستند بلکه بازتابی از نظامی و منفرد،  اين حوادث نه اتفاقاتی تصادفی

های فردی، دهد. گسترش فقر، سرکوب آزادیتار و پود قوانين و فرهنگ خود نهادينه کرده است و در جامعه رواج می
های اقتصادی، اجتماعی و سياسی، همگی های جنسيتی در تمامی عرصهستيزانه، و تبعيضحجاب، قوانين زناجبار به 

 .در خدمت سرکوب نيمی از جامعه است
جمهوری اسلامی با سلب حقوق و سرکوب زنان، مانعی عظيم بر سر راه پيشرفت اجتماعی و اقتصادی در شرايط کنونی، 

های اجتماعی، تضعيف نهادهای های کليدی، باعث افزايش نابرابرینان در عرصهايجاد کرده است. عدم مشارکت ز
ه را در های کل جامعاجتماعی و گسترش فساد اقتصادی شده است. سرکوب زنان، فراتر از يک تبعيض جنسيتی، بنيان

ظرفيت انسانی خود را  ای که زنان را سرکوب کند، در واقع نيمی ازهر جامعهمسير سقوط و فروپاشی قرار داده است. 
 کند. برعکس، در جوامعی که زنان از حقوقثباتی و فروپاشی اجتماعی را فراهم میگسترش فقر، بی نهٔ يزمنابود کرده و 

ای که تبعيض گذشته از آن، در جامعه .تر و پايدارتر استبرابر برخوردارند، رشد اقتصادی و پيشرفت اجتماعی سريع
کند. فرهنگ مردسالارانه که بر کنترل، ده است، معمولاً ميزان بالاتری از خشونت را تجربه میجنسيتی در آن نهادينه ش

سلطه و اعمال خشونت عليه زنان تأکيد دارد، به طور غير مستقيم زمينه را برای گسترش خشونت در ساير روابط 
 کند.اجتماعی نيز فراهم می

ای قرار دارند که يکديگر را هايی مرتبط هستند و در چرخهيدهخشونت دولتی، خشونت اجتماعی و خشونت جنسيتی پد
ود، خشونت شدولتی به عنوان ابزاری برای کنترل و حفظ قدرت به کار گرفته می ای که خشونتکنند. در جامعهتقويت می

که  زمانی است تردهد. هولناکاجتماعی افزونی يافته و اين به نوبه خود خشونت خانگی و خشونت جنسيتی را رواج می
در قوانين ناديده گرفته شده و از مصونيت قضايی برخوردارند. در نتيجه، خشونت اجتماعی و خشونت  جرائماين گونه 

يابند. در اين چرخه، به نوبه خود، شناعت های بعد ادامه میجنسيتی به امری عادی در جامعه تبديل شده و در نسل
  گردد.ر میتتر و عادیرنگخشونت دولتی نيز کم

شود. برای رفع معضلاتی که به گواه آمار و مشاهدات، سال به سال بر اشکال گوناگون خشونت عليه زنان افزوده می
يستی آميز شرعی است. پس از آن باستيزانه و تبعيضها دست به گريبانند، نخستين گام، لغو قوانين زنزنان ايران با آن

  توان چنين برشمرد.چند مورد را میاقدامات ضروری ديگر اتخاذ کرد که 
های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و حقوقی؛ برخورداری از تمام برابری حقوقی کامل زنان و مردان در تمامی عرصه

های برابر در زمينه اشتغال و تحصيل؛ تأمين بيمه و برخورداری از فرصت های فردی و حقوق بنيادين انسانی؛آزادی
ب آميز از جمله حجازنان به ويژه زنان فقرزده و زنان سرپرست خانواده؛ لغو تمامی قوانين تبعيضحمايت اقتصادی از 

های سياسی و تضمين حضور گيریطلاق يکجانبه، حضانت و ارث؛ افزايش مشارکت زنان در تصميم حق اجباری،
ليه زنان؛ لغو قوانين کيفری که به های مديريتی و اجرايی؛ مقابله جدی با خشونت خانگی و اجتماعی عبرابر در عرصه



 

 

ايجاد نهادهای مستقل  های سختگيرانه برای مقابله با خشونت عليه زنان؛بخشد و مجازاتقاتلان زنان مصونيت می
های امن؛ تغيير نگرش مردسالارانه و فرودستانه به زنان از گر زنان، از جمله مراکز رايگان مشاوره و خانهحمايت

ی بخشهای آموزشی برای آگاهیو تدوين برنامهآميز و مردسالارانه از کتب درسی حتوای تبعيضحذف مطريق تغيير 
  در زمينه حقوق زنان.

گاه مشکل سرکوب زنان را حل نخواهد های مقطعی، مانند اصلاح قوانين در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، هيچحلراه
، در جمهوری اسلامی که دين و دولت را در هم آميخته است، اساساً ستيزانهکرد. تجربه نيز نشان داده است، قوانين زن

 تنها، سرنگونی جمهوری اسلامی و جدايی کامل ديننياز هر بهبودی در شرايط زنان، پيشتغييرپذير نيستند. بنابراين، 
 است. از دولت

تا  ۵٧ز جنبش مشروطه و انقلاب اند. انشان داده است زنان هرگز نيرويی مطيع و منفعل نبوده تاريخگونه که همان
اند. دختران خيابان داری حضور داشتههای اخير، زنان همواره در صف مقدم مبارزات عليه استبداد و سرمايهخيزش

  .اندانقلاب، زنان کارگر، معلمان، پرستاران، و زنان معترض، امروز در سنگرهای مختلف، پرچم مبارزه را برافراشته
حقوقی زنان و مردان جدا از مبارزه برای رهايی زنان نيست. رهايی زنان، نيز، از رهايی کل  مبارزه برای برابری
ناپذير است. بنابراين در مسير مبارزه برای برابری حقوقی، زنان آگاه و پيشرو بايستی داری جدايیجامعه از نظام سرمايه

 سوسياليستی گام جامعهٔ گر و ايجاد يک گر و ستمهای استثمارهمراه با کارگران و زحمتکشان در راه نابودی سيستم
 و در نهايت به رهايی توان به آزادی واقعیهای مردسالاری، استثمار و سرکوب، میبردارند. تنها با درهم شکستن بنيان

  .دست يافت زنان
  

  ١۴٠٣بهمن    ٢٢   –سال چهل و شش – ١١٠٧کار شماره 
   



 

 

 
  مارس، نماد رزم زنان برای رهايی ٨  کمونيستاطلاعيه شورای همکاری نيروهای چپ و   
  

  
  

مارس ابتکار خلاقانه زنان سوسياليست جهان، اين مدافعين پيگير  ٨داريم.  قرار -روز جهانی زن  -مارس  ٨در آستانه 
راديکال را عليه تبعيض و نابرابری جنسيتی و برای رهايی زن  یامبارزهرهايی زن است که برای نخستين بار پرچم 

در کپنهاک  ١٩١٠زنان سوسياليست که در  یالمللنيبمارس در دومين کنفرانس  ٨در سراسر جهان به اهتزاز درآوردند. 
 نبش زنان دربرگزار شد، به پيشنهاد کلارازتکين به عنوان روز جهانی زن اعلام گرديد. از آن تاريخ تا به امروز، ج

 یهاسامانهخود را به ساختار پدر/ مرد سالار،  یهاخواستداشته و بسياری از  یاگستردهسراسر جهان سير تحولات 
، تحميل کرده است. با اين همه رزم زنان کنندیمکه مناسبات ستم بر زنان را بازتوليد  یدارهيسرماتوليد اجتماعی و 

  جنسيتی در اشکال مختلف تداوم داشته است. تبعيض و ستم یهاسامانهجهان عليه 
سير تحولات جنبش زنان در ايران نيز از جنبش مشروطه تا کنون با افت و خيزهای زيادی همراه بوده است. با قدرت 
گيری جمهوری اسلامی و آپارتايد ضد زن، جنبش زنان ايران نيز وارد تحولات نوينی شد. نماد آشکار آن، تظاهرات 

برای تحميل حجاب  –عليه فرمان خمينی  ١٣۵٨مارس  ٨رکوب و نابرابری جنسيتی بود که در روز زنان عليه س
سپری شده به رغم افت و خيزهای مبارزاتی، به رغم  یهاسالتجلی يافت. مبارزات زنان در تمامی اين  –اجباری 
تحميل شده بر آنان استمرار داشته و تبعيضات جنسيتی  عريان جمهوری اسلامی، همواره عليه ارتجاع حاکم یهاسرکوب

  است.
بجز زنان افغانستان در دوره  –سال گذشته بر زنان ايران رفته است  ۴۶پوشيده نيست، ستم و تبعيض و ظلمی که در 

يافت که اين همه ستم و  توانیمقابل قياس با زنان هيچ کشوری نيست. در جهان کنونی، کمتر کشوری را  -طالبان 
است که در قوانين خود رسماً بر تبعيض  يیهادولتجمهوری اسلامی در زمره معدود  تبعيض بر زنان تحميل شده باشد.

ان که بر زن یاختهيگسعنان  یهاسرکوبو نابرابری صحه گذاشته است. با اينهمه و به رغم همه تبعيضات و ستم و 
سراغ گرفت که زنان در آن حضوری فعال نداشته باشند. اين ميزان از  توانیمنبشی را ايران اعمال شده است، کمتر ج

ه حاکمان است ک یاانهيوحش یهاستمو  هاضيتبعفعاليت و راديکاليسم مبارزاتی زنان، برخاسته از آگاهی آنها و متأثر از 
  .اندکردهمرتجع اسلامی بر آنان تحميل 

مردم ايران هر يک به نحوی در معرض ستم  یهاتودهجمهوری اسلامی، اگرچه عموم  یدارهيسرمادر نظام استبدادی و 
 نيترمانهرحيبو  نيترانهيوحشو سرکوب و نابرابری قرار دارند، اما ستم و تبعيضی که بر زنان ايران اعمال شده است، 

ی با آن روبرو هستند، اکثريت بزرگنوع تبعيض و ستم در ايران است. علاوه بر اين ستم جنسيتی که عموم زنان ايران 
  .اندمواجه یدارهيسرماکارگر نيز با ستم طبقاتی و استثمار وحشيانه  یهاخانوادهاز زنان، به عنوان زنان کارگر و 

مبارزه زنان ايران برای بر انداختن تبعيضات جنسيتی و کسب حقوق برابر، اگرچه از همان آغاز روی کار آمدن 
جمهوری اسلامی شروع شد و همواره به اشکال مختلف ادامه يافت، اما، مجموعه شرايط حاکم بر کشور و تبعيضات 

با عزمی راسختر از گذشته به مبارزه عليه جمهوری داشته تا  که بر زنان اعمال شده است، آنان را بر آن یادهيعد
و جنبش انقلابی  ٩٨، قيام شکوهمند آبان ٩۶در خيزش ديماه  –سال گذشته  ٧اسلامی برخيزند. اينکه زنان ايران در 

شجاعانه عليه جمهوری اسلامی برخاسته و در اغلب موارد  یامبارزهدوشادوش مردان به  -» زن، زندگی، آزادی«
 ، جملگی بر گرفته از شور انقلابی، شعور سياسی،اندکردهخيابانی ايفا  یهاجنبشپيشتازی را در جريان اين  حتی نقش

  سطح آگاهی و تجربه مبارزاتی آنان است.
طبقه  درونی یهاشکافآفريدند. اين جنبش  هاحماسهزنان ايران با نبرد قهرمانانه خود  ١۴٠١در جريان جنبش انقلابی 

بزرگی مواجه ساخت. اکنون ديگر کم نيستند افراد و گروهايی که حتی از  یهاچالشو رژيم را با  ترقيعمحاکم را 
  که ادامه حيات جمهوری اسلامی ديگر به شيوه گذشته ممکن نيست. کنندیمدرون طبقه حاکم نيز به صراحت عنوان 

م جنبش نيمه دو تبعيض جنسيتی است، درمبارزات زنان عليه حجاب اجباری که در واقع پرچمی عليه هرگونه ستم و 
اوج گرفت و از آن پس تا به امروز همچنان با جانفشانی تمام ادامه دارد. جمهوری اسلامی برای مقابله با انبوه  ١۴٠١

زنانی که ديگر حاضر نبوده و نيستند به حجاب اجباری و تحميلی تن در دهند، ابزارهای متعدد سرکوب را به کار گرفت، 
چکدام از اقدامات سرکوبگرانه حاکميت نتوانست زنان را از مبارزه برای لغو حجاب اجباری باز دارد. آخرين اما هي
که آنهم به دليل  بود،» عفاف و حجاب«جمهوری اسلامی، تصويب قانون بغايت ارتجاعی و ضد زن  کارانهتبهترفند 

گی از زنان مبارز ايران بی توجه به قوانين سرکوبگرانه مقاومت زنان قهرمان، قابليت اجرايی نيافت و هم اينک بخش بزر
  .شوندیمجمهوری اسلامی با پوشش اختياری در خيابان و اتوبوس و مترو و ديگر محافل عمومی ظاهر 



 

 

نماد رزم زنان برای  -آنان است که اکنون روز جهانی زن  یهاینيآفرحماسهمبارزات زنان و تمام  یهایدلاوردر بطن 
، تجمع و تظاهرات عليه تبعيض و ستم هايیمايراهپفرا رسيده است. روزی که زنان در سراسر جهان با برپايی  -رهايی 

  .کنندیمو مطالبات خود را مطرح  زنديخیمپا  بهجنسيتی  یهاینابرابرو 
جربه بويژه ت –سپری شده  یهاسالهشت مارس فرصت ديگری است که زنان در ايران نيز با تکيه بر تجربه مبارزاتی 

بار ديگر به تعرض جديدی عليه نظام زن ستيز جمهوری اسلامی روی آورند و  -» زن، زندگی، آزادی«جنبش انقلابی 
زنان عليه تبعيض و ستم و  یهاخواستو سردادن مطالباتی که انعکاس تمام  هاابانيخو تظاهرات در  هايیآگردهمبا 

  ف و پوسيده جمهوری اسلامی وارد آورند.نابرابری است، ضربه ديگری بر پيکر نحي
  روز جهانی زن مارس ٨زنده باد 

  جمهوری اسلامی یدارهيسرماسرنگون باد رژيم 
  زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

  ٢٠٢۵فوريه  ١۶ – ١۴٠٣بهمن  ٢٨
  

هسازمان را ،است یحکمت –امضاها: اتحاد سوسياليستی کارگری، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری 
  هسته اقليت ،کارگر، سازمان فدائيان (اقليت)

   



 

 

 زنان برای رهايی گرامی باد توفندهٔ هشت مارس روز جهانی زن، نماد رزم 
  

در کپنهاگ دانمارک برگزار گرديد،  ١٩١٠المللی زنان سوسياليست که در سال کنندگان در دومين کنفرانس بينشرکت
مارس را روز جهانی زن اعلام کردند. در دورانی که زنان حتا از حق  ٨مبارز آلمانی کمونيست  با پيشنهاد کلارازتکين

رأی برخوردار نبودند، اين زنان کمونيست بودند که مشعل مبارزه برای برابری زن و مرد و رفع تبعيض جنسيتی را 
  ض تبديل کردند.مارس را به نماد اين روز و مبارزه زنان برای رهايی از ستم و تبعي ٨برافروختند و 

 را در برنامه خود گنجانيده بودند و در ها پيش از انقلاب کبير اکتبربرابری کامل حقوقی زن و مردها نيز سالبلشويک
، زنان برای اولين بار بدون شرط دارايی و تحصيلات از حق رأی ١٩١٨نخستين قانون اساسی دولت شوراها به سال 

دستمزد زنان و مردان برابر گشت، حق سقط جنين به رسميت شناخته شد، خشونت  برابر با مردان برخوردار گرديدند.
  خانگی ممنوع و مستوجب مجازات شديد گرديد.

زنان برای رفع تبعيض جنسيتی  قهرمانانهٔ ها مبارزات پُرشور و گذرد و در تمام اين سالمی ١٩١٠مارس  ٨سال از  ١١۵
اجتماعی و فرهنگی ادامه داشته است. در بسياری از کشورها، زنان توانستند  و برابری در تمامی ابعاد اقتصادی، سياسی،

به دستاوردهايی مهم دست يابند، هر چند که به برابری کامل نرسيدند. در برخی از کشورها نيز از جمله ايران و 
ا، ها در اروپا و آمريکستگيری نئوفاشيهای اخير و با قدرتافغانستان وضعيت زنان اما به وخامت گراييد. حتا در سال

داری گسترش يافت. هجومی که با مقاومت شديد ترين کشورهای سرمايههجوم به دستاوردهای مبارزات زنان به پيشرفته
  طلب روبرو گشته است.زنان مبارز و برابری

را در  اکنونی زنانترين نمونه حاضر از ظهور نئوفاشيسمی است که تهاجم به دستاوردهای تترامپ و ترامپيسم برجسته
ها در تمام کشورها با هم مشترک دستور کار خود قرار داده است. دستور کاری که راست افراطی يا همان نئوفاشيست

هستند. مخالفت با حق سقط جنين، مخالفت با دستمزد برابر زن و مرد، ايجاد مانع در رفع تبعيضات جنسيتی در 
داری و آوردن بچه که در آن نقش زن در خانواده خانه ”سنتی خانوادهٔ “های مختلف زندگی اجتماعی، تقديس عرصه

هاست که موجب افزايش نابرابری بين زن و مرد شده و عواقب خاص خود از تعريف شده است، از جمله اين سياست
  آورند.جمله عدم استقلال اقتصادی و افزايش خشونت عليه زنان را با خود به همراه می

راست افراطی آلترناتيو برای آلمان (آ. اف. د) که در انتخابات اخير پارلمانی اين کشور در مقام دوم  برای نمونه حزب
ا ر ”خانواده سفيدپوستان“دار شوند و کانون خواهد تا برای مقابله با مهاجران، بچهقرار گرفت، مدام از هوداران خود می

های آلمانی“نی را آوردن هر چه بيشتر فرزند برای نسل جديدی از ها که وظيفه زنان آلمازنده نگاه دارند. مانند نازی
  .دادندمی ”صليب مادر“چون مدال آوردند جوايزی همدانستند و به زنان آلمانی که تعداد زيادی بچه به دنيا میمی ”خالص

ا ستيز خود را بزن چهرهٔ ترامپ در مدت کوتاهی که بار ديگر بر مسند رياست جمهوری آمريکا نشسته است، با سرعت 
های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سياسی بود، عريان ساخت. لغو قوانينی که برای بهبود برابری جنسيتی در عرصه

 هايی که برای رفع تبعيضاتهای مالی به سازمانبرکناری اولين زن فرمانده نيروی دريايی در ارتش آمريکا، قطع کمک
کنند، از جمله اقدامات اين روزهای ترامپ فاشيست و مردسالار است. محدود ليت میجنسی و مقابله با خشونت جنسی فعا

های نئوفاشيست است. در کردن حق سقط جنين از جمله در آمريکا، ايتاليا و لهستان يک نمونه ديگر از اقدامات راست
ن اساسی فرانسه شد، اين ) با مصوبه پارلمان حق سقط جنين وارد قانو٢٠٢۴مارس  ۴فرانسه نيز که سال گذشته (

  بودند که با آن در پارلمان مخالفت کردند. ”اجتماع ملی“نمايندگان حزب راست افراطی 
های ضد زن، زنان را حتا از در ايران نيز حکومت مذهبی و استبدادی جمهوری اسلامی با وضع قوانين و اتخاذ سياست

است که استدلالات جمهوری اسلامی برای وضع اين قوانين  ترين حقوق خود محروم کرده است، جالب اما اينابتدايی
ن ها برای زکه آن یافهيوظها از يک جنس هستند، از جمله در رابطه با در بسياری از مواقع با استدلالات نئوفاشيست

  شان قائل هستند.”مقدس“و  ”خانواده سنتی“در 
ود خ سلحشورانهٔ رغم تمام تبعيضات و تضييقات، زنان ايران، از دختران نوجوان و جوان تا زنان سالمند، با مبارزات به

اند، بلکه به سمبل و نماد مبارزه ايران برای رهايی ايفا کرده دهٔ يدستمای در مبارزات مردم نه تنها نقش بسيار برجسته
  جهان امروز تبديل شدند. زنان برای رهايی و برابری جنسيتی در

در طول تاريخ و همپای مبارزات زنان در جهان برای برابری جنسيتی و رفع تبعيض، زنان ايران نيز به اين مبارزه 
داری اين مبارزه گسترش يافت و با برقراری حکومت اسلامی اين مبارزات اوج گرفت. پيوستند. با استقرار نظم سرمايه

های اجتماعی افت کرد، اما با وارد شدن جامعه مانند ديگر جنبش ۶٠سال  مهٔ ينانقلاب در  جنبش زنان اگرچه با شکست
مانند در تاريخ مبارزات بار زنان حتا نقشی بی، مبارزه زنان بار ديگر اوج گرفت و اين٩۶ماه به دورانی انقلابی از دی
ای و مقامات بزدل و ضد زن رژيم نيز بارها ران رسانه، مزدو٩٨ای که در پی قيام آبان گونهزنان ايران ايفا کردند. به

  ايران، اعتراف کردند. دهٔ يدستممردم  دلاورانهٔ زنان در مبارزات پرشکوه و  کنندهٔ یرهبرو  برجستهبه نقش 
های ستم رژيم ضد زن اوج مبارزات دليرانه زنان برای رهايی بود که چندين ماه کاخ ”زن، زندگی، آزادی“جنبش 

ها جاری گشت و پرچم مقاومت و شان بر خيابانباکی که خون سرخاسلامی را به لرزه درآورد. از زنان بی جمهوری
ها شدند، تحقيرها شدند، کاران پرچم مقاومت را برافراشتند، شکنجههای ستممبارزه مردم شد تا هزاران زنی که در زندان

  اما هربار سربلند برخاستند.



 

 

ز يلداها. از حديث و غزاله، از سارينا و حنانه، از نسيم و بهار و بهناز و مائده، از ستاره تاجيک گوييم و ااز نيکاها می
های سرخ ها گلآن همهٔ ساله، و بالاخره ژينا، مهسا امينی. از  ٨ساله و مونای  ٧افغان، از هستی  سالهٔ  ١٧نوجوان 

  باک و جنگجو.آن زنان و مردان بی همهٔ زن کردند.  ها که قلب سرخ خود را نثار رهايیآن همهٔ فراموش نشدنی. از 
ترين روشی دست به جنايت به وحشيانه ”زن، زندگی، آزادی“رژيم ددمنش جمهوری اسلامی اگرچه در جريان جنبش 

ماه فراموش نشدنی فروکش  ۴زد، صدها نفر را به قتل رساند و هزاران نفر را به زنجير کشيد، و اگرچه جنبش بعد از 
ای که برافروخته شده بود خاموش نشد، مقاومت و مبارزه زنان با مقاومت در برابر حجاب اجباری ادامه اما شعلهکرد، 

  يافت، پرچمی که برافراشته شده بود با خون سرخ قهرمانان جنبش، بر زمين نيفتاد.
اش از قوانين ارتجاعی ارهایگذرد، جمهوری اسلامی با تمام ابزمی ”زن، زندگی، آزادی“در طول دو سالی که از جنبش 

و با قتل آرميتاها، سعی کرد بار ديگر حجاب اجباری را به زنان تحميل  هاابانيخبدستان انتظامی، از متروها تا تا چماق
باک و شجاع ما در مبارزه برای کند. حجابی که به نماد ستم و تبعيض در ايران تبديل شده است و زنان و دختران بی

ای جلاد نتوانستند زنان های آتش سپرده بودند. اما ددمنشان پست و حقير حتا با فرمان خامنهرا به شعلهها رهايی آن
قهرمانی را که به قدرت خود باور کرده بودند، به عقب برانند و حجاب اجباری اين نماد زشت نابرابری و تبعيض را به 

های اجتماعی نقش و حضور ی، بلکه امروز در عموم جنبشها تحميل کنند. نه تنها مقاومت در برابر حجاب اجبارآن
  ت.های سياه داشته اسزنان بسيار پُررنگ و ستودنی است، نقشی که ريشه در ستم وحشيانه عليه زنان در طول اين سال

های انقلاب رساند و اميدها را بارور کرد، اما به انقلاب منجر گرچه خود را به دروازه ”زن، زندگی، آزادی“جنبش 
نشد. شرط پيروزی انقلاب، حضور متشکل طبقه کارگر و گذار از اعتراضات خيابانی به اعتصاب عمومی سياسی است. 

ی رهايی با طبقه کارگر است که به گذرد. راه رهايی زن در اتحاد جنبش زنان براراه رهايی زن نيز از همين مسير می
ه ها انسان باتحاد و ورود ميليون نهٔ يزمتوليد، در عمل  چرخدليل موقعيت خود در مناسبات حاکم قادر است با خواباندن 

مبارزه مستقيم با حکومت را فراهم کند. فراموش نکنيم که منافع طبقه کارگر نيز در مسير مبارزه برای لغو استثمار و 
ها در جوامع طبقاتی بوجود آمده است. ست که عليه آنها و رفع تمامی تبعيضاتیم، رهايی زن، تحقق مطالبات آننفی ست

به همين دليل است که در برنامه فوری حکومت شورايی بر رفع تبعيض جنسيتی عليه زنان و برابری در تمامی 
ای به ضرورت اتحاد با جنبش توانمند و جه ويژههای زندگی تاکيد شده است. از همين رو جنبش زنان بايد توعرصه

  ست.ست. اين مسير رهايیطبقاتی کارگران کند. اين راه پيروزی
  
 

 ١۴٠٣اسفند    ١٣   –سال چهل و شش – ١١١٠کار شماره 
   



 

 

  

 و تبعيض عليه زنان ستم نابود باد نابرابری،
  
 
 
  
  

المللی زنان عليه تبعيض، نابرابری و ستم همبستگی و مبارزه بينشتابيم که نماد مارس روز جهانی زن می ٨به پيشواز 
ای که پرچم مبارزه ١٩١٠جنسيتی در سراسر جهان است. درود و افتخار به زنان مبارز و سوسياليست جهان در سال 

سياليست پاس مبارزات قهرمانانه زنان کارگر و سومارس را به ٨جهانی را برای برابری و رهايی زن برافراشتند و 
آمريکايی برای برابری دستمزد و حق رأی در دومين کنفرانس در کپنهاگ به پيشنهاد کلارا زتکين روز جهانی زن 
اعلام نمودند. درود و افتخار به زنان مبارز و تحت ستم ايران که در دشوارترين شرايط به مقاومت و مبارزه قهرمانانه 

دهنده اين ادامه داده و هم چنان ادامه ١٣۵٧ماه اسلامی از بدو قيام بهمنستيز جمهوری خود عليه رژيم ارتجاعی و زن
 راه هستند.
تظاهرات زنان ايران عليه سرکوب و نابرابری جنسيتی عليه فرمان خمينی برای تحميل حجاب  ١٣۵٧مارس  ٨در روز 

ی برانداختن تبعيضات جنسيتی و کسب اجباری که سرآغاز مبارزه متحد زنان بود به ميدان آمدند. مبارزه زنان ايران برا
زن “و جنبش  ١٣٩٨و قيام آبان ماه  ١٣٩۶ماه حقوق برابر بيش از چهار دهه هم چنان ادامه داشته است. در خيزش دی

بش اند. در جنهای خيابانی داشتهزنان دوشادوش مردان به مبارزه برخاسته و نقش پيشتازی در جنبش“آزادی  –زندگی  –
ستيز جمهوری اسلامی آمدند زنان ايران با نبرد قهرمانانه خود شجاعانه به ميدان مبارزه عليه رژيم زن ١۴٠١انقلابی 

  و هراس و وحشت به جان رژيم افکندند.
 ١۴٠١ای عليه هرگونه ستم و تبعيض جنسيتی است که در جنبش نيمه دوم مبارزات زنان عليه حجاب اجباری، مبارزه

امروز ادامه دارد. جمهوری اسلامی برای مقابله با انبوه زنانی که ديگر حاضر نبوده و  اوج گرفت و هم چنان تا به
نيستند حجاب اجباری و تحميلی تن دردهند، تمام اقدامات سرکوبگرانه را به کار گرفت، رژيم نتوانست زنان را از 

توسط رژيم ارتجاعی و  ”بعفاف و حجا“مبارزه برای حجاب اجباری بازدارد. تصويب قانون ارتجاعی و ضد زن 
  ستيز جمهوری اسلامی به دليل مقاومت زنان قهرمان عملاً نتوانست به اجرا درآيد.زن

فته يادر سالی که گذشت در سطح جهانی با رشد گرايشات راسيستی و جنگ، فشار بر زنان در سطح جهانی افزايش
 توسط رژيم فاشيست اسرائيل در بستر چنين شرايطی باعام زنان و کودکان فلسطينی در نوار غزه کشی و قتلاست. نسل

  همکاری قدرت امپرياليستی صورت گرفت.
است تا زنان با ستيز جمهوری اسلامی فرارسيدههشت مارس روز اتحاد و همبستگی زنان ايران عليه رژيم زن

وقی و ستم و نابرابری مبارزات ها و مطالباتشان عليه تبعيض، بی حقها با خواستها و تظاهرات در خيابانگردهمايی
  خود را عليه رژيم تشديد کنند.

 
  برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی

  زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی
  کميته خارج کشور سازمان فدائيان (اقليت)

  ٢٠٢۵مارس 
   



 

 

  های مبارزات زنان!شکوفه
  

تبعيض و نابرابری. سالی  شجاعانه و مقاومت مستمر زنان عليه سرشار از مبارزهسال جاری رو به پايان است. سالی 
خاموشی  ايستادگی و مبارزه زنان نه تنها هایستيزانه، شعلهفرامين و احکام زن که برغم تشديد سرکوب و صدور

  های ارتجاعی جمهوری اسلامی را يکی پس از ديگری به شکست کشاند.نگرفت، بلکه سياست
های زندگی اجتماعی و های گذشته با اعمال فشار و سرکوب در تمامی عرصههای تبعيض آميز همچون دههياستاين س

که زنان بساط حجاب اجباری - ١۴٠١پس از جنبش شهريور  روزمره زنان همراه بود. بويژ ه اين که جمهوری اسلامی
جوانی گذاشت که نماد زور و تحقير و واپسگرائی را به  تمام همّ خود را بر انتقام از زنان و دختران –را در هم پيچيدند

  ها را برای هميشه تغيير دادند.آتش کشيدند و با پوشش اختياری خود چهره شهرها و خيابان
ای خواستار اجرای قوانين موسوم به عفاف شد، آغاز گرديد. نيروهای اعلام جنگ عليه زنان از همان آغاز سال که خامنه

مقاومت زنان را خنثی و  اعزام شدند تا با اعمال خشونت و ايجاد ترس و هراس شايد بتواند هانابايخسرکوب به 
فروردين، جمهوری اسلامی  ٢۵آوردهای مبارزاتی آنها در جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی را بازپس بگيرند. از دست

ای را عليه زنانی که با پوشش اختياری افتهيرا عَلَم کرد، سرکوب زنان را شدت بخشيد و حملات سازمان» طرح نور«
شوند آغاز کرد. اين سرکوب به حدی رسيد که با ضرب و شتم و حتی ربودن زنان در در اماکن عمومی حاضر می

  با هدف ايجاد رعب و وحشت در جامعه افزايش يافت. اعدامها همراه شد. علاوه بر سرکوب زنان، شمار احکام خيابان
، و روی کار آوردن پزشکيان نيز اين جنگ عليه ۶٠جلاد و عامل کشتار زندانيان سياسی در دهه -پس از مرگ رئيسی 

اقدامات سرکوبگرانه وسيعتری شامل  وعده ديگری داده بود. اشیانتخاباتزنان ادامه يافت، در حالی که در مضحکه 
های اجتماعی و اعمال ها، سانسور شبکهگردشگری و داروخانهها، محدوديت در اماکن ها، تعطيلی رستورانپلمب مغازه

ت تا جنگ عليه زنان را همه جانبهفشار بر زنان پزشک و متخصص و ورزشکار و هنرمند در دستور کار قرار گرف
 یهای مترو را قُرُق کردند. فعالان سياسی، اجتماعی و کارگرعمومی و ايستگاه معابر گشت ارشاد، تر کند. مزدوران

. محکوم شدند حبس و اعدام با اتهامات جعلی و ساختگی به زن مورد پيگرد و بازداشت قرار گرفتند، زندانی شدند و
اندازی شد اما اين نيز به سرعت به مضحکه و شکست ديگری برای حاکميت تبديل گشت راه» های ترک حجابکلينيک«

  م.يهی مزدور رژشد برای نانخوری عوامل و زنان حزب الل یادکهو صرفاً 
برخوردار شدند. نه تنها تلاش حکومت  هاخانوادهزنان در مقابل اين موج جديد سرکوب، تنها نمانده و از حمايت گسترده 

گيری دست آوردهای زنان در جريان جنبش زن، زندگی، آزادی به شکست انجاميد، بلکه برای نمايش قدرت و بازپس
نيز بالا گرفت. زنان به مقاومت و  اجرای اين طرح و عواقب اجتماعی آن اختلافات درون حاکميت بر سر (نحوه)

شان تبديل شده، ادامه دادند. در مقابل نيروهای سرکوبگر ناپذير از زندگی روزمرههاست به جزئی جدائیکه دهه یامبارزه
را نه ناله، که فرياد زدند. » سحرمرغ «آواز سر دادند و  را بلند کردند، شانممنوعهشجاعانه ايستاند. صدای  و مزدور

تابوی ديگری را شکستند و سنگر ديگری را نيز فتح کردند. جسارت و شجاعت در ميان زنان تکثير شد و در جامعه به 
اشکال مختلف خودر ا نشان داد: جائی در شکل سينه سپر کردن و قدبرافراشتن در مقابل زورگوئی مزدوران پليس و 

های اعتراضی عليه اعدام، ا، جائی در شکل اعتصاب زنان زندانی سياسی و برگزاری سه شنبهحزب اللهی در خيابانه
  در جائی ديگر در شکل دَريدن جامه از تن در صحن دانشگاه و بروز عصيانی غريزی.

 های اعتراضی با زنان بود. اينهمدلی و همبستگی ساير جنبش های برجسته مبارزاتی در سال جاری،يکی از ويژگی
 همبستگی و فرياد مطالبات زنان در اعتراضات پرستاران، معلمان، دانشجويان و بازنشستگان نيز طنين انداز شد. در

، پا گرفت -مادران و همسران جانفشانان و ناپديدشدگان –با نيرو و ابتکار زنان عمدتاً جنبش دادخواهی نيز که خود 
با زنان و دختران جوان همراه  هاخانوادهنان گِره خورد. از سوی ديگر مطالبات دادخواهانه با مطالبات برابری طلبانه ز

شدند و به وقت مقابله با حملات و تهديدات نيروهای سرکوبگر، در کنار فرزندان خود ايستادند. زمانی که در دو مدرسه 
ورود به جلسه امتحانات  آموزانی که از پوشيدن حجاب اجباری امتناع کرده بودند، ازدر تهران و مسجدسليمان، دانش

بولی ق ها با حمايت از فرزندانشان، همبستگی خود را به نمايش گذاردند و عطای شرکت در امتحانات ومنع شدند، خانواده
ام های اجتماعی، گبی شک گره خوردن اعتراضات و مطالبات زنان با ساير جنبش .دنديبخشرا به لقايش  فرزندانشان

  طلبانه زنان و لغو هر گونه تبعيض بر پايه جنسيت خواهد بود.گتر برای جنبش برابریهای بزرمهمی در پيروزی
وارد مرحله  ٩۶متعددی را پشت سر گذارده، از سال  یهابينشتا کنون که فراز و  ۵٧مبارزات زنان ايران از اسفند 

 اربها و تجکل نظام، از ويژگی حاکميت و نشانه گرفتن هایجديدی شده است. مرزبندی قاطع اين جنبش با کليه جناح
و  هاست. شجاعتنسلی شجاع و جسور در اين مبارزات يکی ديگر از شاخص آن است. حضور و مشارکت برجسته

به اوج خود رسيد و دست آوردهای ارزشمندی را از آن خود کرد، ديوار  ١۴٠١ که در شهريور جسارت و جانفشانی
شد و در جامعه ريشه دواند. مبارزه و مقاومت به اشکال مختلف ادامه  تکثير آگاهی، شجاعت و جسارت ترس شکست.

های سرکوبگرانه رژيم را به چنان توازن قوايی ايجاد کرد که اين مبارزات برغم پراکندگی، تلاش يافت. همين امر
رفتن گ به کارهای کلان برای مقابله با زنان، گسيل و رنگارنگ سرکوب، تزريق بودجه یهاطرحشکست کشانده است. 

کسب کردند را  ١۴٠١آوردهايی که زنان در سال و اجير کردن ارتشی از زنان حزب اللهی، هيچيک نتوانسته دست
ای و ساير سران حکومت برخوردار بود، نيز که از پشتوانه همه جانبه خامنه» حجاب و عفاف«بازپس بگيرد. طرح 



 

 

پشت پرده نظام، بلاتکليف مانده و روی دست جمهوری  گانهایهای مکرر ميان صحن مجلس و ارپس از رفت و برگشت
  اسلامی باد کرده است.

آوردهای گذارنيم، زنان به مقاومت و مبارزات غرور آفرين و به پاسداری از دستاش را میدر سالی که روزهای پايانی
نهائی بساط تبعيض و  رچيدنهای بيشتری را به جمهوری اسلامی تحميل کردند. گر چه بخود ادامه دادند و شکست

یانياپهای انقلابی و راديکال است، اما در سالی که روزهای نابرابری در گرو مبارزاتی متشکل، همبسته با ساير جنبش
ه بيشتری گشود یهاروزنهبيشتری خورد و  یهاترکو سلطه،  ، به واسطه مبارزات زنان، ديوار تحجرميگذرانیمرا  اش

  و شکوفه داد. سربرآوردهای يخ زده و منجمد تحجر و نابرابری، اين مبارزات از ميان لايه شد. ثمره
 

 ١۴٠٣اسفند  ٢٧   –سال چهل و هفت  – ١١١٢کار شماره 
  

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   


